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  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 تا کربل نهی)ع( از مد نیامام حس
 پژوهش و برگردان به پارسی، محمدابراهیم ذاکر  ، بلادری الأنساب و الأشرافبرداشت از 

 گفتار پیش 

 بلذری
فرزند   أبوالحسن ]أبوبکر[، أحمد  فرزند داود بلاذر  یحییبلاذری،  /  279)د:    یفرزند جابر  تاریخ  892ق  راوی، م(،  نگار، 

شمرند. او  یابد و او را از شمار درباریان خاندان عباسی برمیتبارشناس و سراینده است که به دربار خلیفگان عباسی راه می

ق(  247  – 232الله )فر: علیپردازد، سپس به دوران متوکلاش مییابد و به ستایش ق( راه می218نخست به دربار مامون )د: 

 گردد. رسد و از ندیمان وی میمی

  .بردمتوکل جز در کنار او از خوردن خوراک لذت نمی گویند:

ای بدو پاداش شاهانه  ق( قرارگرفت. به اندازه251  –  248بالله )فر:  در میان نزدیکان مستعینشدن متوکل  او پس از کشته 

 داد که دیگر نیازی به دنیای مادی پیدا نکرد.  

ای آموزش و  ق( بهره برد و جزو ملازمان مورد اعتماد وی شد، به گونه 255  –  251نشینی با معتزبالله )فر:  چنین از هم هم 

ق( رسید. بلاذری در اواخر  279  –  256الله )فر:  پرورش فرزندش عبدالله را بدو سپرد. روزگار گذشت تا به دوران معتمدعلی

 رو، وی را بدین نام خواندند.  روزگار خلیفگی معتمد، به جهت مسمومیت با بلاذر درگذشت و ازاین 

نیای او، جابر بوده که بلاذر را خورده و با این نام بلندآوازه شده است؛ زیرا وی را در زمان متوکل، بلاذری   اند:برخی گفته

 خواندند. جهشیاری، نیای او را به بلاذری یادکرده است. می

 .عهد أردشير؛ کتاب البلدان الكبير؛ کتاب البلدان الصغير؛ کتاب أنساب الأشراف؛ کتاب  فتوح البلدانکتاب  اوراست:
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آید؛ بلکه بخش  سوم هجرت که تنها تبارنامه به شمار نمی  ۀمانده از سدتاریخی برجای   ۀبزرگترین نوشت  أنساب الأشرافکتاب   تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

،  ی، پژوهش رفاعیمعجم الأدباء، یاقوت حمونگاری، اندک است. )های تاریخیِ تاریخ ها و آگاهیای آن در برابر داده تبانامه 

 ، بیروت(.ی، یاقوت، ابن خلکان، مؤسسه تراث العربی، البلاذرالدین منجدصلاحالجغرافیه،  أعلام التاریخ و القاهر؛

 الأنساب و الأشراف  

 مدینه 
 حسین فرزند علی )ع( به سوی مکه امام رهسپاری 

ماه رجب سال شصت درگذشت، امارت و خلافت را به یزید فرزند   ۀدر نیم  -خداوند او را رحمت کناد    –هنگامی که معاویه  

 معاویه سپرد.

ای نوشت و از او خواست، بیعت حسین )ع(، عبدالله فرزند عمر و  یزید به فرمانروایش ولید فرزند عتبه فرزند ابوسفیان نامه 

 عبدالله فرزند زبیر را بگیرد. حسین )ع( در برابر درخواست بیعت ایستادگی کرد سپس به سوی مکه رهسپار شد. 

 عبدالله فرزندمطیع عدوی او ]حسین )ع([ را در پناه و به همراه قریش یافت.  

 رفتن به مکه 

 سپاری؟ من به فدایت، ره به کجا می او را گفت:

رفتن به مکه هستم و چون به مکه درآیم با   (368،  3زکار،ج؛ چ.  156،  3الأشراف، جأنساباکنون خواهان )هم   پاسخ داد:

 خداوند ]برای رفتن به سوی دیگر[ رایزنی خواهم کرد. 

ای فرزند دخت پیامبر )ص(! خداوند خیرخواه تو باشد و مرا فدایت گرداند، هرگاه به مکه درآیی، پرهیزگار   پس او را گفت:

 باش و به کوفه مرو؛ زیرا شهری بدشگون است و در آن پدرت کشته شد و به برادرت ]خنجر زده شد[ آسیب رسید.  

کدام از مردم حجاز من گمان دارم که باید به سوی حرم ]کعبه[ بیایی و در آن جا بمانی، چون تو بزرگ عرب هستی و نیز هیچ 

 از تو روی برنخواهند کشید. سوگند به خداوند، هرگاه نابود شوی، پس از تو به بردگی برده خواهیم شد. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
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  .برکنار آب چاهی در مسیر مکه به کوفه دیدرا حسین )ع(  ،مطیعابن گویند:  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 جا بمانی و به کوفه مروی. من بر این باورم! بهتر آن است که به سوی حرم کعبه بازگردی و در آن  گفت: او را

 دیدگاه نبودند. اش هم دربارههمگان  آمدند و  هنگامی که حسین )ع( به مکه وارد شد، مردمان شهر از پیران و بزرگان نزد او می

 .آمد پرداخت و نزد حسین )ع( می و درسویی از کعبه به نماز، نیایش و طواف دور کعبه می ه بودزبیر در مکه جاگیر شدابن 

 ترین مردم برای حسین )ع( بود. زبیر دشمنابن 

روزی حسین )ع( را    ، گوید:1از عبدالملک فرزند نوفل فرزند مساحق از ابوسعید مقبری   ابومخنفروایتی از ا(  14

  را   ایهسرود آمد و در حال واردشدن بدان،  می   –خداوند بر او باد    ۀدرود و سلام پیوست   - به سوی مسجد پیامبر    دیدم که پیاده

   :کردزمزمه می

عَرتُ السَوامَ في
َ

 وَلا دَعَوتُ یَزیدا   الصُب 2وضح لا ذ
ً
 حِ مُغیرا

 
ً
ةَ المَوتِ ضَیما

َ
عطي مَخاف

ُ
حیدا  المَنایا وَ       یَومَ أ

َ
ن أ

َ
 یَرْصُدْنَنی أ

 زدن خویش ترسی ندارم و نباید مرا یزید بن مفرغ بخوانند.  ن از چوپانان به هنگام صبح و با شبیخون م

 اند کنار بکشمگاه که از ترس مرگ دست ذلت بدهم و خود را از خطراتی که مرا هدف قرار داده آن

مدتی کوتاه از مدینه بیرون آمد و به سوی مکه رهسپار    درخیزد. او  پامیماند و بهپس دانستم او زمانی بسیار در شهر نمی 

 ( 369، 3؛ چ. زکار، ج157، 3جا به عراق رفت. )انساب الاشراف، جشد سپس از آن

 برگردان کرد و مانعی میان ایشان و امام شد.ولید فرزند عتبه مردم عراق را از حسین )ع( روی عتبی گوید:( 15

ای کسی که به خودش ستم کرده و بر پروردگاش شوریده، آگاهانه میان من و مردمی که حق و    حسین )ع( بدو گفت:

 ای کشیدی و مانع شدی. شناختند و تو از آن آگاه نبودی، پرده برتری من را می 

کاش ممانعت ما، مردم را از تو، با نادانی و ناآگاهی دیگران نسبت به تو همراه باشد. گناه و بزه زبانت تا    ولید پاسخ داد:

ها خود را به خطر مینداز تا برایت خطرآفرین  پس هرگز با آن   ،زمانی بخشودنی است، که دستانت به گناه آلوده نشده و آرام باشند
 

 ای دیگر مقری یاد شده است. مقبری درست است و در  نسخه 1
سِ ای دیگر: نسخه 2

َ
 ؛ فلق. غَل
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آمد،  ات نمیگونه که از ما کین به دل داری و از ما خوش بودی، همانپس از ما آگاه می  ،نشوند و چنانچه از رویدادهای رخداده تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 داشتی. ما را دوست می

 های حسین)ع( با مردم عراق نامه نگاری
بیعت(  16 از  )ع(  حسین  خودداری  و  معاویه  مرگ  خبر  که  نامه هنگامی  ایشان  رسید،  کوفه  به شیعیان  یزید،  با  ای کردن 

اند نوشتند که در آغاز آن نام سلیمان فرزند صرد، مسیب فرزند نجبه، رفاعه فرزند شداد و حبیب فرزند مظهر و برخی مطهّر گفته

 و گروهی از پیروان مومن و مسلمانش از مردم کوفه آمده بود، بدین گونه، برایش فرستادند:

توز ترا که امر این امت را به تباهی کشانید و فرمانروایی گر و کینهشکنندۀ دشمن ستم »پس از ستایش خداوندی که درهم 

سپس خوبانش را کُشت    ،آن را به زور ستانید و امارت و خلافت را غصب کرد و بی آن که از آن راضی باشد، بر آن فرمانروایی کرد

المال خداوند را در دسترس ثروتمندان قرارداد و همانند قوم ثمود از خداوند دور شد و اینک  جاگذاشت و بیتو بدکاران آن را به 

و بدان نعمان فرزند بشیر   1ما امام و رهبری نداریم پس به سوی ما درآی. شاید خداوند ما و تو را با هم راستی و درستی گِردآورد 

اش داریم و به همراهیآییم و نماز آدینه با او برپا نمی تنها در کاخ فرمانروایی )قصر الاماره( نشسته و ما در انجمن او گِرد نمی

 فرستیم. پایان«آییم و چنانچه خبر آمدنت به ما برسد، او را بیرون کرده و به شام میبرای عید ]قربان[ بیرون نمی

 
گاه ساخت و گفت: ابومحمد ابنگوید: ابن کتاب الرد علی المتعصب العنيد جوزی در  ابن 1 سراج از ابوظاهر محمد فرزند علی فرزند  ناصر ما را آ

گاه ساخت و گفت: ابوعلی  اخی  علاف از ابوالحسین ابن دنیا از محمد فرزند صالح قرشی از علی فرزند  ابیصفوان از اابوبکر ابنابنمیمی ما را آ

زید محمد قرشی از یونس فرزند ابواسحاق روایت کرده و گوید: هنگامی که خبر واردشدن حسین )ع( به مکه، به مردم کوفه رسید و این که او با ی

زند نجبه و گروهی از سرشناسان کوفه برایش نامه  فرزند معاویه بیعت نکرد، گروهی از ایشان به سویش روی آوردند. سلیمان فرزند صرد و مسیب فر 

گاه و دانا به  کشیدن یزید از تخت خلافت به کوفه فراخواندند و گفتند: ما مردم را رویکردن و فروپاییننوشتند و او را برای بیعت آورده به شما و آ

کنیم خداوند ما و تو را پیرامون راستی و درستی گِرد آورد و از ستم و جور ایشان شما را دور سازد. شخصیت شما گذاشتیم و نزد شما آمدیم و آرزو می

زاوارترید، شما برای فرمانروایی و خلافت بر امت نسبت به یزید و پدرش معاویه که فرمانروایی بر امت را ]از شما[ غصب کردند و خوبانش را کشتند، س

ای  بسپار و چنانچه مردم را گِردآمده دیدی، نامهمسلم فرزند عقیل را فراخواند و بدو گفت: برخیز و به سوی کوفه ره  - د  بر او درود با  – پس حسین )ع(  

 (. 369، 3؛ چ. زکار، ج158،  3، جشرافنساب الأ لأابرایم بنویس. )
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توز علی خواه بود و آشکارا کینالحکم، به نعمان داد. نعمان، عثمانمعاویه فرمانروایی کوفه را پس از عبدالرحمان فرزند ام تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

کرد. کوفیان عبدالله فرزند سبیع همدانی و عبدالله فرزند وال تیمی ]تمیمی[ را ده روز  اش بدگویی می)ع( بود و هماره درباره

 (370، 3)چاپ زکار، ج مانده به پایان ماه رمضان، به همراه نامه، برای امام حسین )ع( به مکه فرستادند.

اسد( و عبدالرحمان ، قیس فرزند مسهر فرزند خلید صیداوی از خاندان اسد )بنی هانگاریسپس با گذر دو روز از آن نامه

سپس دو روز درنگ کردند و به دنبال   ،فرزند عبدالله فرزند کدر ارحبی و عماره فرزند عبدالسلولی به همراه پنجاه نامه فرستادند

 ای بدین گونه برایش گسیل داشتند:آن هانی فرزند هانی سبیعی و سعید فرزند عبدالله حنفی به همراه نامه

 باری بیا و بشتاب! مردم چشم انتظار تو هستند و پیشوایی جز تو ندارند پس شتاب و شتاب وشتاب کن. پایان 

چنین گروهی از بزرگان کوفه، مانند شبث فرزند ربعی یربوعیّ محمد فرزند عمیر فرزند عطارد فرزند حاجب  هم گویند: ( 17

تمیمی، حجار فرزند أبجر عجلی، یزید فرزند حرث فرزند یزید فرزند رویم شیبانی، عزره فرزند قیس احمسی و عمرو فرزند حجاج 

 نوشتند:زبیدی در نامه  

ای نزد ما بیا که تو فرمانده یک گروه سرباز  ها لبریز شد، پس اگر آمادهها رسید و پیمانهباری چشم به درگاه سپید شد و میوه

 آماده خواهی بود. 

پرداخت و در    سپس به پاسخ آخرین نامه   ،های بسیار در دستانش گِرد آمدهای پشت سرهم برایش انجام و نامهنگارینامه

شان  ها را ارزیابی کند و از وضعیت و دیدگاهبری آن پیروی و فرمان   ۀآن به ایشان بازگو کرد که مسلم فرزند عقیل را فرستاده تا انداز 

 برایش بازگو نماید.  

او مسلم را فراخواند و وی را به همراه قیس فرزند مسهر، عماره فرزند عبد و عبدالرحمان فرزند عبدالله فرزند ذوالکدر، به 

 سوی ایشان فرستاد. 

من به همراه دو راهنمای بسیار آشنا به راه، از مردم مدینه راه افتادم. تشنگی   ای برایش نوشت: نامه   1راه  ۀمسلم در میان

جانمان را نتوانستیم رهایی ببخشیم   ۀای بر آن دو چیره شد که مُردند. ما هرچه به سوی آب راه پیمودیم، ولی جز ماندبه گونه 
 

، مسلم جا که »مسلم، دو راهنما، از بهترین راهنمایان، برگزید و به راه خود ادامه داد تا این آن دو در اثر تشنگی بمردندبخشی از جمله در این 1

 « حذف شده است. و برای حسین )ع( نامه نوشت ... زدن با مرگ، خود را به آب رساند و پنجه با دشواری و دست
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یت داری، مرا رها کن و دیگری را به جای مأمورکردن من از این رفتن است. چنانچه راهی برای معافو این نیز در حال از دست تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 من بفرست. 

رو، مسلم یتت ادامه بده. ازاینمأمورپس به راهت و  ،نگاری استعفایت از روی ترس باشدترسم نامهمی حسین )ع( فرمود: 

 بازگو کردیم.  ابوطالببیت خود را ادامه داد و ما چگونگی کشته شدنش را در بخش فرزندان عقیل فرزند مأمورناگزیر شد 

 .  وارد گوفه شدحجه سال شصت هشت شب گذشته از ماه ذی ،شنبهمسلم روز سه

و آن روزی    اندیادکردهحجه سال شصت گذشته،  روز رسیدنش، روز چهارشنبه روز عرفه نه شب از ماه ذی  اند:برخی گفته

 است که حسین )ع( از شهر مکه به سوی کوفه راه افتاد. 

حسین )ع( روز یکشنبه دو شب مانده به پایان ماه رجب سال شصت از مدینه به سوی مکه بیرون آمد و شب آدینه، سه شب  

شنبه هشت شب، گذشته قعده در مکه بماند سپس روز سهاز ماه شعبان گذشته، وارد مکه شد. ماه شعبان، رمضان، شوال و ذی

 از مکه بیرون آمد که همان روزی است که مسلم به کوفه وارد شد و برپاخاست.  1حجه و در روز ترویهاز ماه ذی

 او روز چهارشنبه که همان روز عرفه است به کوفه روی آورد. اند:برخی گفته

  .زیاد نوشتبه ابن  راای یزید نامه  :اندبرایم بازگو کرده یانبرخی از قریش( 18

افتادن حسین )ع( به سوی کوفه به من رسید. زمان و سرزمین تو گرفتار این رخداد شد و در میان خبر راه راگفت:  زیادبنا

ای همانند بردگان و یا بنده  ؛شوییابی و آزاده میای، پس در آن جا یا به آزادی دست میفرمانروایان، تو درگیر این رویداد شده

 دیگر از آن بازخواهی گشت. 

 سفیر امام حسین )ع( 
 -  ایشان ۀدرود بر هم– ابوطالبمسلم فرزند عقیل فرزند  شهادت

 335، 2، چاپ زکار، ج 77، 2انساب الاشراف، ج 

 مسلم فرزند عقیل از نیرومندترین و خردورزترین و دلاورترین فرزندان عقیل بوده است.   گویند:
 

 .روندشود و حجاج از مکه به عرفات میحجّه است که در این روز مراسم حج آغاز میترویۀ، یوم الترویۀ، روز هشتم ماه ذی 1



   

 )ع( نیامام حس ریسف الأنساب و الأشراف
 

7 

 ۀ ها و وعدفرستادن فرستادههای کوفیان و فراخواندن او و  نگاریپس از نامه  -  درود بر هردوی ایشان  –حسین فرزند علی   تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

خود به کوفه فرستاد و این رویداد پس از درگذشت حسن )ع(    ۀیاری دادن و شنیدن پند و اندرز او، مسلم را به عنوان فرستاد

 فرزند علی )ع( و مرگ معاویه فرزند بوسفیان بود.  

 فرمانی مردم را بدو ارزیابی کند.  به پیروی و سر ۀیت خود را نهان نگاه دارد و انداز مأموراو را فرمان داد 

 بوعبید ثقفی جاگیر شد و شیعیان به سوی او روی آوردند.  امختار فرزند  ۀمسلم به کوفه آمد و در خان

آسا بود و چون دارو تنروای کوفه از سوی یزید فرزند معاویه بود. او مردی آرام و خویشتن نعمان فرزند بشیر انصاری فرمان 

فرمانی و پایداری فراخواند  داری و تمسک به سربه بدو رسید برای مردم سخنرانی کرد و ایشان را به خویشتن خبر آمدن مسلم  

و ایشان را از چندگانگی و آشوب بازداشت و گفت: سوگند به یزدان! من تنها با کسی که به هماوردی من روی آورد، به نبرد  

با گمانهخیزم و هیچبرمی تردید  زنیکس  و  ابووقاص  ، شک  فرزند  فرزند سعد  بازداشت نخواهد شد.بزرگان کوفه، مانند عمر 

ندی و جز ایشان خبر آمدن مسلم فرزند عقیل و به دنبال آن آمدن حسین )ع( به کوفه و ناتوانی  زهری و محمد فرزند اشعث کِ 

 نعمان فرزند بشیر و مدیریت ضعیف اورا برای یزید فرزند معاویه نوشتند. 

بوسفیان نوشت و فرمانروایی کوفه و بصره را بدو داد و او نامه را به همراه مسلم اای به عبیدالله فرزند زیاد فرزند  یزید نامه 

 فرزند عمرو باهلی برای ابوقتیبه فرزند مسلم فرستاد.  

برخورد با حسین    ۀعقیل و تبعید او داد و اگر بر او چیره شود، وی را بکشد و نیز در مسئلعبیدالله فرمان به دستگیری ابن 

 )ع( فرزند علی )ع( بیدار و هوشیار و آماده باشد.  

ا نامه  -  درود خداوند بر او باد   –حسین فرزند علی   ردآمدن پیرامون کتاب یزدان شان را به گِ یای برای بزرگان بصره نوشت و 

 شدن است.  ها در حال زندهردن و به گوررفتن و بدعتگفت: سنت در حال مُ و می 1فراخواند

عبیدالله فرزند زیاد باشد. پس   ۀهمگان نامۀ خود را پنهان ساختند، جز منذر فرزند جارود عبدی که گمان کرد نکند دسیس

 کردن و خواندنش برای او شد. ناگزیر به آگاه

 
 یاد شده است. تاریخ طبری ، و 131، لالطوا اخبارروایت یاد شده، کامل در کتاب  1
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هایی داد: ما بر دشمنانمان چیره و عبیدالله فرزند زیاد برای مردم بصره سخنرانی کرد. ایشان را ترساند و تهدید کرد و وعده تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

کنند، زهر و مرگ هستم. سپس ایشان را از رفتن کوفه آگاه ساخت و عثمان فرزند زیاد، برادرش جانشین  کسانی که با ما نبرد می 

 خود در بصره برگزید و مردم را به پیروی از او و شنیدن سخنانش فرمان داد و از مخالفت و رودررویی با او بازداشت. 

او به سوی کوفه به همراه منذر فرزند جارود عبدی، شریک فرزند اعور حارثی، مسلم فرزند عمرو باهلی و ملازمان و بردگانش  

جا که کوفیان چشم انتظار آمدن اش پیچیده بود. از آن راه افتاد. او به هنگام واردشدن به کوفه دستار سر را به دور رخساره

گفتند و گمان داشتند که وی گفتند: خوشا آمدی ای فرزند پیامبر )ص( و خیرمقدم میحسین )ع( به کوفه بودند، او را می

 های مردم برای حسین )ع( آزرده و غمگین شد. زیاد از خوشاآمدگوییحسین )ع( است. ابن 

سپس فرمان به برپاداشتن نماز جماعت داد و برای مردم سخنرانی کرد و بدیشان   ،او به سوی کاخ رفته و در آن جاگیر گشت

دیدگان و بخشش به مستمندان و نیکی شان است و بدو دستور برخورد منصفانه با ستم یادآوری کرد که یزید فرمانروای سرزمین 

کاران را تهدید داران داده است و به نیکوکاران وعده داد و گناه کنندگان و شکها و برخورد سخت با سرپیچی به گوش به فرمان 

 کرد. 

هانی فرزند عروه فرزند نمران مرادی رود و از در به   ۀزیاد را به مسلم فرزند عقیل دادند. او بر آن شد تا به خانخبر آمدن ابن 

درون خانه شد. کسی را فرستاد که هانی را آگاه سازد تا نزد او بیاید و چون هانی بدو رسید، مسلم بدو گفت: ای هانی! من نزد 

 ام که پنام دهی و مهمانت شوم.  تو آمده

من نشده بودی و به من اعتماد نداشتی،  ۀ سوگند به ایزد! درخواستی ستمگرانه از من داری. اگر وارد خان هانی پاسخ داد:

 سپس او را به درون خانه آورد.  ،دانم شدی، ولی اکنون پشتیبانی و کفالت تو را بر خود واجب میدوست داشتم از من دور می

 ۀ ای به نام معقل را برای خبرچینی برگزید و دستور داد تظاهر به شیعزیاد بردههانی جای رفت و آمد شیعیان بود. ابن ۀخان

 علی )ع( بودن بنماید و از جایگاه مسلم خبرگیری و شناسایی کند و چیزهایی را که توانایی خواستن و داشتن ندارد، بدو بدهد. 

داران خاندان پیامبر )ص( من مردی از دوست  زیاد، مسلم فرزند عوسجه اسدی را دید و به او گفت:معقل بردۀ ابن

برای پیروان خود از مردم کوفه کسی را فرستاده است و دارایی به  -درود خداوند بر او باد–ام حسین فرزند علی  هستم، شنیده

 یت خودش و شما از آن بهره ببرد.  مأمورخواهم بدو دهم که برای همراه من است می
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آن مرد آمده از سوی حسین فرزند علی )ع(، مسلم فرزند عقیل است و پسرعموی    عوسجه بر او اعتماد کرد و بدو گفت:ابن تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 اوست و من ترا به نزد او خواهم برد.

 هانی فرزند عروه مرادی بیمار شده بود و عبیدالله فرزند زیاد برای دیدارش آمد.  

اش زیاد[ در خانه شدن او ]ابن هنگام آمدنش، بر او یورش ببر و او را بکش. هانی از کشته   مسلم فرزند عقیل را گفتند: 

چنین شریک فرزند اعور حارثی در خانه هانی فرزند عروه پیاده خوشش نیامد و آزرده شد، مسلم از انجام آن خودداری کرد. هم 

 رزم علی )ع( در نبرد جمل و صفین بود.زیاد نیز به دیدار او شتافت. شریک از شیعیان هم شد و بیمار گشت، ابن

 هانی از انجام این کار خودداری ورزید.  

خود دانی؟ و چه سختی   ،بنابراین  ؛سوزی کرده باشد و پشیمان نگشته باشدمن ندیدم کسی را که فرصت  شریک گفت:

 هانی چشم از جهان فروبست. نام اعور حرث بود.   ۀبرای هانی خواهد داشت؟ شریک فرزند اعور حارثی با همان بیماری در خان

کرد تا آن که او را به نزد مسلم رفت و بردنش را به نزد مسلم فرزند عقیل پیگیری میزیادپیوسته نزد عوسجه میابن  ۀمعقل برد

هایی را که عبیدالله فرزند زیاد بدو داده بود، مسلم از او ستاند. این رویداد پس از مرگ شریک  برد و مسلم از او بیعت گرفت و پول 

 فرزند اعور رخ داد. 

هانی فرزند عروه فرزند نمران   ۀها را در خانیتش را بدو داد و این که مسلم پول مأمورزیاد آمد و گزارش انجام  معقل نزد ابن

 مرادی از او گرفت. 

ندی و اسماء فرزند خارجه فرزند حصین فزاری ره به سوی زیاد، محمد فرزند اشعث کِ آیا این کار را هانی کرد؟ ابن   گفت:

فرزند عقیل آگاه   م دادن مسلزیاد آوردند. او را از پناههانی فرزند عروه فرستاد. نرمجویانه با او برخورد کردند تا آن که او را نزد ابن 

ها و به  سازی آن اند و تو با آوردن این مرد ]مسلم[ در اندیشه پراکندهسخن شدهساخت و بدو گفت: مردم با هم مجتمع و هم 

 زیاد پوزش خواهی کرد و گفت: یزدان توفیقت دهد.  شان داری؟ او از پناه دادن مسلم، نزد ابنهم زدن همبستگی

رو، پشتیبانی و کفالتش بر دوشم افتاد. او را  او بی هماهنگی با من، وارد منزلم شد و از من خواست پناهش دهم. از این 

 گفت: او را نزدم بیاور تا جبران رفتار نادرستت شود. 

 هانی از  انجام آن خودداری ورزید. 
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 سوگند به ایزد! اگر او را نزدم نیاوری گردنت را خواهم زد.  او را گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 ات گرد خواهد آمد. سوگند به یزدان! اگر گردنم را بزنی، درخشش شمشیرهای بسیار در پیرامون خانه  پاسخ داد:

اش را شکست و ابروانش را او کوفت و بینی  ۀدستی بر چهر زیاد با تازیانه و یا چوبفرمان داد او را به نزدیکش بیاورند. ابن 

 ها زندان کنند.سپس فرمان داد، او را در یکی از اتاق  ،درید

خبر دستگیری هانی به مسلم رسید. او دستور داد، در میان ایل او خبر را پخش کنند و به دنبال آن هژده هزار تن گرد آمدند، 

ه  لها را با دادن ساز و برگ نبرد آماده کرد و به سوی کاخ روان شدند. عبیدالولی جز چهار هزار نفر اعلام آمادگی نکردند. او آن

 درها قفل کرد، چون پیرامون او جز بیست تن از بزرگان و سی پاسبان کسی بیشتر نبود.  ۀفرزند زیاد هم

او محمد فرزند اشعث و کثیر فرزند شهاب حارثی و گروهی از بزرگان را به سوی ایشان فرستاد تا بتوانند مردم را وادارند دست 

ها و شام و خودداری از دادن بخشش   ۀ از یاری رساندن به مسلم فرزند عقیل و حسین )ع( بردارند و ایشان را یزید و سپاه سوار 

گناه و گناهکار و حاضر و غایب بترسانند و تهدید کنند. به دنبال این گفتگوها یاران مسلم فرزند عقیل پراکنده دستگیری بی

های خاندان کنده کرده و بدان شده و از او دوری جستند تا آن که شامگاه رسید و تنها سی نفر پیرامونش بودند. او رو به خانه 

 اشتند. سو رفت، سی تن به جا مانده نیز گریختند و او را تنها گذ

 گفتند. بانویی رسید که او را طوعه می ۀرفت تا به در خان های کوفه سرگشته و تنها راه می او در کوچه

هستم. این مردم به   ابوطالبخدا! من مسلم فرزند عقیل فرزند  ۀسپس او را گفت: ای بند ،آب از او درخواست کرد و نوشید

 دروغ گفتند و فریبم دادند، پناهم بده. 

زن او را به درون خانه آورد و پناهش داد. فرزندش از بیرون آمد و رفت و آمد بسیار مادر نزد مسلم دید و داستان آن را پرس و 

 جو کرد. 

 دادن مسلم آگاه کرد. مادر او را از پناه

 او نزد عبدالرحمان فرزند محمد فرزند اشعث رفت و این خبر را بدو داد. 

زیاد درهای کاخ را بازکرد و کسانی را به دنبال مسلم فرستاد تا عقیل پراکنده شدند، ابنهنگامی که مردم از پیرامون ابن

 ها محمد فرزند اشعث بود. نزدش بیاورند. یکی از آن



   

 )ع( نیامام حس ریسف الأنساب و الأشراف
 

11 

زیاد آگاه شد، شمشیر برکشید و بیرون آمد. ایشان خانه را محاصره کردند و درگیری  هنگامی که مسلم از آمدن فرستادگان ابن  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 میان مسلم و بکیر فرزند حمران احمری رخ داد.  

 بکیر ضربه بر دهان مسلم زد و لب بالا و پایین را درید و دو دندان پیشین او کنده شد. 

زیاد آوردند. محمد فرزند اشعث امانش داده بود، اش زد. او را دستگیر کرده نزد ابنمسلم نیز ضربتی بر سر و دیگری بر شانه 

 ولی آن را اجرا نکرد.  

 بووقاص گفت: ازیاد کرد و به عمر فرزند سعد فرزند  نشینان ابنهنگامی که مسلم در برابر او ایستاد، نگاهی به هم

 دانی پس برپاخیز و با من بیا تا وصیت کنم، ولی عمر از انجام آن خودداری ورزید. میان من و تو خویشی است و تو آن را می 

 برخیز و به سوی پسرعمویت برو. او برخاست و به سوی مسلم رفت.  زیاد او را گفت:ابن

من هفتصد درم بدهی قدیمی در کوفه دارم، آن را به جای من پرداخت کن و اگر کشته شدم پیکر مرا از    مسلم او را گفت:

 ای را نزد حسین )ع( بفرست و او را برگردان.  زیاد بگیر و به خاک بسپار و فرستاده ابن 

 زیاد را از وصیت مسلم آگاه کرد. ابنعمر فرزند سعد 

باشد، هر کاری خواستی انجام بده. در مورد حسین )ع( اگر او ما را نخواهد، ما او را  پولت از آن خودت می  زیاد گفت:ابن

سپس   ، دهیم؛ زیرا او کوشش کرد ما را از میان برداردبازنخواهیم گرداند. در مورد پیکر او ما اجازت شفاعت دادن به ترا نمی

 کار کنیم؟ گفت: ما پس از کشتنش با پیکرش چه

را   - خداوند او را رحمت کناد –عیاش از مجالد از شعبی روایت کرده، گوید: مسلم فرزند عقیل ابن  هیثم فرزند عدی گوید:

عقیل! آمدی که وحت کلمه را متشتت کنی؟ پاسخ داد: زیاد آوردند. او ضربتی بر دهان مسلم زد و او را گفت: ای ابن نزد ابن 

رو، ما  درازی کرد. ازاینشان دستها ریخت و به ناموسکار نیامدم، ولی مردم این سرزمین نوشتند، پدرت خون آنمن برای این 

 آمدیم تا امر به معروف و نهی از منکر کنیم.  

 ترا با این کارها چه کار؟ درگیری گفتگوی میانشان ادامه یافت تا آن که فرمان کشتن او را بداد.  او را گفت:



   

 )ع( نیامام حس ریسف الأنساب و الأشراف
 

12 

آوا شده  دست و هم خواستی میان مردم که هم   زیاد مسلم را گفت:کند، ابن هشام فرزند کلبی از ابومخنف روایت می تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 ۀ بودند، تفرقه بیندازی و دوستی میانشان را به هم بزنی و این گفتگو میان ایشان ادامه یافت تا آن که او را گفت: یزدان کُشند

 گونه کشته شده باشد.  ای نکشم که تا امروز بدینمن باشد، اگر ترا به گونه 

کردن و ناپاکی درونی و چیرگی ناکسی و فرومایگی در اسلام کُشتن و بر مثله  ۀ تو برای پدیدآوردن به گون  مسلم او را گفت:

 تر هستی. محق

 او را به بالای کاخ ببرید و گردنش را بزنید و سرش را از تن جدا کنید.   زیاد گفت:ابن

 شدم.  ای اشعث! سوگند به یزدان! اگر امان دادن تو نبود، هرگز تسلیم نمی مسلم گفت:

کرد و کسانی که بدو نارو زده و یاریش نکرده دوزان برد، در حالی که نیایش میبکیر فرزند حمران احمری او را به کوی کفش 

 فرستاد، گردنش را زدند و سر از تن او جدا کردند. بودند، نفرین می

زیاد کرد، ولی او دستور داد وی را از زندان به بازار ببرند. او در حالی که سربرهنه اشعث شفاعت هانی فرزند عروه را نزد ابن ابن 

 گفت: امروز  دیگر خاندان مذحج برایم نمانده است. بود می

 ترک عبیدالله فرزند زیاد با نام رشید گردن او را بزد.   ۀبرد

 در موصل )روز نبرد( به دست عبدالرحمان فرزند حصین مرادی کشته شد.  1رشید در روز خارز

 چنین عبیدالله فرزند زیاد در روز نبرد خارز کشته گشت.هم 

من رشید ترک را که کاش سپیدشرف بود کشتم با کشتنش خدا و پیامبر )ص( را راضی   عبدالرحمان در آن روز سرود:

 کردم. 

  اسدی از سرودۀ فرزدق گوید:عبیدالله فرزند زبیر 

 عقیل در بازار نگاه کنید. شدن هانی و ابنبه کشته  اگر از مرگ آگاهی ندارید

 بلندپروازی بود.   ۀاش را درید و دیگری کشتدلاوری که شمشیر چهره

 
 ای به نام نخلا قرار دارد )معجم البلدان(. ای میان اربل و موصل میان زاب اعلی و موصل در کنار دهکدهرودخانهخارز:  1
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 پیکرهایی که مرگ رنگشان را دگرگون ساخت و خون از آن سرازیر گشت.   تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 .1ها را نابود ساختخواهی آنخداوند به خون

 هایی در این زمینه داشتند.اخطل فرزند زیاد و بواسود دؤلی سروده

زیاد دستگیر کردند و نزد او آوردند. عماره فرزند صحلب ازدی و کسانی را که خواستار یاری مسلم بودند، ملازمان ابن   گویند:

 دستور داد گردن او را در میان خاندان ازد بزنند و سر او را جدا کرده با سر مسلم و هانی برای یزید فرزند معاویه فرستاد.  

 او برای بردن سرها بود.  ۀبوحیه وداعی از خاندان همدان فرستاداهانی فرزند 

شدن از این سفر را خواست، ولی امام عقیل را برای حسین )ع( فرستاد و از او منصرف محمد فرزند اشعث از حیره خبر ابن 

توجهی به سخن او نکرد و از انجام آن خودداری ورزید و جز به آمدن به عراق توجهی به چیزی دیگر نداشت، چون مسلم بیعت 

 گروهی بسیار زیاد از مردم و شادمانی کوفیان از آمدنش و شتاب درآمدن را پیش از این برای حسین )ع( نوشته بود. 

ابن   گویند: که  خبر کشته زمانی  ابن زیاد  و سر  فرزند عروه  هانی  و سر  به همراه سرش  را  مسلم  چگونگی  شدن  و  صلحب 

چه هستی بیشتر دوست دارم. کارت نیرومندانه برخوردش را با کوفیان برای یزید نوشت و فرستاد، یزید برایش نوشت: تو را از آن 

 هایم را به درستی و واقعیت نزدیک کردی. زنیو برخوردت دلاورانه بود. گمانی

هایی را بگذار و به خوبی پاسداری کن و او را با تهمت و افترا شنیدم حسین )ع( رو به سوی عراق دارد. خبرچین و جاسوس

 زندانی کن و جز با نبردکنندگان با تو کسی را مکش به خواست خداوند خبرها را روزانه برایم بنویس.

خاندان احمد را کشتی و   ۀکارانه فرستادتو فریب  کاری محمد فرزند اشعث گوید:عبیده فرزند عمرو بدّی دربارۀ فریب

 شمشیر و زره را از او ربودی. 

زمانی که   اند:بوخیثمه از وهب فرزند جریر فرزند حازم روایت کردهاخلف فرزند سالم مخزومی و زهیر فرزند حرب  

خبر از مسیر حسین )ع( فرزند علی )ع( از حجاز به کوفه را به عبیدالله فرزند زیاد دادند، او در بصره بود و سوار استر خود شد  

 و به همراه ده تن به راه افتاد تا به کوفه رسید.  

 
 .است آورده  41، 5ذری در بخش کشتار کسانی که در ریختن خون حسین )ع( شریک بودند، ج بلا 1
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 خود را پوشانیده بود.   ۀکوفیان گمان کردند، او حسین )ع( فرزند علی )ع( است، چون چهر  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 زدند ای فرزند دخت پیامبر )ص( خوشاآمدی تا آن که وارد کاخ شد.گفتند و فریاد میکوفیان بدو خوشاآمد می

 هانی فرزند عروه مرادی وارد شد. کوفیان با او بیعت کردند.  ۀحسین )ع( مسلم فرزند عقیل را فرستاد و او به خان

 مسلم را برایم بیاور.   فرستاد و بدو گفت: یزیاد به دنبال هان ابن

 من از او خبری ندارم.   پاسخ داد:

 و آزادشدگی بخور.  ، رهاییسوگند به طلاق او را گفت:

 شوید. گونه سوگندهای بد راضی نمیزیاد، جز این شما خاندان بنی پاسخ داد:

سپس سرش را به سوی مردم پرتاب کرد و به دنبال مسلم فرزند عقیل فرستاد و او را    بزنند،گردن او را در دم    داد:فرمان  

 کاخ ]پشت بام[ بیاورند.  ۀآوردند. فرمان داد تا او را در میان دو کنگره دیوار 

کنندگان هستم. او ناگزیر چنین سخنی را بازگفت من مسلم فرزند عقیل فرمانه سرپیچی  او را فرمان داد تا فریاد بزند:

 سپس سر او را بریدند و از بالا به پایین فروانداختند.  

 حسین )ع( تا نزدیکی رود کربلا آمد. خبرهای کوفه برایش آمد. 

  ای چنین سروده است:گوینده 

ی هانئ فِي السوق و ابن    إن کنت لا تدرین مَا الموت فانظري 
َ
 عقیل إِل

دْ هشم السیف وجهه  
َ
ی بطل ق

َ
 وآخر یهوي من طمار قتیل     إِل

 أحادیث من یسري بکل سبیل     أصابهما أمر الأمیر فأصبحا  

دْ غیر الموت لونه  
َ
دْ سال کل مسیل     تری جسدا ق

َ
 ونضح دم ق

 وأقطع من ذي شفرتین صقیل    فتی هُوَ أحیا من فتاة حییة  

دْ طلبته مذحج بذحول!    أیرکب أسماء الهمالیج آمنا  
َ
 وَق

ی رقبه من سائل و مسول     تطیف حوالیه مراد و کلهم 
َ
 عَل

 فکونوا بغایا أرضیت بقلیل     فان أنتم لم تثأروا بأخیکمُ  
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 عقیل را نگاه کن. دانی مرگ چیست، در بازار، هانی و ابن اگر نمی تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 اش را دریده است و دیگری را بنگر که از پشت بام بر زمین فروافکنده شده است. دلاوری ببین که شمشیر رخساره

 ها در هر کوی و برزن بشود.  فرمان فرمانروا در بارۀ آنان انجام شد و این سبب شد داستان آنان بر سر زبان 

 بینی که مرگ رنگ آن را دگرگون ساخته است و خونی که بر سراسر تنش روان شده است. پیکری می

 تر بود. تر، و از شمشیر دو دم تیز و درخشنده، بُراگینجوانی که از یک دختر با شرم، شرم

 اند. خواهی کشتۀ خویش که خاندان مذحج در پی خونرو را دارد، در حالیآیا اسماء  توان سواری ایمن بر مرکب خوش

 چرخیدند شونده به عنوان خویشی پیرامونش میخاندان مراد همگی چه پرسند و چه پرسش 

اش را درید و خون آن پراکنده عقیل در بازار بنگرید. مردی که شمشیر چهرهشدن هانی و ابن اگر از مرگ خبر ندارید به کشته 

 ها را برگزید.شد و خداوند آن

 خواند. ای را میشنیدم یزید در این زمینه سروده خلف گوید:

 عقیل درگرفت. زیاد و ابن درگیری گفتاری میان ابن  حمض فرزند عمر از هیثم فرزند عدی از عوانه روایت کرده است:

 1باشد. تر می عقیل پاسخ داد: حلیه برتر از سمیه است و از او پاک سلم[ ابن مای فرزند حلیه! ]مادر  زیاد او را گفت:ابن

 رهسپاری به سوی کوفه 

 افتادن حسین )ع( فرزند علی )ع( از مکه به کوفه  راه
 (  373، 3)زکار، ج

فرزند   گویند: (  19 ]عمرو[  عمر  فراخواندند،  آمدن  برای  را  او  و  نوشتند  نامه  )ع(  حسین  برای  کوفه  مردم  که  هنگامی 

 عبدالرحمان فرزند حرث فرزند هشام مخزومی به مکه آمد و بدو گفت: 

ات در این راه هستم، چون تو به سرزمینی سوز و پنددهندهآگاهم ساختند که تو خواستار رفتن به سوی عراق هستی. من دل 

  ۀ دینار و درم هستند. بیم آن دارم کسانی که وعد ۀالمال را دارند و مردم بنده و بردروی که فرمانروایان و امیران دارد که بیت می
 

 . 346 ،2؛ چاپ زکار، ج  89، 2، ج  انساب الأشراف 1
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تر خواهد داشتنیات برای ایشان دوستات برخیزند و در این راه، کشتناند به نبرد با تو و کشتنات دادهپیروزی و همراهی تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 بود.

 مرا پند و اندرز دادی. خداوند داوری خواهد کرد. پاسخ داد:او 

 اند که تو خواستار رفتن به عراق هستی؟ ای پسرعمو! مردم دروغ پراکنی کرده  عبدالله فرزند عباس نزد او آمد و بدو گفت:

 آری. پاسخ داد:

روی آیا داری! به سرزمینی می   –خداوند تو را رحمت کناد    –گذارم.  جا در پناه خدا میمن تو را از رفتن به آن   عباس گفت:ابن

شان را به دست گرفتند؟ و دشمنانشان تبعید کردند؟ و اگر چنین  اند؟ و فرمانروایی سرزمینکه ایشان امیر و سالار خود را کشته 

باشند، پس به سویشان بشتاب، ولی اگر ایشان در حالی تو را فرابخوانند    های این چنینی را فراهم آوردهاست و ایشان زمینه

و کارگزارانی خراج  آنان نشسته  بر سر  امیری زورمند  نبرد و کشتن فراخواندهکه  برای  را  تو  ایشان  بدان!  اند. گیر دارند، پس 

 تر گیرند. تو سخت پردازت شوند و بربیمناکم که تو را غره کنند و دروغ 

کنم، ولی بردبار نیستم و من بر  عباس بار دیگر به نزدش آمد و او را گفت: ای پسرعمو! من بردباری پیشه می ابن   گویند:

کار هستند. تو باید در این سرزمین ]مکه[ بمانی و بزرگ سالار حجازیان هستی. کشتنت بیمناکم. مردم عراق، مردمی فریب

باشند، برایشان بنویس نخست دشمنان را دور سازند سپس به سوی آنان  اگر مردم عراق خواستارت هستند و دوستدارت می

 شود.  ها و دژهایی است که مانندشان در عراق دیده نمیها و درهروی آور، وگرنه در یمن کوه 

سپس نمایندگان خود   ،جا برو و جایگاه خود را استوار سازجا پدتر پیروانی دارد، بدانیمن سرزمینی است دراز و پهن و در آن 

 (374، 3؛ چ. زکار، ج162، 3را به همراه نامه به سوی مردم بفرست. )انساب الاشراف، ج

 .1ام و پافشاری دارمسوز هستی، ولی من بر رفتن نیت کردهای دل ای پسرعمو! تو پند دهنده حسین )ع( فرمود:

 
کننده داد و بدو گفت: اگر از سرزمین بیرون نروم، حرمت کعبه را با ریختن خونم از میان خواهند برد. ای قانع عباس را به گونهاو پاسخ ابن  1

 عباس گفت: من با این سخن خود را تسلیت دادم. رو، ابنازاین
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اگر خواستار رفتنی! پس زنان و کودکان و دخترانت را با خود مبر. سوگند به خداوند من بیمناکم که همانند   عباس گفت:ابن تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

زبیر گشت و بدو  عباس از نزدش بیرون آمد و از کنار ابن گر او بودند. سپس ابنعثمان کشته شوی، در حالی که زنانش نظاره

 : 1گفت 

 گذاشتن جایگاه و حجاز برای تو.چشمت روشن به رفتن و دورشدن حسین )ع( از کنارت و خالی

 و اصفري  ضيیخلا لك! الجو فب    من قبرّة بمعمر   لك ای

 سائر فأبشري. نیهذا الحس   و نقري ما شئت أن تنقري 

رو، همانند یک چکاوک آواز ای زبیر! چشمت روشن و مژده باد ترا که حسین رهسپار شد، پس فضا برایت خالی گشت. ازاین

 بخوان و تخم بگذار.

کردن وای حسین )ع( و به سرزنش   گفت:حسین )ع( بیرون آمد و چنین میعباس از نزد  روایت شده است که ابن (  20

 ( 374، 3زکار،ج؛ چ. 163، 3الأشراف،ج )أنساب  حسین )ع( پرداخت.

فرزند اسماعیل   یحییگمان دارم  کند، گوید:احمد فرزند ابراهیم دورقی از شبابه فرزند سوار از مردی روایت می( 21

 فرزند سالم ازدی باشد که از شعبی روایت کرده است، گوید: 

 
آورده است. گوید: هنگامی که حسین از مکه به سوی   491، 4، جالبلاغهنهج ، باب سوم از کتاب شرح المختارحدید این سخن را در کتاب ابن 1

ما شئت أن   ي/ و نقر  يرفاص  و  يفبیضو  لك! الج  ـ خلا  يبمعمر  ةزبیر زد و گفت: یالك من قبرّ عباس با دست خود برشانۀ ابنکوفه بیرون آمد، ابن

زبیر گفت: سوگند به خداوند!  زبیر به خدا سوگند! با رفتن حسین به سوی عراق فضا برایت خالی شد. ابنای ابن  .يهذا الحسین سائر فأبشر  يتنقر

عباس گفت: کسانی که  دانید. ابنتر از دیگران بدان میبینید این امر ولایت باید برایتان انجام گیرد و خود را محق عباس!: شمایید که میای ابن

باره برایم گزارشی بده.  کنند، ما یقین و باور بر آن داریم، ولی از خواست و هوی نفس خودت در اینزنی میگونه گمانه در شک و تردید هستند، بدین

گرفته از بزرگی  تر از تو هستیم، چون شرافت تو ریشهگفت: به شرافتم سوگند. گفت: با چه به شرافت دست یافتی؟ اگر شرافتی داری، ما شریف

عباس! دست از سر خاندان ما بردار که شما گونه بود که آوای ایشان در هنگام گفتگو بلند شد. نوجوانی از خاندان زبیر گفت: ای ابنماست. بدین

شان در خوانم. گفتگوی تند میانگویی؟ پاسخ داد: ترا میهاشم دوستدار ما نیستید و ما نیز هرگز دوستدار شما نخواهیم بود. گفت: که را میبنی

 گرفت که مردانی از قریش پادرمیانی کرده هر دو را آرام ساختند. 
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 عمر هنگام خداحافظی بدو گفت: آمدن از مکه و رفتن به کوفه شد، ابن هنگامی که حسین )ع( خواستار بیرون تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

گیری را برای شما برگزید، خوبی شما جا بمان و خروج نکن و بیرون مرو. به خدا سوگند! اگر خدا گوشه سخن مرا بپذیر و در این 

 خواست و چون با او وداع کرد، گفت: ای کشته! خدا نگهدارت. را می

عمر در کنار آبگیری ابن  فرزند اسماعیل از شعبی برایم گفت:  یحییکسی به جز احمد فرزند ابراهیم از شبابه از  (  22

روز راه از مدینه، شبانهآمدن حسین )ع( آگاه شد، پس به دنبالش در یک مسیر سهو آبادی خود بود که به مدینه آمد و از بیرون 

 به او رسید.  

 روی؟ به کدامین سو می  او را گفت:

 عراق.   پاسخ داد:

 کدام شما به آن پیامبر )ص( هستی و سوگند به خداوند! هرگز هیچ  ۀنباید به سوی ایشان بروی؛ زیرا تو جگرگوش  او را گفت:

 ]کوفه[ دست نخواهید یافت، جز بخش خوبش، خداوند برای شما در نظر نگرفته است.  جا

عمر او را در آغوش گرفت و گریه کرد و گفت: خداوند های ایشان است. ابناین بیعت و نامه  حسین )ع( بدو پاسخ داد:

 نگهدار این کشته باد و بدرود. 

احنف فرزند قیس   فرزند عیاش برایم روایت کرد و گفت:  ابوبکرفرزند آدم از    یحیی  ازحسین )ع( فرزند علی  (  23

خداوند درست و به حق    ۀآمدن و خروجش چنین نوشت: بردبار باش که وعدبیرون  ۀای برای حسین )ع( نوشت و دربار نامه

 .1است. کسانی که ایمان و باور ندارند، ترا سبک و خوار نکنند 

زبیر از حسین )ع( درخواست ماندن در مکه کرد تا خودش و مردم با او بیعت کنند. او از گفتن این سخن ابن   گویند:(  24

که سخنی در راستای جلوگیری از رفتن حسین )ع( گفته باشد، خواستار مورد اتهام قرار نگرفتن ]در راندن حسین )ع([ و این

 (375، 3زکار،ج؛ چ. 164، 3الأشراف، ج)أنساب  برزبان آورد. 

 
آور و فرستاده گفت: ما گرفتار  ای نوشت و احنف به پیامبه احنف نامه  -خداوند از او راضی باد    – آمده است: حسین )ع(   فائق مادۀ اول کتاب  در    1

 بینیم.چینی جنگی میکاری و دسیسهها نه سیاست کشورداری و نه فریبایم ما در میان آنفلان( شدهابیفلان و خاندان فلان )آل
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جا خونم تر خواهد بود تا در آن داشتنییک وجب دور از مکه کشته شوم، برایم دوست ۀچنانچه به انداز  حسین )ع( فرمود: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

ریخته شود و نیز اگر دو وجب دورتر از آن کشته شوم، برایم ارزشمندتر از آن است که در یک وجبی آن خونم بر زمین ریخته 

 شود.

فرزند سعید فرزند عاصی فرزند   یحییحسین با نمایندگان عمرو فرزند سعید اشدق، به سردستگی برادرش    گویند:(  25

 ابواحیحه، برخوردی پیدا کرد.  

 روی؟ بازگرد، به کجا می ایشان بدو گفتند:

 زنی همدیگر روی آوردند.  دادن همدیگر دست زدند و به تازیانه او از این سخنان سر باز زد و دو گروه به هل 

 گرفت. سپس حسین و یارانش از ایشان دوری گزیدند و حسین راه خود را در پی

 کنی؟خیزی و خروج می کنی؟ آیا از میان گروه امت، برپامیای حسین! آیا پرهیزگاری پیشه نمی ایشان فریاد برآوردند:

 حسین در جایگاه تنعیم به کاروانی از اشترانی برخورد که از سوی یمن آمده بود.   گویند:

های  ها را بجیر فرزند ریسان حمیری کارگزار یزید فرزند معاویه در یمن برای یزید فرستاده بود. بار کاروان اشتران جامهآن

 آوردی برای یزید آورده بودند. هایی بود که رهگرانبها و جواهرنشان و نامه 

 حسین کاروان را ضبط کرد و با خود همراه ساخت.  

کنم، هر کس دوست داشت با ما به عراق بیاید بدو مزد و پاداش خواهیم من شما را آزرده نمی  او مالکان اشتران را گفت:

گیرند. کسانی که خواستار جدایی در ناحیۀ تنعیم پیمودن راه مزدشان را می ۀداد و کسانی که خواهان جدایی باشند به انداز 

 بودند، دستمزدشان را داد و آنانی که همراهش شدند، نیز دریافتی و پوشاک را به دست آوردند. 

 شان کرد. صد دینار[ پاداش بداد و مرخص جز سه نفر کسی دیگر با او به کربلا نیامد و او بدیشان ده ده دینار ]یک گویند:

هنگامی که حسین رو به سوی صفاح نهاد، فرزدق فرزند غالب سراینده او را دید و از وضعیت مردمی را که پشت سر گذاشته 

 ( 376، 3زکار،ج؛ چ. 165، 3الأشراف، ججو کرد. )أنساب  وبود، پرس

های مردم همراه تو و شمشیرهایشان در کنار خاندان امیه است و سرنوشت  پرسشی آگاهانه کردی. دل   فرزدق پاسخ داد:

 خواهد. هر آن چیزی است که می ۀدهندباشد و خداوند انجامها میدر آسمان
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 گویی. راست می حسین گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

حسین   اسحاق فروی از سفیان فرزند عیینه از لبطه فرزند فرزدق از پدرش روایت کرده است، گوید:  یابوموس(  27

بر تن داشتند، مرا در بیرون مکه دید و از من پرسید: پشت سرت چه خبرهایی بوده   1به همراه گروهی که یلمه )قبای( دیباج 

 است.  

ها رقم  داشتنی فرد برای مردم هستی، ولی شمشیرها همراه خاندان امیه است و سرنوشت در آسمانتو دوست  پاسخ دادم:

 خورد. می

پدرم مرا گفت که حسین را دیدم   کند، گوید:ابومسعود کوفی از عوانه فرزند حکم از لبطه فرزند فرزدق روایت می(  28

ها به همراه توست و شمشیرها در رکاب خاندان امیه است و این در حالی بود که احساس سنگینی از بیماری و بدو گفتم: دل 

 شد که در عراق گرفتار آن شده بود.برسام در او دیده می

از زبیر فرزند خریت، روایت کرده، گوید، شنیدم، (  29 از پدرش  از وهب فرزند جریر  ابراهیم دورقی  احمد فرزند 

 عرق دیدم که روبه سوی رفتن به کوفه داشت. حسین را در ذات گفت:فرزدق می

 های ایشان، به همراه دارم.  کنند؟ من بار سنگین از نامهمردم کوفه چه کار می  او را پرسید:

هایشان هایشان به همراه تو و دستروی که دل گذارند، هرگز بدان سو مرو. تو به سوی مردمی میترا خوار فرومی  پاسخ دادم:

 باشد. او سخن مرا نپذیرفت. ات میبر علیه 

عرق به حسین رساند که از او بازگشتن  ای را عون فرزند عبدالله فرزند جعده فرزند هبیره از پدرش در ذاتنامه گویند:( 30

 (377، 3زکار،ج؛ چ. 166، 3الأشراف،ج)أنساب خواست. را می

 چنین بیمناکی خود را در پیمودن این مسیر برای او بازگو کرد، ولی سودمند نیفتاد.هم 

هایش ای گریست که اشک به اندازه  ،گرفتنماز میحنیفه رسید، در حالی که دستخبر خروج حسین هنگامی که به ابن 

 در تشت فروریخت.  

 
 یلامق الدیباج. ردا و قبای زربفت. 1
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عباس فرزند هشام کلبی از معاویه فرزند حرث از شمر ابوعمرو از عروه فرزند عبدالله جعفی روایت کرده است، (  31 تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 عبدالله فرزند یسار، یسار همان ابوعقب است، نزد ما آمد و گفت:  گوید، 

گفت:  انگیخت و میاش روی آورید و برای جنگیدن به همراه او، دیگران را برمیآید پس به یاری»حسین به سوی شما می

کند،  گریزد و با بانویی از خاندان مراد ازدواج میشود که میزیاد خواستارش میکُشد سپس ابنمردی به نام عبیدالله مرا می

 کُشد. آورد و مییابد و او را به سبخه میکند و پناهگاهش را میاش میردیابی عبیدالله فرزند حر 

به همراه  را  آوردن حسین به کوفه به عبیدالله فرزند زیاد رسید، حصین فرزند اسامه تمیمی  هنگامی که خبر روی  گویند:(  32

 ۀ منطق همان  جشیش فرزند مالک فرزند حنظله فرمانده پلیس را به  و پس از او یکی از خاندان بنی   به قادسیه فرستاد  سپاهی

چ. ؛  167،  3الأشراف، ج)أنساب  .  پوشش دهندخفان و قطقطانه تا لعلع    ارسال کرد تا منطقه را از سواره نظام میان  قادسیه

 (378، 3زکار،ج

ای به همراه قیس فرزند مسهر صیداوی ازخاندان اسد برای مردم کوفه  نامه  ،هنگامی که حسین به حاجز رسید

تان برای یاری رساندن به من و گرفتن حقم  ییآواتان و هم ن رأی سْ »باری نامۀ مسلم فرزند عقیل به دستم رسید مرا از حُ نوشت:  

امر را نیرومندانه دنبال کنید و کوشش و تلاش نمایید که در همین   ن پس ای  ،داد. خداوند برترین پاداش را به شما بدهدخبر می

 پیوندم. اگر خدا بخواهد. پایان«. روزها به شما می

»باری هرگز فرستاده به گروه    ای فرستاد و در آن گفت:شدن، نامهو چند شب پیش از کشته   مسلم فرزند عقیل بیست 

 سفر بربند«.  ۀدرنگ توشام به دست رسید بیکوفیان هواخواه تو هستند. هرگاه نامه  ۀگوید. بدان! همخود دروغ نمی  ۀو خانواد

 (. 378، 3زکار،ج)چ. 167، 3الأشراف،ج)أنساب  

 زیاد فرستاد.هنگامی که قیس فرزند مسهر به سوی قادسیه راه افتاد، حصین به تمیم او را دستگیر کرد و به نزد ابن 

 گو بشمارد. به بالای کاخ برود و علی )ع( را ناسزا گوید و حسین )ع( را دروغ  زیاد او را فرمان داد:ابن

کشید: فریاد  برآمد  کاخ  بر  آفرید  او چون  برترین  فرزند علی  حسین  مردم!  رهسپار    ۀای  به سوی شما  و  است  خداوند 

گویش باشید، سپس زیاد و فرزندش را ناسزا گفت و برای علی باشد. من در حاجز از او جدا شدم. او را یاری رسانید و پاسخمی

 آمرزش ]الهی[ خواست.  
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خداوند او را رحمت کناد   –تکه شد و بمرد او را از بام کاخ فروپایین اندازند. او را به پایین انداختند، تکه زیاد دستور داد:ابن تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

- 

سوم[ بود. او شتابان از مکه بیرون آمد  ۀزیست و از هواخواهان عثمان ]خلیف زهیر فرزند قین بجلی در مکه می گویند:( 33

 پیمودند. گونه راه را می آمد و او در منزلی دیگر، و بدین مسیر، ولی جدا بود. حسین در منزلی فرود میو با حسین هم 

 ای برای آمدنش فرستاد.  حسین فرستاده

 همسرش دیلم دخت عمرو او را فرمان داد تا به نزدش برود، ولی او خودداری ورزید.  

)انساب روی؟  فرستد و تو به سوی نمیدور باد هرگونه بدی و ناپاکی از خداوند! فرزند دخت پیامبر به دنبالت می  زن را گفت: 

 (379، 3؛ چ. زکار، ج168، 3الاشراف، ج

تو آزاد هستی و   زهیر رو به سوی او ]حسین[ نهاد و پس از دیدار، از سفرجداگانه منصرف شد و به همسرش گفت:

 خواهم از من جز خوبی، چیزی دیگر به تو برسد. ات بپیوند، نمیطلاقت دادم پس به خانواده

هر کس دوست دارد از من پیروی کند، به دنبال بیاید، وگرنه امروز پایان هرگونه عهدی   سپس رو به یارانش کرد، گفت:

 میان ما خواهد بود. او به اردوگاه حسین پیوست. 

 گفتند.  فرزند رود می 1حسین و همراهانش به مردی برخورد کردند که بدو بکر فرزند معنقه 

من کشیدن آن دو را از پاهایشان در بازار دیدم. حسین   او ایشان را از کُشتن مسلم فرزند عقیل و هانی خبر داد، گفت:

 تصمیم به بازگشت و انصراف از رفتن گرفت. 

ما از رفتن منصرف نمی  خاندان عقیل برخاستند، گفتند: به خداوند!  یا  سوگند  و  برنخیزیم؛  به خونخواهی او  تا  شویم 

 همان چیزی را بچشیم که برادرمان چشید. 

کردن همان هیچ خوبی پس ازایشان، در زندگی ما نخواهد بود، پس دانسته شد که دیدگاهش، دنبال   گفت:)ع(  حسین  

 مسیر گذشته است. 

 
 معنقه: خوانا نیست شاید مصنقه یا معلقه باشد. طباطبایی آن را معنغه خوانده است. 1
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 خداوند تو را نیکو و بزرگ دارد.  عبدالله فرزند سلیم و مدرئ فرزند شمعل هر دو از خاندان اسد بدو گفتند: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 خداوند هر دو را رحمت کناد، سپس به سوی زباله راه افتاد و آب فراوان گِرد آورد.  او فرمود:

شیر خود را که همان عبدالله فرزند یقطر  آمدند. حسین برادر هم رسید، گروهی به دنبالش میاو به هر آبادی و آبگیری می 

زیاد  شدن مسلم بدو، به سوی مسلم فرستاد. حصین فرزند تمیم او را دستگیر کرد و به نزد ابنبود، پیش از رسیدن خبر کشته 

 فرستاد. 

 گو بشمارد. زیاد دستور داد، او را به پشت بام کاخ ببرند تا حسین را ناسزا گوید و پدرش را دروغ ابن 

ام حسین )ع( فرزند دخت پیامبر خدایم که به سوی شما آمده  ۀ»ای مردم! من فرستاد  او چون به بالای کاخ رفت، گفت:

 کمک نمایید.«  -نفرین خداوند بر او–سمیه زنازاده و فرزند زنازاده  مرجانه و ابنتا یاری شما را برای او بخواهم و وی را در برابر ابن 

هایش شکست، هنوز رمقی داشت که مردی سر از پشت بام کاخ به پایین فروانداختند، استخوان او را زیاد دستور داد:ابن

 (379، 3زکار،ج؛ چ. 169، 3الأشراف،ج)أنساب  او را بُرید. 

 وای بر تو چه کار کردی؟   او را گفتند:

 داشتم او را آسوده کنم. دوست پاسخ داد:

کشته خبر  که  ابنهنگامی  گفت:شدن  و  کرد  سخنرانی  رسید،  حسین  به  تنها   یقطر،  را  ما  ما،  پیروان  مردم!  »ای 

)چ. گذاشتند و مسلم، هانی، قیس فرزند مسهر و عبدالله فرزند یقطر را کشتند. هرکس خواهان جدایی از ماست، جدا شود«.  

 ( 380، 3کار، جز 

آوردن چیزی بودند، از سوی راست و چپ اردوگاه حسین )ع( جداشده، گریختند و گروهی از ایشان که در اندیشه به دست

 تنها یارانی از او ماندند که همراهش از حجاز آمده بودند. 

 حسین به راه خود ادامه داد تا به اشراف رسید.  

سپس از اشراف بیرون آمدند و تا نیمروز راه پیمودند تا آن که   ،جوانان را در پگاه آن روز دستور داد، آب فراوان گردآوری کنند

گروهی بزرگ از    دانستند:خرما هستند، سپس    هاینخلسرهای اسبان و طلایۀ سواران، از راه دور دیده شد که گمان بردند  

 . هستنداسبان و سوارکاران 
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 . 1حسین )ع( فرمان برپاکردن چادرها را داد، سپس چادرها برپا شدند تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 سواران با هزار سوار به همراه حر فرزند یزید تمیمی رسیدند و این رویداد در گرمای نیمروز بود.  گروه اسب

ها آب بپاشند. خشک نمایند و بر آن   و   سواران را آب دهند و سیراب کنند و اسبان را تر  حسین )ع( به جوانان خود فرمود،

 جوانان فرمان امام )ع( را انجام دادند.  

جا گسیل شده بود. هنگامی که حر در برابر حسین )ع( حر از سوی قادسیه و به فرمان حصین فرزند تمیم با هزار سوار بدین 

امام )ع( اقتدا کرد به  او در نماز  و  ایستاد  نماز  به  امام  بود،  سپس حسین )ع(    ،قرار گرفت، در حالی که موافق حسین )ع( 

سخنرانی نمود و به حر و سوارانش فرمود: اگر پرهیزگار باشید و از خدا بترسید و حق که از آن اهلش است، بشناسید، خدا را  

هایتان خواهد بود که  بهتر و بیشتر راضی خواهد کرد. اگر شما از ما بیزار شوید و به حق ما آگاهی پیدا نکنید، برخلاف دیدگاه 

 کردم.  بدین سو آمدم وگرنه عزم این سفر نمیها ها برایم فرستاده بودید و من به جهت این نامه نگاری در نامه

 گونه آگاهی نداریم. هیچ ،کنیهایی که یاد میما از نامه حر گفت:

 ها را در میان ایشان پراکند. ها را بیرون آورد و نامه حسین )ع( دو همیان انباشته از نامه 

 نگاران نیستیم. ما از گروه نامه حر گفت:

 و نزد عبدالله فرزند زیاد ببریم.  2مرا فرمان دادند ترا بیابیم و با تو نبرد نکنیم 

  .مرگ به تو نزدیکتر از آنی است که بدین امر دست یابی حسین )ع( فرمود:

برپاخیزید و سوار شوید، چون زنان سوار شدند، فرمان حرکت را به یاران بداد. هنگامی که   : فرمودرو به یاران کرد و    امام

 ( 381،  3)چ. زکار، جخواستار رفتن شدند، ارتش حر راه را بستند. 

 خواهی؟ مادرت به سوگت بنشیند چه می حسین )ع( حر را گفت:

 
فرماید: آیا سواران به استقبال ایشان آمده است، امام )ع( به یارانش میو جز آن آمده است: هنگامی که فهمیدند یک گروه اسب تاریخ طبری  1

جا قرار دارد. امام  حسم در اینالپناهگاهی است تا بتوانیم پشت خود را بدان بگذاریم و تنها از یک سو با دشمن روبرو شویم؟ گفتند: آری. جایگاه ذو 

 پیش سوارکاران بدان سو رفت و چادرها را برپا کرد. 
 لانقاتلک. در برخی منابع لانفاقک / رهایت نکنیم یاد شده است. 2
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 گذارم بروی. دهم و نمیسوگند به خدا! اجازت نمی حر گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 من فرمان نبرد و کشتن ترا ندارم. دستور دارم ترا به کوفه ببرم.   فتگو میانشان ادامه یافت و حر گفت:گ

خواهی راهی دیگر را برگزین که ترا به کوفه نبرد و به مدینه بازنگرداند تا برخوردی منصفانه میان من و تو باشد و در اگر نمی

و یا اگر بخواهی   ؛ای به یزید فرزند معاویهای به عبیدالله فرزند زیاد بنویسم و اگر دوست داشته باشی تو نامهاین فاصله من نامه 

 ات، رهایی بخشد.  لهأزیاد بنویس تا شاید خداوند مرا از گرفتارشدن به مسبه ابن 

و هشت میل فاصله  که تا عذیب سی  حسین )ع( جهت چپ مسیر را برگزید و به سوی عذیب و قادسیه راه افتاد، در حالی 

 پیمود. بود. حسین )ع( به همراه یارانش راه افتاد و حر فرزند یزید در سمت چپ کاروان او به دنبالش مسیر را می 

این گروه از مردم پیروی از شیطان را پیشه کردند و از پیروی خداوند دست برداشتند  حسین )ع( سخنرانی کرد و فرمود:

تر از دیگران )به امارت و  و فساد را آشکار و حدود الهی را تعطیل کردند و سایه را برگزیدند )خورشید را رها کردند( و من محق

های شما آمدم. چنانچه بیعت خود راپایان یافته بدانید، نگاریاین نامه ۀهایتان به دستم رسید و من برپایخلافت( هستم. نامه

 آگاهی و هدایت شما آسیب خواهد دید. 

 شان با پدر و برادرش پرداخت.به نکوهش ایشان جهت برخوردهای نادرست از آن پس او 

دلی سوگند به خدا! اگر زندگی ما در دنیا جاودانه باشد، ما جدایی از آن را بر یاری و هم   زهیر فرزند قین برپاخاست و گفت:

 با تو برخواهیم گزید.  

 حسین )ع( برایش دعای خیر کرد.  

گفت: و  آمد  یزید  فرزند  را    حر  یاد خداوند  حسین!  گواهی میدر  ای  من  زنده کن.  ترا  دلت  بپردازی،  نبرد  به  اگر  دهم 

 کشند و چنانچه کشته شوی، نابود خواهی شد. می

 گویم: گونه که برادر اوس سراییده میترسانی؟ من همانمرا از مرگ می حسین )ع( فرمود:

فَتی
ْ
     سَأمْضي وما بِالمَوتِ عارٌ عَلی ال

ً
 وجَـاهَد مُسْلِما

ً
  إذا ما نَـوی حَقّـا

 الصّالِحینَ بنَفسِه و
َ

جال  وفارَقَ     آسَی الرِّ
ً
فَ مُجْرما

َ
 وخال

ً
 مَبْثورا
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م  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس
َ
ل
ُ
مْ ا

َ
مْ أنْدَم وَإنْ مِتُّ ل

َ
تُ ل

ْ
إنْ عِش

َ
      ف

ً
لا أنْ تَعیشَ وَترْغَما

ُ
 1کَفی بِكَ ذ

 . نیستگذرانم، چون مرگ برای جوانمردی که نیت حق دارد و مسلمان و مجاهد است، ننگ من این راه را می 

 که مواظب و سوگند خورده بود، جهان را مفارقت کرد.  کنند و در حالیکار جان خود را فدا میمردان درست

کنم و اگر بمیری برایم دردناک نخواهد بود. چون همان زندگی خوارگونه و ناخواسته برایت اگر زندگی کنی ترا نکوهش نمی

 بسنده است. 

هنگامی که حر این سخنان را شنید آهنگ ناحیۀ عذیب الهجانات کرد و این جایگاهی است که درآن اشتران پیشانی سپید  

شان، اسب نافع فرزند آمدند و در کنار اشترانکردند. در همین هنگام چهار نفر از سوی کوفه می نعمان فرزند منذر چرا می

 ( 382، 3زکار،ج؛ چ. 172، 3الأشراف،جأنساب گفتند. )شد که بدان کامل میهلال دیده می

نفر: برده  چهار  فرزند خالد صیداوی و سعد  فرزند هلال مرادی، عمرو  فرزند عبدالله عائذی از خاندان نافع  اش و مجمع 

 مذحج بودند.

 گردانم. کنم؛ و یا بازمیها را زندانی می این گروه، کسانی نیستند که با تو آمده باشند؛ بنابراین من آن  حر گفت:

ای. اینان یاران و همیاران من هستند و تو  ها را بازداشت کنی، همانند آن است که مرا بازداشتهاگر آن حسین )ع( فرمود:

 زیاد به دستت نرسد، متعرض من نشوی. حر از ایشان دست برداشت. قول دادی تا نامه ابن 

 مردم ]کوفه[ از ایشان پرسیدند.   ۀحسین )ع( دربار 

دادند: انبانرشوه  پاسخ  شده،  گسترده  اشراف  پندهایشان گیری  ارزش  و  برگشته  آنان  دوستی  گشته،  انباشته  هایشان 

های  نگاری کردند. دل که از کنارت سودی ببرند، برایت نامهها برای این اند. آنسخن شدهآمده و همگی بر علیه تو هم پایین 

 دیگر مردم به سوی توست، ولی شمشیرهای ایشان در فردا برعلیه تو بیرون کشیده خواهد شد. 

جا به بیضه و از آن به  طرماح فرزند عدی راهنمای این گروه چهارنفره بود. او ایشان را از غریین ]غریان[ به جوف و از آن 

 عذیب الهجانات آورده بود.

 
. هانسخه برخی 1

ً
 وتغرما

ّ
 أن تذل

ً
 : کفی بك موتا
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 کرد: پیمود با خود زمزمه میراه میطرماح در حالی   تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 و شمري قبل طلوع الفجر    یا ناقتي لا تذعري من زجري

 حتی تجلی بکریم النجر    بخیر رکبان و خیر سفري

ه بخیر أمري 
ّ
 ثمت أبقاه بقاء الدهر    أتی به الل

 از پگاهان  ش یمکن و شتاب کن که پ م یرانمت بمی کهن یای شتر من! از ا 

 مسافران به مرد والا نسب برسی، بزرگوار آزاده گشاده دل  نی سواران و بهتر ن یبهتر با

 همانند روزگار باقی بدارد. ش یجا آورد، و خداکار آن  نیبرای بهتر ش یخدا که

نگرم، در میان همراهانت، بزرگی سوگند به خداوند! هرچه می  طرماح فرزند عدی نزدیک حسین )ع( آمد و بدو گفت:

 بینم که در پیرامونت در اردوگاه حر و به همراه اویند، و این بلایی بزرگ است. بینم و کُشندگان ترا جز این کسان نمی نمی

: آنان آماده برای ایشان پرسیدم، گفتند  ۀآمدن از کوفه، گروهی از مردان را دیدم، دربار روز پیش از بیرونمن یک

روند. پس من ترا هشدار دادم و آگاه ساختم تا گفت: برای ساختن کار حسین )ع( میشوند؛ و یا  رویارویی با حسین )ع( می

 ( 383، 3زکار،ج؛ چ. 173، 3الأشراف،ج)أنساب  دیگر یک وجب راه به سوی آنان گام برنداری.

 طئ داد.   طرماح پیشنهاد بردن او را به اجا و یا سلمی یکی از دو کوه

اش راه افتاد و پس از آن بازگشت تا او ]حسین )ع([ داد سپس با او وداع کرد و به سوی خانواده حسین )ع( او را پاداش خیر 

 شدنش را شنید و بازگشت. را بیابد، ولی خبر کشته

زیاد فرمان داد از واقصه تا راه شام و  ابن  سعدویه از عباد فرزند عوام از هلل فرزند اساف روایت کرد و برایم گفت:( 34

 از سوی دیگر تا راه بصره را قرق کنند و نگذارند نه کسی بیرون رود و نه وارد شود.  

حسین )ع( رو به سوی شام نهاد تا نزد یزید فرزند معاویه رود. گروهی از سواران با او برخورد کردند و ناگزیر به رفتن به کربلاء 

 شد.  

 عمر فرزند سعد فرزند ابووقاص، شمر فرزند ذوالجوشن و حصین فرزند نمیر از آن گروه سواران بودند.  
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زیاد را نپذیرفتند. حسین )ع( ایشان را فرمود تا او را به نزد یزید ببرند و دستش را در دست او گذارند، ایشان جز فرمان ابن  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

زیاد به سویش فرستاد، حر فرزند یزید حنظلی بود و گفت: آیا کسانی که خواستار نابودی یزید هستند، یکی از کسانی را که ابن 

 را پذیرا هستید؟ پس سوگند به خداوند! چنانچه از شما خواستار رفتن به ترک ]ترکستان[ و دیلم باشد، باید او را از آن بازدارید. 

جا بود که حر سر اسب را کژ کرد و به سوی اردوگاه حسین )ع( رهسپار شد و چون به نزدیکش رسید، بر او و یارانش  در این 

 (384، 3زکار،ج؛ چ. 174، 3الأشراف،جزیاد نبرد کرد و پس از کشتن دو تن، کشته شد. )أنساب درود فرستاد و با لشگر ابن 

بنیگویند:  (  35 ناحیۀ قصر  به  تا  افتاد  راه  )ع(  آنحسین  در  و  رسید  برپاشدهمقاتل  چادر  کرد.  اتراق  از جا  و  دید  را  ای 

 وجو کرد.  اش، پرسدارنده

 ای را به سویش گسیل داشت تا او را فراخواند.  چادر از آن عبیدالله فرزند حر جعفی است. فرستاده او را گفتند:

سوگند به خداوند! من به جهت واردشدن حسین و یارانش به کوفه، آزرده و دلگیر از آن بیرون آمدم؛ زیرا  فرستاده را گفت:

شدی. سوگند نبرد با او نزد خداوند گناهی بزرگ است و اگر همراهش شوی، ناخواسته و ناگزیرانه نخستین کشتۀ در راهش می

 به خداوند! نه خواستار دیدن اویم و نه دوست دارم او مرا ببیند.

 های او را واگویه نمود.  گفته ،فرستاده بازگشت

فرستاده حسین )ع( کفش پوشید و نزدش آمد و او را برای خروج به همراهش فراخواند. او دوباره همان سخنان بازگو کرده به  

 را واگویه کرد.

اگر از یاری من خودداری کنی، دیگر ادعای هواخواهی مرا نداشته باش. پاسخ داد: یقین بدان که   حسین )ع( فرمود:

 همین خواهد بود.  
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که ما آن را در جای خودش   باره سرودای را در این سپس به جهت یاری نرساندن به حسین )ع( پشیمان شد و سروده  گویند: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 ( 384، 3زکار،ج؛ چ. 175، 3الأشراف،ج)أنساب  .1بازگو خواهیم کرد 
 

]همین کتاب[ دربارۀ عبیدالله فرزند حر چنین نوشته است، اابومخنف گوید: هنگامی که حسین )ع( از مدینه راه افتاد  290،  5بلادری در ج 1

جا چادر  مقاتل اتراق کرد که از آن عیسی فرزند علی است. او در آنحر از کوفه بیرون آمد و در ناحیۀ قصر بنیو مسلم فرزند عقیل کشته شد، ابن

مقاتل خواست خود را در مأموریت حسین )ع( همراه سازد؛ یا در ریختن خونش شریک باشد. هنگامی که حسین )ع( به قصر بنیبرپا کرد؛ چون نمی

وجو کرد، او را گفتند: از آنِ عبیدالله فرزند حر است. حسین )ع( حجاج فرزند مسروق جعفی را نزدش فرستاد اش پرسآمد و آن چادر را دید، درباره

حر به حجاج گفت: من به جهت نریختن خون تو و خاندانت گریختم، چون کشتن تو گناهی بزرگ است و اگر در راه بجنگم و از او یاری خواست. ابن

ام خواهد بود و من از این بیزارم. بدان! در کوفه نه یار و یاور و نه پیروی داری که به همراهت نبرد کنند. پس از آن حجاج و کشته نشوم، کوتاهی

های او را واگویه کرد، حسین )ع( برخاست و نزدش رفت. هنگامی که امام را دید از جایش برخاست و امام را به جای خود نشانید. حسین )ع(  گفته 

اند برای امام فرستاد و همراهی او را در خروج خود خواست. او عذر آورد و از او بخشش خواست. سپس اسبی به نام ملحقه و برخی محلقه گفته 

حر اند. ابنگفت: بر آن اسب سوار شو و به جایی امن برو. من و یارانم ترا اداره خواهیم کرد. حسین )ع( از او جدا شد. گویند: اسب را برایش بازگرد

ات است؟ پاسخ داد: پیری شتابان به سوی آمد و من آن را رنگ کردم. ابن حر از نزدش بیرون آمد به  گفت: ریش تو رنگ شده؛ یا سیاهی خود ریش 

کش و غارتگر بود. پس از آن  حر کسی نبود که برای دین نبرد کند؛ بلکه او آدمکنارۀ رود فرات رفت و جاگیر شد تا حسین )ع( از پای درآمد. ابن

مان؟ پاسخ شدن حسین )ع([ به کوفه آمد. عبیدالله فرزند زیاد هنگام سرزدن به مردم کوفه، او را دید و بدو گفت: آیا با ما بودی یا با دشمن ]کشته

رسید. من بیمار بودم. گفت: بیمار دل! پاسخ داد: آری  بودم، خبرش به تو می داد: نه سوگند به خداوند! با دشمنت نبودم که اگر یاور ایشان می 

کرد. او مردی بخشنده و اهل  آمده را میان یارانش پخش میدستحر مال خراج بهتنها بیماری دل داشتم خداوند تن تندرست به من داده است. ابن

زیاد، خشمگین بیرون آمد و شب را نزد احمر فرزند یزید فرزند کیشم طائی گذراند سپس از نزدش به سوی مدائن  دیوان بود. گویند: او از نزد ابن

 سرود.  خورد و پشیمانانه میگریست و در یاری نرساندنش افسوس میرفت، در حالی که در سوگ حسین )ع( می

 ألا کنت قاتلت الشهید ابن فاطمة     یقول أمیر جائر حق جائر

 و بیعة هذا الناکث العهد سادمة    و نفسي علی خذلانه و اعتزاله

      فیا ندمي ألا أکون نصرته
ّ

 نفس لا تسدد نادمة  ألا کل

ه أرواح الذین تآزروا
ّ
ه دائمة.      سقا الل

ّ
 علی نصره سقیا من الل
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حر شرکت داشت و آمده بود و در انجمن گفتگوی حسین )ع( با ابن حر از کوفه بیرون انس فرزند حرث کاهلی همانند ابن  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

حر بیرون آمد، بر حسین )ع( درود فرستاد و گفت: سوگند به خداوند! من تنها به جهت بیزاری از نبرد با تو؛ و  چون از نزد ابن 

شدن با تو در نبرد با دیگران، از کوفه گریختم، ولی خداوند در دلم یاری ترا افکند و مرا در همراهی با تو دلیر  یا بیزاری از همراه

 کرد. 

گشته ]از سوی خدا[ به همراه ما بیا. پس به سوی کاروان حسین )ع( آمد داریشده و پاسهدایت حسین )ع( بدو فرمود:

که  نوردند، در حالیگوید: این گروه رهپیما، ره میو بدیشان پیوست. سری جنباند به خواب رفت و در خواب شنید، کسی می

 ( 384، 3زکار، ج؛ چ. 176، 3الأشراف، ج)أنساب  کند.شان میمرگ پشت سر ایشان همراهی

کاروان راه را ادامه دادند تا به نینوا رسیدند. در این هنگام، سواری از سوی والاتباری از سوی کوفه آمد و به نزد حر فرزند 

ام به  زیاد به حر داد که در آن نوشته بود: هنگامی که نامهای از سوی ابن یزید رفت و بر حسین )ع( درود نفرستاد سپس نامه 

 کردن به او مده. اتراق ۀدژ و آب، اجاز و جز در یک دشت خشک بی 1رسد، بر حسین )ع( سخت بگیردستت می

ها خواست اتراق کنند. کاروان را  این نامۀ فرمانروا عبیدالله است و نامه را برای او خواند و از آن   حر حسین )ع( را گفت:

 آب ماندگار شوند. از او ]حر[ خواستند در نینوا و غاضریه اتراق کنند، ولی حر نپذیرفت.  واداشت در جایی ناآباد و بی 

 ها را داد. زهیر فرزند قین فرزند حرث بجلی پیشنهاد یورش بر آن 
 

 ؟ یکار نکردیامبر پیفاطمه، دخت سرافراز پ یۀد: چرا با فرزند گرانمایگویم پیشهکار و ستمستمامیر 

 شکن شدن با این نامرد پیمانپیمان کردنش و هموفایی به او و منزویپشیمانی و اندوه بر من به جهت بی

که هر کس درست اندیش و شایسته کردار نباشد، سرانجام پشیمان  ینکردم؟! و راست ی اریام که چرا او را مان و ندامت زدهیسخت پش کنیمن ا

 خواهد شد.

 او همدست و همداستان شدند. ی بباراند که بر یار یآن قهرمانان کهاي پاها و روانباران مهر و رحمت خویش را بر روح وندخدا

یادشده است و ما نیز در کتاب   287،  4اثیر، جابن  في التاریخ  الكاملق در کتاب  68حر در کتاب تاریخ دمشق و رویدادهای سال  داستان ابن 

 ایم. با یادکرد منابع آورده عبرات المصطفينخودمان 
زیاد به عمر نوشت: جعجع بالحسین. منظور او در جعجاع سرزمین خشک و سخت و ناهموار و ناآباد است : ابنفائق الجعجع: برداشت از کتاب    1

 و منظور بر او سخت بگیر و برایش آزاردهنده باش. 
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کنیم تا بتوانیم آیند. ما با ایشان نبرد می هایی است که پس از این میتر از آن کارزار با این گروه برای ما آسان  او ]زهیر[ گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 به برخی از روستاهای پیرامون رود فرات دست یابیم.

 و یک بود. این روز پنجشنبه دو شب گذشته از ماه محرم سال شصت جا اتراق کرد وحسین )ع( نپذیرفت و در همان

جا رسید؛ البته پیش از این عبیدالله فرزند زیاد، عمر فرزند سعد فرزند ابووقاص با چهارهزار نفر، در فردایش، از کوفه بدین 

شده و آن سرزمین را تسخیر کرده  کرده بود، چون دیلمیان شورش کرده و بر آن چیره  1رفتن به دشتبی   ۀعمر فرزند سعد را آماد

 رو، او را فرمانروایی ری و دستبی را بدو داده بود. بودند. ازاین 

زیاد که عمر جای اردوگاه ارتش خود را در حمام أعین برگزیده بود و چون حسین )ع( بدین سو آمده بود، ابن   ( گویند:33

 یت نخستین روی آورد.  مأموررساندن وضعیت او، به سوی به سوی حسین )ع( روانه شود و پس از به پایان

 ( 385، 3زکار، ج؛ چ. 177، 3الأشراف، جعمر خواستار کنار گذاردن او از نبرد با حسین )ع( شد. )أنساب 

 آری به شرط دورکردن تو از فرمانروایی ری و دشتبی، نبرد با حسین )ع( را کنار خواهم گذاشت.  زیاد گفت: ابن

اش بود به امروز را فرصت اندیشیدن به من ده، در همین زمان حمزه فرزند مغیره فرزند شعبه که خواهرزاده  داد:عمر پاسخ  

بردی. سوگند به  رحم را از میان می  ۀنزدش آمد و گفت: ای دایی! اگر به سوی حسین )ع( روانه شود، به خدایت بد کرده و صل

 گونه خیر و خوبی به دست نخواهی آورد. خداوند! اگر از دنیای مادیت بیرون نیایی و به نبرد با حسین )ع( بشتابی هیچ 

 زیاد آمد. سپس عمر فرزند سعد به نزد ابن 

روی و یا پیمان فرمانروایی را بازخواهی داد. عمر پافشاری بر  یا با سربازان ما به جنگ حسین )ع( می  زیاد او را گفت:ابن

رو، عمر فرزند سعد با چهارهزار نفر به زیاد همانندش پافشاری بر جنگ نمود. ازاین گیری از نبرد با حسین )ع( کرد و ابن کناره

او در این    ۀای را به نزد حسین )ع( فرستاد و از انگیز سوی حسین )ع( راه افتاد تا آن که در برابرش قرارگرفت سپس فرستاده

 وجو کرد.  اقدام به سفر پرس

 
شدۀ دشتبی، بلوکی بزرگ مشترک میان ری و همدان است که دو بخش است. بخش وابسته به همدان، نود روستا دارد که  تازی  دستبی:  1

، (. دو رستاق دستبی، یکی را دستبی ری و دیگری را دستبی همدان گویند و هر دو 2هاست )معجم البلدان، برگردان منزوی، جدستبی یکی از آن

 ؛ دهخدا(. 57را موسا فرزند بغا جمع کرد و هر دو را یک کوره گردانید و غزوین نام نهاد )تاریخ قم، 
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عمر   ۀنگاری کردند و چنانچه اکنون از من بیزارند، من بازخواهم گشت. فرستادکوفیان برای آمدنم نامه  حسین )ع( فرمود: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 گردی؟ ای قره! گران بازمیقره فرزند قیس حنظلی بود که حبیب فرزند مظاهر بدو گفت: وای بر تو! آیا به سوی گروه ستم 

 اندیشم که چه کار کنم؟ گردم سپس میام بازمیمن با این پاسخ به سوی فرمانده گفت:

 ای نوشت.  زیاد در نامه عمر فرزند سعد پاسخ حسین )ع( را برای ابن 

  زیاد پاسخ داد:ابن

 ترجو النجاة و لات حین أوان    به الآن إذ علقت مخالبنا

 هایمان را در چنگ زنیم، امید رهایی و نجات خواهد بود وگرنه زمان از دست خواهد رفت.« اکنون چنگال »سروده: اگر هم 

بیعتهم  نوشت:  عمر  برای  همچنین  و  بدو  را  معاویه  فرزند  یزید  با  دهد،   ۀکردن  انجام  چنانچه  و  بده  پیشنهاد  یارانش 

 ( 386، 3زکار، ج؛ چ. 178، 3الأشراف، جاندیشیم با او چه کار کنیم. عمر این دستور را انجام نداد. )أنساب  می

پیکار کرد، فرمان داد، مردم لشگری دیگر در ناحیۀ نخیله    ۀزیاد، عمر فرزند سعد را از حمام أعین روانهنگامی که ابن گویند:  

هایش را برشمرد و گِرد آورند و دستور داد هیچ کسی از این فرمان سرپیچی نکند و بر منبر رفت و معاویه را ستایش کرد و نیکی

  .ها ستود و چگونگی الفت مردم با او را یاد نمودسرزمین ۀاش را به ادار هایش را بازگو کرد و توجه بخشش 

هایش را های منشی و رفتاری او را دارد و رهرو راه و روش اوست. بخشش یزید فرزندش همانند اوست، ویژگی سپس گفت:

های قوم و بازرگانان و سکنه نباید در شهر بماند و باید به اردوگاه من کرور کرور برایتان افزود پس هیچ کسی از بزرگان و ستون 

زیاد  سپس ابن  ،شده و خونش هدررفته خواهد بودمن بیرون   ۀبپیوندد و چنانچه کسی پیدا شود و به لشگرگاه نیامده باشد، از ذم

چهار هزار نفر همراهش بدین اردوگاه بپیوندند و   ۀبه اردوگاه رفت و به حصین فرزند تمیم که در قادسیه بود، دستور داد و هم

قیس، قعقاع فرزند سوید فرزند عبدالرحمان منقری   زیاد، کثیر فرزند شهاب حارثی، محمد فرزند اشعث فرزندبه دنبال آن ابن 

 و اسماء فرزند خارجه فزاری را فراخواند و گفت: 

از سرانجام را  آنان  و  فراخوانید  ایستادگی  و  به پیروی  ایشان را  و  بروید  به میان مردم  و بزه »باید  فتنه  انجام هرگونه  و  شان 

 بترسانید و تشویق به پیوستن به اردوگاه نمایید.« 
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ایشان رفتند و در کوفه چرخیدند و همه را به گرد خود فراخواندند و همه به جز کثیر فرزند شهاب گرد او جمع شدند، چون  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

زیاد[ ترغیب کند و از هرگونه آشوب کردن ]در اردوگاه ابن کثیر وظیفۀ چرخش و گردش در کوفه را داشت تا مردم را به اجتماع

زیاد، حصین فرزند تمیم را به  چنین ابن و جدایی و ناهمبستگی بازدارد و حسین )ع( را یاری نرسانند و بدو خیانت ورزند. هم 

 همراه چهار هزار نفر پس از یک یا دو روز از رفتن عمر فرزند سعد به سوی حسین )ع( گسیل داشت. 

 چنین حجار فرزند ابجر عجلی را به همراه هزار نفر به سوی حسین )ع( فرستاد.  هم 

هنگامی که شبث فرزند ربعی را فراخواند و او را دستور داد تا به همراه هزار نفر برای رویارویی با حسین )ع( به سویش برود، 

 ( 387، 3زکار، ج؛ چ. 179، 3الأشراف، جاو خود را به بیماری زد، ولی در پایان به انجام دستور روی آورد. )أنساب 

را میهرگاه مردک ]ابن نفر  فرمان گسیل هزار  بیزاری نمیزیاد[  به جهت  پیرامون داد، گروهی  رفتند، سپاهیان گردآمده 

 بودند. سیصد و چهار صد و کمتر می

 چنین او، یزید فرزند حرث فرزند یزید فرزند رویم را با هزار و یا کمتر گسیل داشت. هم 

زیاد، عمرو فرزند حریث را جایگزین خود در کوفه گذاشت و دستور داد قعقاع فرزند سوید فرزند عبدالرحمان فرزند بجیر ابن 

یابی به  وگذار خود به مردی از خاندان همدان برخورد کرد که برای دستمنقری همراه سوارانی در کوفه بگردد. او در گشت

زیاد آوردند، وی دستور کشتنش را داد؛ بنابراین، هیج نوجوان پسر میراثش به کوفه آمده بود، او را دستگیر کرده، به نزد ابن

 که به لشگرگاه نخیله رفته باشد. بالغی در کوفه نمانده بود، مگر آن

روزانه از نخیله برای یاری عمر فرزند های بیست، سی و پنجاه تا یکصد نفره را روزانه، بامداد، نیمروز و پسینزیاد گروهابن 

جست و هیچ چیز دیگر از رویداد صلح و آشتی،  داشت، در حالی که هنوز عمر از کشتن حسین )ع( بیزاری میسعد گسیل می

 برایش خوشایندتر نبود.  

بانانی را در کوفه نهاد تا کسی از لشگریان به اردوگاه حسین )ع( رسانی به حسین )ع(، دیدهزیاد، از ترس یاری چنین ابنهم 

 نپیوندد و گروهی مسلح را پیرامون سپاه قرارداد. 

 زحر فرزند قیس جعفی را فرمانده پاسداران کوفه کرد. 
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بران و خبرآوران سریع میان سوار چالاک، میان اردوگاه خود و لشگر عمر فرزند سعد گذاشت تا نامهچنین گروهی اسبهم  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 ( 388،  3زکار، ج؛ چ. 180، 3الأشراف، جدو ارتش باشد. )أنساب 

عمار فرزند ابوسلاله دالانی تلاش کرد از اردوگاه عبیدالله فرزند زیاد در  نخیله جدا شود، ولی نتوانست پس زیرکانه به هدفش  

 رسید تا توانست به حسین )ع( بپیوندد، و با وی کشته شود. 

 ۀ اسد وجود دارد که میان دو رود قرارگرفته و فاصلۀ آن از ما به انداز آبادی از بنی  حبیب فرزند مظاهر به حسین )ع( گفت:

دهی؟ شاید خداوند وادار کند از ایشان سودی به تو برسد؛ یا از تو  یک گام است. آیا به من اجازت فراخواندن و آوردنشان را می

 زیانی را دور سازد، پس بدو اجازت داد. 

های آن و آوردن شرافت آخرت و نیکی و خوبیمن شما را برای به دست  او ]حبیب[ به سوی ایشان رفت و به آنان گفت:

کشیده است.  خوانم که اکنون مظلوم و ستم خوانم. من شما را برای یاری فرزند دخت پیامبرتان فرامیبزرگی و ثواب آن فرامی 

کوفیان او را فراخواندند تا یاری رسانند، ولی هنگامی که آمد، خوارش کردند و دست از یاریش برداشتند و دشمنش شدند تا 

 او را بکشند. هفتاد سوار از این خاندان به همراهش راهی شدند. 

اسد[ نزد عمر فرزند سعد آمد و او را از این رویداد خبر داد. عمر، ارزق فرزند حرث جا ]بنیمردی به نام جبله فرزند عمرو از آن 

 صیداوی را با گروهی سرباز فرستاد تا میان ایشان مانع و حایلی ایجاد کند. 

 حبیب فرزند مظاهر به سوی حسین )ع( بازگشت و حسین )ع( را از این رخداد آگاه ساخت.  

 گزارم.خداوند را بسیار سپاس حسین )ع( فرمود:

گونه مخالفتی ندارد و دچار سختی در  فراس فرزند جعده فرزند هبیره مخزومی همراه حسین )ع( بود، هنگامی که دید هیچ 

 این وضعیت شده است، حسین )ع( جداشدن شبانه از خود را بدو اجازت داد.

سعد رسید که گفته بود: باید میان حسین )ع( و یارانش و آب مانع شوی تا همانند عثمان زیاد به عمر فرزند  ای ازابن نامه

ای آب ننوشند. عمر فرزند سعد پانصد سوار را فرستاد تا پیرامون شریعه بمانند و مانعی کشیده، چکهپرهیزگار و پاک و ستم 

میان آن و حسین )ع( و یارانش شوند و ایشان را از نوشیدن آب بازدارند. رویداد یادشده سه روز پیش از کشته شدن حسین )ع(  

 (389، 3زکار، ج؛ چ. 181، 3الأشراف، جبود. )أنساب  
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چون جگر خواهی نگاهی بر این آب روان بیندازی که هم عبدالله فرزند حصین ازدی فریاد برآورد: ای حسین )ع(! آیا نمی تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 نوشی تا تشنه، چشم از جهان فروبندی. ای از آن نمی آسمان است؟ سوگند به خداوند! چکه

 خداوندا! او را تشنه بمیران و هرگز او را نیامورز و نبخش.   حسین )ع( فرمود:

چنین بود که با نوشیدن آب فراوان، شد و ایننوشید، ولی سیراب نمیحصین تشنه بمرد. او پیوسته آب میابن  ]گویند:[

 جان داد. 

البنین دخت حزام از  )ع( را که مادرش ام   ابوطالببهنگامی که تشنگی بر حسین )ع( سخت شد، عباس فرزند علی فرزند  

کلاب بود، به همراه سی سوار و بیست پیاده به همراه بیست خیک برای آوردن آب فرستاد. نافع فرزند هلال مرادی خاندان بنی 

 قراول ]سپاه حسین )ع( برای آوردن آب[ بودند. و پس از آن جملی، پیش 

 عمرو فرزند حجاج زبیدی که مانعی در برابر آب ]از سوی اردوگاه عمر[ بود، او ]نافع[ را گفت: تو کیستی؟ 

 نافع فرزند هلال.   پاسخ داد:

 ای؟ جا آمدهای آمده! برای چه کاری، بدین  گفت:

 ایم تا این آبی را که شما از نوشیدنش ما را بازداشتید، بنوشیم. آمده پاسخ داد:

 بنوش، نوش جانت.  گفت:

 آیا من بنوشم و حسین )ع( و یارانش تشنه باشند؟  پاسخ داد:

جا هستیم تا نگذاریم آب به دست آنان برسد. نافع فرزند هیچ راهی برای نوشیدن ایشان وجود ندارد. ما در این   عمرو گفت: 

ها را از آب پر کنند، در همین هنگام عمرو فرزند حجاج و یارانش بر آنان یورش  مهابا و زورمدارانه خیکهلال فرمان داد تا بی

 ها پر از آب کرده بازگشتند. بردند، عباس و نافع فرزند هلال به نبرد با ایشان روی آوردند و ایشان را پس راندند و خیک 

 ها مانع شدند و آنان تنها اندکی آب برگرفتند و رفتند.  سپاه عمرو میان ایشان و پرکردن خیک گویند: 
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پیچد؟ سوگند چون شکم ماران چگونه درهم میبینی آب هم فریاد زد: ای حسین )ع(! آیا نمی  1مهاجر فرزند اوس تمیمی  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 به خداوند! تا چشم از جهان فروبستن از آن نخواهی نوشید. 

 من هرگز آرزو ندارم که خداوند مرا در آن وارد کند و شما را از آن محروم سازد.  حسین )ع( فرمود:

لیس میگویند:   بدان  که سگان  است  فرات  رود  این  )ع(!  حسین  ای  گفت:  حجاج  فرزند  آن عمرو  از  گراز  و  الاغ  و  زنند 

 . 2ای نخواهی نوشید تا آب داغ را در جهنم بچشینوشند، ولی سوگند به خداوند! هرگز از آن چکهمی

اند که در آن حسین )ع( فرمود: مرا اجازت بازگشت به ای را به تنهایی داشتهحسین )ع( و عمر فرزند سعد، جلسهگویند:  

سوی ام نظر دهد؛ یا مرا به آن  ام، بدهید؛ یا دستم را در دست یزید بگذارم که او پسرعمویم است تا او دربارهجایی که از آن آمده

جا همانند یکی از بومیان زندگی کنم تا سرنوشتم به دست خود و نشین بفرستید که من در آنهای مسلمانمرزهای سرزمین

 هر چه بر سرم آید، از خودم باشد.  

 او ]حسین )ع([ تنها بازگشت به مدینه را از او ]عمر[ درخواست کرد.  گویند:

 درخواست حسین )ع( به عبیدالله فرزند زیاد نوشت.  ۀای دربار عمر فرزند سعد نامه

نباید از او جز گذاشتن   الجوشن کلبی سپس ضبابی به او گفت:عبیدالله خواست، پاسخ او را بدهد، شمر فرزند ذی 

تر  داشت برتر و تو در ناتوانی و خواری بایستهو اگر چنین نکند او در نیرو و گرامی خواسته شوددستش در دست تو، چیز دیگر 

خواهی بود؛ بنابراین، جز به پذیرش فرمانت از سوی او و یارانش به چیزی دیگر رضایت مده، پس اگر او را گوشمالی دهی و 

 تنبیه کنی، او در اختیار تو خواهد بود و چنانچه ببخشی او در انجام کارش بر تو برتری پیدا خواهد کرد. 

نشیند و با یکدیگر گفتگو و درگوشی سخن ای از اردگاه سراسر شب را میاند که حسین )ع( و عمر در گوشهمرا آگاه کرده

 گویند.می

رو، به همراه این نامه به نزد عمر فرزند سعد برو و از  چه را دیدی و شنیدی. از این آری درست است آن  زیاد بدو گفت:ابن

ها را سالم نزدم بفرست و چناتچه از فرمان سرپیچی حسین )ع( و یارانش سرنهادن به فرمان من را بخواه، اگر پذیرفتند، آن 
 

 المهاجرین اوس التمیمی در متنی یاد شده است. گمان دارم المهاجر بن اوس التمیمی باشد.  1
 آورده است. 236،  4، جفي التاریخ الكاملق در کتاب 66اثیر در بخش مختار اواخر سال گزارش این رویداد را ابن 2
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ها به نبرد برخیز و اگر او ]عمر[ پذیرفت و انجام داد به سخن او گوش فراده و از او پیروی کن و چنانچه نبرد با ایشان کردند با آن تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 را نپذیرفت، تو فرمانده لشگر خواهی بود پس گردن او را بزن و سرش را برایم بفرست. 

»باری! من ترا برای به درازاکشیدن ماجرا و تأمین سلامت و شفاعت او در نزدم نفرستادم. بنگر!    زیاد[ به عمر:نامۀ او ]ابن

اگر حسین )ع( و یارانش سر به فرمان من گذاشتند، ایشان را سالم نزد من بفرست و چنانچه خودداری کردند، به سویشان  

ها را بکشی که ایشان سزاوار آن هستند. اگر حسین )ع( را کشتی، به جهت نذری که دارم و قولی که دادم یورش ببر تا آن 

کار است. اگر اسبان را وادار سینه و پشت او را لگدمال کنند؛ زیرا او عاق پدر و مادر و سرکش و جنگاور، بُرنده و تیز و بسیار ستم 

یت و لشگر مأمورهیم داد و چنانچه از انجام آن خودداری کنی از  فرمان و پیرو را به تو خواچنین کنی ما پاداش خدمتگزار سربه  

 تو روانه کردیم. پایان« ۀیتی دربار مأمورالجوشن را به جای خود بگذار. ما او را با چنین مردم کنار بکش و شمر فرزند ذی  ۀو ادار 

ات را از لطفش محروم سازد و فکر بیماری پیسی! خداوند خانه  ۀ ای دارند   هنگامی که شمر نامه را بدو رساند، عمر گفت:

یتت را زشت شمارد. سوگند به خداوند! تو برای نوشته شدن این نامه چاپلوسی و ستایشش  مأمورو فریبت را سخت گرداند و ترا و  

 کردی. 

مردم برای من خالی بگذار و    ۀگذاری؟ وگرنه جایت را برای فرماندهی لشگر و ادار وا می نرآیا سر به فرمان فرما  شمر گفت:

 کنار برو. 

 یت را انجام خواهم داد. مأمورنه، جوانمردی نیست، ولی من  عمر گفت:

 ( 391، 3زکار، ج؛ چ. 184، 3الأشراف، جپس ]انجام آن[ به تو نزدیکتر است. )أنساب   شمر گفت:

سپس شمر را در برابر چادرهای حسین )ع( ایستاد و  ،عمر، شمر را فرمانده سواران کرد و شامگاه جمعه لشگر را برپا داشت

فرزند   فرزندان علی  و عثمان  جعفر  منظور عباس، عبدالله،  کجایند،  خواهرمان  فرزندان  مادرشان   ابوطالببگفت:  که  )ع( 

 البنین دخت حزام فرزند ربیعه کلابی شاعر بودند. ام

 ایشان به سویش آمدند. 

 شما درامان هستید.  او ]شمر[ گفت:
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که فرزند دخت پیامبر خدا )ص( دهی، در حالیدادنت. تو به ما امان می نفرین خداوند بر تو! و نفرین بر امان  او را گفتند: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 امان ندارد؟  

 هایتان شوید و نوید خوش بدهید. ای سواران خدایی سوار مرکب عمر فرزند سعد فریاد برآورد:

اش که حسین )ع( در برابر خانه سربازان سوار شدند و پس از نماز پسین به سوی حسین )ع( و یارانش یورش بردند، در حالی 

 سرپا نشسته و تکیه بر شمشیرش داده بود، عباس فرزند علی )ع( او را گفت: ای برادرم! لشگر به سوی ما روی آورده است.  

ای عباس! جانم فدایت سوار شو و به نزدشان برو بدیشان بگو: چه چیزی رخ داده است؟   حسین )ع( برپاخاست و فرمود:

می چه  سوی و  به  بود  مظاهر  فرزند  حبیب  و  قین  فرزند  زهیر  درمیانشان  که  سوار  بیست  با  عباس  از  خواهید؟  و  رفت  شان 

 وجو کرد.  شان پرسیتمأمور

 فرمان فرمانروا آمد که یا ترا سر به فرمان فرمانروا کنیم؛ یا مجازات نماییم.  ایشان گفتند:

عباس بازگشت و سخن آنان را برای حسین )ع( بازگو کرد. یاران همراه عباس در برابر لشگر ایستادند و ایشان را پند و اندرز 

 دادند. 

گفت: را  آنان  مظاهر  فرزند  آن  حبیب  خداوند!  به  را سوگند  شریفش  بندگان  و  خداوند  پیامبر  خاندان  و  تبار  که  هایی 

 کشند نزد یزدان بد مردمی خواهند بود.  می

 نمایانی. تو خود را پاک و پاکیزه می عزره فرزند قیس بدو گفت:

تو نزد ما یک هواخواه عثمان بودی، اکنون ترا چه شده است؟ پاسخ داد: سوگند به یزدان!   عزره به زهیر فرزند قین گفت:

آوری برای حسین )ع( نفرستادم، ولی راه مرا و او را با هم کرد، چون او را دیدم، یاد پیامبر )ص( افتادم و ای و نه پیاممن نه نامه 

یارانش قرار گیرم تا    ۀشکنی و گرایش به دنیا را در شما بردم پس بر آن شدم به یاری او برخیزم و در جرگپی به فریب و پیمان 

 داری کنم.چه را از حق او، شمایان از دست دادید، پاسآن

از زیستگاهحسین )ع( فرستاده  نزدشان فرستاد که  را  بتوانند دربار ای  تا  سرنوشت گروه خود بیندیشند،   ۀشان دور شوند 

 اش بنماید. های لازم را به خانواده خواست سفارشچون او می

 نظر شما چیست؟  عمر فرزند سعد رو به سپاه کرد و گفت:
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دور باد هرگونه ناپاکی از یزدان! اگر ایشان مردمی از دیلم در چنین شرایطی   عمرو فرزند حجاج فرزند سلمه زبیدی گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 (392،  3زکار، ج؛ چ. 185، 3الأشراف، ج)أنساب دادی. شان میبودند، بایسته بود که بدیشان پاسخ ]آری[ به درخواست

خواهند  تو  با  جنگ  به  فردا  آنان  جانم!  به  سوگند  بپذیر.  را  ایشان  درخواست  گفت:  بدو  قیس  فرزند  اشعث  فرزند  قیس 

 پرداخت.  

کردم سپس  شان درنگ نمیکنند، در کشتنها اقدام به چنین کاری میدانستم آنسوگند به خداوند! اگر می  عمر گفت:

 از زیستگاه ایشان دور شدند.  

از کنار من پراکنده شوید و شب را برای انجامش برگزینید و فرمود:  حسین )ع( رو به خاندان و همراهانش کرد و فرمود:

های ایشان، جز فریب و دسیسه برای من نگاریاین گروه خواستار من هستند و اکنون مرا به دست آوردند و گمان دارم نامه

 شدن به فرزند معاویه هستند. نبوده و ایشان با نابودی من، خواستار بیشتر نزدیک 

 یزدان زندگی پس از تو را برایمان بد و ناپسند گردانیده است.    او را گفتند:

ای بیاوریم که در حق تو کوتاهی کردیم؟ نه، سوگند چگونه تو را رها کنیم . نزد خداوند چه بهانه  مسلم فرزند عوسجه گفت:

ایشان نشکنم و بر آنان شمشیر نکشم از پا نخواهم نشست و چنانچه سلاحی نداشته   ۀبه ایزد! بی وجود تو تا نیزه را در سین

 باشم، سنگ بر آنان پرتاب خواهم کرد. 

 سعید فرزند عبدالله حنفی نیز سخنی در همین مایه بازگفت. 

 گونه داشتند. چنین یارانش گفتگویی به همینهم 

 سرود: ساخت، چنین میکه داشت شمشیر خود را آماده میغفاری نیز به همراه حسین )ع( بود، در حالی  ابوذرا  ۀحوی برد

 کم لك بالإشراق و الأصیل      یا دهر أف لك من خلیلي

 و الدهر لا یقنع بالبدیل     صاحب قتیلمن طالب و 

 و کل حي سالك سبیل       و إنما الأمر إلی الجلیل 

دهی و هرگز به بدیل ای زمانه! اف بر دوستی تو که بسیار از دوستان و خواستارانت را سپیده دمان و شامگاهان به کشتن می 

 ای رهروی ناگزیر این راه است ورزی! همانا کارها به خدای بزرگ واگذارده و هر زندهآنان قناعت نمی
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اش بر زمین  که جامهبه اندازه سروده تکرار کرد که زینب دخت علی )ع( آن را شنید و از بَر کرد. او از جا برخاست، در حالی تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 گرفت.  دادن فرزندان، کاش مرگ زندگی مرا میشد و گفت: ای وای بر ما به جهت از دستکشیده می

روز نیایم پیامبر )ص( درگذشت، مادرم فاطمه چشم از جهان فروبست، علی گذشتگان و فریادرس ماندگان! همین  ۀای خلیف 

 پدرم و حسن برادرم درگذشتند. 

 ای خواهرم! شیطان بردباری ترا از میان مبرد.  حسین )ع( فرمود:

به خودت می  پاسخ داد: بر چهرهآیا ستم  و گریبان درید، در حالی کنی؟ سپس  او را دل اش کوفت  داری که حسین )ع( 

 خواند. داد و به شکیبایی فرامیمی

ها را درهم بپیچند و در برابر چادرها صف بکشند تا از  یاران چادرهایشان را به یکدیگر نزدیک کنند و طناب   او فرمان داد:

که چادرها را پشت سر و سمت چپ و راست را داشته باشند و در چادرها تنها رو به  یک جهت با دشمن روبرو شوند، در حالی

سوی مسیر یورش دشمنان قرا گیرد. هنگامی که شب فرارسید، حسین )ع( و یارانش برای نماز  و نیایش و زاری به درگاه یزدان 

 برخاستند و سراسر شب را با خداوند رازونیاز کردند.

 شهادت امام حسین )ع( 

 -درود خداوند بر هر دو–کشتن حسین )ع( فرزند علی )ع( 

روز شنبه بود و گویند: روز آدینه، روز عاشورا بود که یاران هنگامی که عمر فرزند سعد نماز پگاه را خواند و آن گویند:  (  34

 همراهش بیرون آمدند.  

 حسین )ع( یاران خود هنگام نماز بامدادی سروسامان داد و سازوکار نبرد را برایشان فراهم ساخت.  

 دو سوار و چهل پیاده بودند.   و ارانش سیی

سمت راست لشگر و حبیب فرزند مظاهر را در سمت چپ قرار داد و پرچم خود را به عباس فرزند  مأموراو زهیر فرزند قین را 

 ای قرار گرفت که چادرها در پشت سر ایشان بود.  گونهعلی )ع( برادرش داد. لشگر به 
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نی و چوب و هیزم گرد آورند و در جایی گود، همانند جویباری بگذارند. این کانال را که همانند   حسین )ع( فرمان داد: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

ها و هیزم را در آن ریختند و گفتند: اگر خواستند در زمان نبرد به ما نارو  خندقی بود در هنگام شب کنده بودند. سپس نی

 بزنند، آتش بیفروزیم تا از پشت بر ما یورش نبرند. 

الجوشن ضبابی را بخش چپ و عزره فرزند عمر فرزند سعد، عمرو فرزند حجاج زبیدی را بر یال راست سپاه و شمر فرزند ذی

خود  ۀقیسش أحمسی را  فرمانده سواران و شبث فرزند ربعی ریاحی را فرمانده پیادگان قرار داد و پرچم را در دستان درید برد 

 گذاشت.  

ای بزرگ از مشک آوردند و خود را با آن  سپس کاسه  ،حسین )ع( فرمان برپاکردن چادری را داد تا خود و یاران نوره بزنند

 خوشبو نمودند.  

 بریر فرزند خضیر همدانی وارد شد و نوره مالید و مشک به خود. 

 . های پشت خانه حسین )ع( و یارانش برخاستکردند و در ضمن آتش از هیزم و چوب 1حسین )ع( و همه یاران حنوط 

 ای حسین )ع( شتابان به سوی آتش رفتی.  الجوشن گفت:شمر فرزند ذی

 تر هستی. آیا این سخن تو بود ای فرزند بزچران؟ سوگند به یزدان! تو برای پیوستن به آن اولی  امام فرمود:

 دهی تیری بر او بیفکنم؟  ای فرزند پیامبر )ص(! او در دسترس من است اجازت می مسلم فرزند عوسجه گفت:

 تیر بر او مینداز که من از آغازکردن نبرد بیزارم.   حسین )ع( فرمود:

 حسین )ع( را اسبی به نام لاحق بود.  

عبیدالله فرزند حر در هنگام دیدارش آن را بدو پیشکش کرده بود. فرزندش علی فرزند حسین )ع( آن را آماده برای  گویند:

  .پدر آورد. امام سوار شد و با آوایی بسیار بلند سخنرانی کرد

 
 ،مسلمان است  تیگانه سجده مبه مواضع هفت که  شود یمعطر کردن آن گفته م  یبرا   تیکفن م  این  تبه    ییهر ماده خوشبو  دنیمال  :حنوط  1

واژه    ،نی مجمع البحرو    لسان العرب. )شودیخوانده م  طیتحن  ت،یکافور به بدن م  دنیکافور به کار رفته است. مال  دنیفقه تنها درباره مال  ولی در

   (.358، 1، ججامع المقاصد؛ 185،  4، قم، جمستمسک العروة م،ی»حنط«؛ حک
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ای مردم سخنان مرا گوش فرا دهید سپس گفتاری چند در فرزانگی خاندانش برزبان راند سپس گفت: آیا به    :فرمودو  ا تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

ای هستید که من آن را تباه ساختم؟ و یا به دنبال قصاص پدیدآوردن ای از من هستید؟ یا در پی دارایی دنبال خونخواهی کشته 

 کس پاسخ نداد.  زخم خنجر و شمشیر هستید؟ هیچ

ای شبث فرزند ربعی! ای حجار فرزند أبجر! ای قیس فرزند اشعث! ای یزید فرزند حرث! آیا شما برایم   امام )ع( فریاد زد:

اند و به سوی ما بیا و فرمانده سپاهی بشو که سربازانش آماده ها لبریز شدهها برای چیدن رسیده و پیمانهنامه ننوشتید که میوه

 با سازوکار هستند؟ 

 ایم.  ما چنین نکرده پاسخ دادند:

 ای مردم! اگر اکنون از من بیزارید، بگذارید به جایگاه بازگردم.  امام )ع( فرمود:

داری به تو  چه دوست میباید سر به فرمان خاندان پسرعموهایت شوی. ایشان تنها خوبی و آن   قیس فرزند اشعث گفت:

 رسانند. می

هاشم خونخواهی مسلم فرزند عقیل را دارند که برادرت او  تو همان برادر کسی هستی که خاندان بنی  امام )ع( بدو فرمود:

 گریزم. کنم و همانند بردگان نمیچون زبونان خوار نمیرا فریب داد. سوگند به یزدان! هرگز خود را هم 

 و اگر به من ایمان ندارید، جدا شوید.   1برم اندازی شما به خدایم و خدای شما پناه میای بندگان خداوند من از نبرد و سنگ 

 خواهرانش به گریه افتادند.  

 عباس را دور مگرداند که از بیرون آوردن زنان به همراه او را بازداشته بود.  خداوند ابن  او ایشان را آرام کرد و فرمود:

 سمیه حق دارند. بندگان خداوند! فرزندان فاطمه به یاری و مهرورزی بیشتر ابن  زهیر فرزند قین بدو گفت:

 گر نیستید، وی را نکشید. میان او و پسرعمویش یزید را خالی بگذارید.  اگر او را یاری 

 سوگند به جانم! یزید از اطاعت شما بی کشتن حسین )ع( راضی خواهد بود. 

 فراکنی ترا.  خاموش باش! خداوند ترا خاموش کند، سخن شمر تیری به سوی او پرتاب کرد و گفت:
 

ي وَ  وَ  :27آیت  ،40، شمارۀ سوره غافر قرآن کریم،  1 تُ بِرَبِّ
ْ

ي عُذ  مُوسَیٰ إِنِّ
َ

ال
َ
 یُؤْمِنُ   ق

َ
رٍ لا بِّ

َ
 مُتَک

ّ
مْ مِنْ کُلِ

ُ
ک حِسَابِ رَبِّ

ْ
گفت: من به  یو موس/  بِیَوْمِ ال

 . برمیپناه م ،آوردی نم مانیکه به روز حساب ا یمن و شما از شرّ هر کافر متکبر  نندهیآفر یخدا
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 دهم.  گرمای سوزان روز قیامت را برایت نوید می زهیر او را گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 اینک نابود خواهد کرد.خداوند تو و یارانت را هم  شمر او را گفت:

 کارانه آنان شدند. های فریبنگاریچنین بریر فرزند خضیر و جز او با ایشان گفتگو کردند و پند دادند و یادآوری نامه هم 

به خداوند! آتش جهنم را  سوگندکرد، گفت:  وآمد میپای حسین )ع( و در برابرش رفتحر فرزند یزید یربوعی که پابه

 سپس اسبش را راه انداخت به سوی حسین )ع( شتافت و در راهش کشته شد.  ،گزینم بر بهشت برنمی

 سوگند به خداوند! تو آزاده در دنیا و آخرت هستی.  هنگامی که حر به سوی حسین )ع( راه افتاد، امام فرمود:

  حر گوید: ۀای دربار سراینده 

 و حر عند مختلف الرماح       لنعم الحر حر بني ریاح

 باشد.  ها میریاح است. او آزاده در کشاکش نیزهای که حر از بنی چه خوب آزاده

نکوهش باد بر شما! او را  فراخواندید و چون به نزدتان   حر پس از آمدن نزد حسین )ع( به سوی کوفیان رفت و گفت:

 آمد، وی را مانند اسیران گرفتید.  

نوشند و گرازهای سیاه در آن آب نش را از نوشیدن آب فرات روانی که یهودیان و ترسایان و زرتشتیان از آن میاو و زنان و یارا 

 اندازند، بازداشتید. چه بد سرنوشتی را برای تبار محمد )ص( فراهم ساختید. دهان می

بگذارید این مرد در سرزمین خدا گذر کند. آیا شما ایمان ندارید؟ آیا به پیامبری محمد )ص( باور راستین ندارید؟ آیا ایمان 

 به روز رستاخیز ندارید؟  

، 3، ج الأشرافأنساب  )  پس بازگشت و نزد حسین )ع( آمد.  ،پیادگان به سوی او یورش آوردند و تیرهایی بر او پرتاب کردند

190 ) 

سپس    ،پرچم نزدیک نما و درید پرچم را به نزدیکش رساند   عمر فرزند سعد لشگر را به سویش تازاند و به درید گفت:

عمر تیری را در کمان گذاشت و گفت: گواهی دهید نخستین کس من بودم که به سوی آنان تیر پرتاب کردم و چون تیر او از  

 کمان پرتاب شد، لشگر به تیراندازی روی آورد.   ۀچل

 زیاد از لشگر بیرون آمدند و جنگجو برای نبرد خواستند. ابن  ۀزیاد و سالم برد ۀیسار برد
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اجازت ده به نبرد با ایشان   -  خداوند ترا رحمت کند–!  ابوعبداللهای    عبدالله فرزند عمیر کلبی به حسین )ع( گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

های دور از هم داشت. او بر هر دوی ایشان یورش  برخیزم. او به میدان رفت، او مردی بلندبالا با دستان بسیار کشیده بود و شانه 

 سرود: برد و هر دو را کشت، در حالی که چنین می

 حسبي بیتي في کلیب حسبي    کلبإن تنکروني فأنا ابن 

 و لست بالخوار عند النکب    إني امرؤ ذو مرة و عصب

 بالطعن فیهم مقدما و الضرب      إني زعیم لك أم وهب

   ضرب غلام مؤمن بالرب

پاکاگر مرا نمی از خاندان کلب هستم که  بدانید  براو    امنژادهشناسید،  را    یهمین شرافت  که خاندانم  من بسنده است 

 .دیبشناس

 کنم. ینم یناگوار هرگز سست یشامدهایم، و به هنگام پیاستوار و دلی یمن مرد

 زنم.میزه آنان را یکنم و با نیتو به آنان حمله م یارویمن رو !وهبام  یا

 با ضربۀ برده و بندۀ مؤمن به یزدان 

 پیامبر )ص( نبرد کن.   ۀپدر و مادرم به فدایت برای حسین )ع( نواد همسرش به سویش آمد و بدو گفت:

 نزد زنان بازگردانید.او به سوی همسرش روان شد و وی را 

عمرو فرزند حجاج زبیدی که در جهت راست لشگر بود، سپاه را به نزدیکی حسین )ع( و یارانش رساند، ایشان اسبان را  

 ها را به سوی او و یارانش برگردانیدند.  رمانیدند و نیزه

 ها رمیدند. اسبان از برخورد نیزه 

 ای زخمی شدند.  سپاه بازگشت و به تیراندازی پرداخت که در میان گروهی پیاده کشته و دسته

از سمت آوردند،   شمر  روی  تیراندازی  به  و  بازگشتند  آمدند، سواران  پیشوازشان  به  نیزه  با  امام  یاران  که  آورد  یورش  چپ 

 (191، 3، جالأشرافأنساب ) ای که گروهی کشته و چند نفر زخمی گشتند.گونه به
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ای حسین )ع( ترا نوید به آتش رسیدن   نزدیک حسین )ع( آمد و گفت:  1تمیم که به او عبدالله فرزند حوزهمردی از بنی تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 دهم.  می

   .رومهرگز. من به سوی خدای بخشنده و مهربان و شفیع و مطاع می :فرمودحسین )ع( 

 او کیست؟  :فرمودسپس 

 حوزه است.  ابن   او را گفتند:

 خداوند او را به جهنم بکشاند.  :فرمود

درختان  ۀای به زمین به سنگ، ریشاسب او در کنار کانال رمید و سوار را فروانداخت و پایش در رکاب ماند و سرش به اندازه

 برخورد تا بمرد.  

پای چپ او در رکاب گیر کرد، مسلم فرزند عوسجه اسدی بر او تاخت و پای راست او را با شمشیر پراند، اسبش رمید   :گویند

 و او را به هر چیز کوبید تا بمرد.

 یزید فرزند معقل به نبرد با بریر فرزند خضیر روی آورد و ضربتی سبک بر او زد.  

 جا کرد. ای که شمشیرش سر و مغز او را جابه گونه  بریر ضربتی سهمگین بر او وارد آورد، به 

رضی فرزند منقذ عبدی بر بریر تاخت، گردن او را گرفت و ساعتی با یکدیگر درگیر شدند تا آن که بریر او را بر زمین زد و بر  

 اش نشست. روی سینه

 نبردان من کجایند؟  پشتبانان و هم  رضی گفت:

 کعب فرزند جابر فرزند عمرو ازدی بر بریر تاخت و نیزه را در پشت او فرو کرد.  

ای از آن را از جدا ای گاز گرفت که گوشهگونههنگامی که بریر فروشدن نیزه را در تن خود احساس کرد، بینی رضی را به 

 درآورد. 

 
جویره؛  سخن از نام ابن  دربارۀ منقبت حسین )ع( نیز از او روایت شده است.  193،  9ج   الزوائد  مجمع بازگو کرده است و در  را  طبرانی نزدیک به آن    1

 یا جویزه است.
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)ع(  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس بر علیه حسین  یاری  و  را گفت: کمک  او  نوار دخت جابر  بازگشت، خواهرش  از جنگ  جابر  فرزند  هنگامی که کعب 

،  3، جالأشرافأنساب ) رساندی و بریر بزرگ قاریان را کشتی؟ کار بسیار بد انجام دادی و تا ابد هرگز با تو سخن نخواهم گفت.

192 ) 

برخاست نبرد  به  )ع(  حسین  یاران  از  انصاری  کعب  فرزند  قرظه  فرزند  کشته  کنانزمزمه  عمرو  رجز   شدنتا  گونه  بدین 

 خواند: می

 إني سأحمي حوزة الدمار     قد علمت کتیبة الأنصاري

 داري و مهجتي حسین دون   ي أضرب غیر نکس )و( شار

 کنمیو شرفم دفاع م تیثی انصار دانستند که من چگونه از ح انیسپاه گمانیب

 . کنم ی)ع( فدا م  نیو جان و مالم را در راه حس زنم یم ریو شمش رزمم یدلاور م یجوان چونهم 

گو! ای فرزند ای حسین )ع( ای دروغ   فریاد زد:زبیر فرزند قرظه فرزند کعب برادرش در سپاه عمر فرزند سعد بود،  

 که کشته شد.  گو! برادرم را گمراه کردی و فریب دادی تا آندروغ

ایزد برادرت را گمراه نکرد؛ بلکه او را راهنمایی کرد و ترا در گمراهی گذاشت. گفت: یزدان مرا نابود   حسین )ع( فرمود: 

 کند، اگر ترا نکشم و بر حسین )ع( تاخت. 

 ای وارد کرد و به زمین زد، ولی راهی یافت. نافع فرزند هلال راهش را بست و بر او ضربه 

 قرظه که همراه عمر فرزند سعد بود، علی است. دیدگاه کلبی برتر است. نام ابن  اند:برخی گفته

تمیم بود که بدو یزید فرزند سفیان حر فرزند یزید دو نفر را که به نبرد با او شتافته بودند، کشت. یکی از ایشان شقره از بنی 

 خواندند.  قطیعه که او را مزاحم فرزند حرث میسپس بنی ،زبیدگفتند و دیگری از بنی می

گفت: دید  را  نیرد  این  حجاج  فرزند  عمرو  که  می  هنگامی  شما  ابلهان!  میای  کی  با  برگزید دانید  با  شما   ۀ جنگید؟ 

شود و آورد او نمیکنید، هرگز کسی هم گذشته نبرد میباک و جنگاوران از جان بردگان و از دلاوران بی  ۀشهسواران و آزادکنند

باران  ! اگر او را سنگ دها اندک و زمانی کم زنده خواهند ماند. سوگند به ایز نباید به جنگ تن به تن با او روی آورید. شمار آن 

 (193، 3، جالأشرافأنساب )کنید، کشته خواهد شد. 
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فرزند   ،گویی و فریاد زد هرگز کسی به جنگ تن به تن با یاران حسین )ع( روی نیاوردراست می  عمر گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس سپس عمرو 

 رود فرات بر حسین )ع( یورش آورد و ساعتی درگیری ادامه یافت.    ۀحجاج از سمت راست سپاه عمر فرزند سعد و کنار 

جهان  از  چشم  نگذشته،  زمانی  افتاد،  زمین  بر  که  بود  )ع(  حسین  یاران  از  کسی  نخستین  اسدی  عوسجه  فرزند  مسلم 

 فروبست.  

او مسلم فرزند عبدالله ضبابی و عبدالرحمان   ۀعوسجه! ای سرور من! کُشندوای بر من ای ابن   فریاد برآورد:او  کنیزک  

 فرزند خشکاره بجلی بودند. 

 یاران عمرو فرزند حجاج از کشته شدن مسلم شادمان شدند. 

وای بر شما! آیا از کشته شدن مسلم شادمان هستید؟ سوگند به یزدان! او را در روز نبرد    گفت:شبث فرزند ربعی آنان را  

 کنید؟شدن چنین کسی شادی میآمدن سواران مسلمان بکشت. آیا در کشته تا  خدا راباوران به آذربایجان دیدم که شش نا

بوعمر بزار از محمد فرزند عمرو فرزند حسن فرزند  ابواحمد زبیری از عمویم فضیل فرزند زبیر از  اعمر فرزند شبّه از  

ما به همراه حسین )ع( در کنار رودی در کربلا بودیم، مردی نزد ما آمد و گفت: حسین )ع(    علی برایم بازگو کرد و گفت:

 کجاست؟ 

 من هستم.   امام فرمود:

 دهم.  اکنون ترا به دستیابی به آتش نوید میدهم که هم ترا نوید آتش می گفت:

 دهم.  من رسیدن به ایزد مهرورز و شفیع و مطاع نوید می امام فرمود:

 تو کیستی؟  

 الجوشن هستم.  من شمر فرزند ذی گفت:

 ترین است. خداوند بزرگ حسین )ع( فرمود:

 ریزد. ام سگی سیاه و سپید خون خاندان مرا میمن دیده فرمود: - خدا بر او باد ۀسلم و درود پیوست –پیامبر 

، 3، جالأشرافأنساب  )او سپس حسین )ع( را کشت و سرش را به همراه ما نزد یزید برد. یزید مرا در دامانش نشاند.   گویند:

194 ) 
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 گیری؟  آیا با او کشتی می سپس مرا گفت: ،چنین فرزندش را در دامانش نشانیدهم تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 کاردی به من و کاردی بدو بده سپس مرا و او را تنها بگذار.  پاسخ دادم:

 شناسد.دشمنی ما کوچک و بزرگ نمی یزید گفت:

پراکنی کردند، فریاد بر یارانش زد سپس همگی از هر سو بر حسین شمر در سمت چپ سپاه یورش برد. او را بازداشتند و نیزه 

 )ع( و یارانش یورش بردند و در این میان عبدالله فرزند عمیر کلبی کشته شد.  

ای به نام رستم را فرمان داد که سر بانو را بزند. او با آهنی بر سر زن همسرش بالای سرش به گریه زاری پرداخت. شمر برده

 کوبید و سرش شکافت و درجا بمرد.

دستان خود گذاشت، ولی جز افزایش اقدامات بر علیه  در میان  حسین )ع( سوار چهارپایی شد و قرآن در بغل و    :گویند(  36

 او سودی نبخشید.  

 عمر فرزند سعد، حصین فرزند تمیم را فراخواند و مجففه به همراه پانصد تیرانداز را همراهش کرد.  

ایشان حسین )ع( و یارانش را تیرباران کردند تا این اسبان پی شدند و رمیدند و سواران همگی پیاده شدند. نیمروز را  به  

 نبردی سهمگین و بسیار سخت پرداختند.  

شان ناتوان از چیرگی بر یاران حسین )ع(  ایشان به جهت نزدیک و در کنار هم قرارگرفتن چادرها و آتش برافروخته در پشت 

شان فرمان داد و سپاه با نیزه و شمشیر دستور  بودند و تنها یک راه داشتند که در این هنگام عمر بر دریدن چادرها و زیستگاه

 او را انجام دادند.

 شمر از سمت چپ بر چادر حسین )ع( یورش برد با نیزه بر آن کوفت. 

 کنان از چادر بیرون آمدند. علی را برای آوردن آتش فراخواند تا چادر را بر روی ساکنین به آتش کشد. زنان فریادکشان و ناله

 مرا بسوزانزی؟   ۀخواهی تا خانه و خانوادوای بر تو! آتش می حسین )ع( فرمود:

تر از گفتار تو هرگز نشنیدم.  پناه بر خدا! من بدتر از تصمیم تو ندیدم و سخنی ناشایسته  شبث فرزند ربعی، شمر را گفت:

 شمر شرمگین شد. 

 ( 195، 3، جالأشرافأنساب )زهیر فرزند قین با ده جنگاور بر او یورش آوردند و از چادرها دورش کردند. 
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حصین فرزند تمیم بر حبیب فرزند مظاهر یورش آورد و حبیب نیز به نبرد با  او پرداخت و شمشیر بر چهره اسب فرود آورد و  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 سرود: برانگیخته شد و حصین را بر زمین زد. یارانش او را رهانیدند و در همین حال حبیب می

 فارس هیجاء و حرب تسعر      أنا حبیب و أبي مظهر

 و نحن أوفی منکم و أصبر       لعمري أکثرو أنتم منّا 

 حقا و أبقي منکم و أعذر    و نحن أعلا حجة و أظهر

 نبرد. یها، سوار روز جنگ در میان شعلهمن حبیب و پدرم مظاهر است

 ما از شما با وفاتر و شکیباتر هستیم. یول ،به جانم سوگند! شما بیشترید

 تر. تر و پذیرفتهی حجت ما بالاتر و آشکارتر به حق است و از شما ماندن

 شد، شمشیر بر سرش زد و او را کشت.  تمیم که بدیل فرزند صریم خوانده میاو نبردی سخت کرد. مردی از بنی 

تمیم بر او یورش آورد بر نیزه زد تا بر زمین افتاد، کوشش کرد که برخیزد حصین فرزند تمیم شمشیر بر  مردی دیگر از بنی 

 برنخواست.سرش زد و دیگر از جا  

 تمیمی از اسب فرود آمد و سر او را برید.  

زیاد ببرد و پاداش بگیرد. سپس آن را  به تمیمی داد تا به کمک آن نزد ابن   ،حصین سرش را ساعتی بر گردن اسب آویخت

 تمیمی سر را به کوفه آورد، قاسم فرزند حبیب مظاهر او را دید از او سر پدر را درخواست کرد تا به خاک سپارد.  

 اش را به دل گرفت تا در روزگار مصعب فرزند زبیر، او را بکشت. او از دادن آن خودداری ورزید. کینه 

 این رویداد در نیمروز رخ داد که با شمشیر بر او تاخت تا بمرد.

حر فرزند یزید به همراه زهیر فرزند قین نبردی سهمگین کردند. پیادگان بر او یورش آوردند تا آن که کشته شد. زمان نماز 

را تنگ کرد،  ایشان عرصه  بر  پایان رسید، دشمن  به  نمازشان  نماز ترس خواندند و چون  فرارسید. حسین )ع( و همراهانش 

به نزدیکی حسین )ع( رسید و سعید فرزند عبدالله حنفی بر او تیرهایی پرتاب  نبردی سخت میانشان درگرفت تا آن که دشمن

 ( 196، 3، جالأشرافأنساب  )کرد تا آن که بر زمین افتاد. 
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بنی   گویند:  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس از  بر او تیر میمردی دیگر  نیز  فرزند عبدالله  به جز سعید  پرداخت و حنیفه  فرزند قین به نبرد  انداخت. زهیر 

 سرود: می

 أذودهم بالسیف عن حسین     القینأنا زهیر و أنا ابن 

 ام)ع( آمدهبا شمشیر به کمک حسین  و من زهیرم و فرزند قین هستم 

 و برای حسین )ع( سرود: 

 فالیوم تلقی جدّك النبیا     أقدم هدیت هادیا مهدیا

   علیّا  یو حسنا و المرتض

 رسی. گری و امروز است که به نزد نیایت پیامبر )ص( و حسن )ع( و مرتضی علی )ع( می جلو بیا تو هدایت 

 مهاجر فرزند اوس تمیمی و کثیر فرزند عبدالله شعبی بر او یورش بردند و او را کشتند.

 ]غفاری[ در برابر حسین )ع( به جنگ پرداخت و در نبرد کوشش فراوان کرد تا آن که کشته شد.   ابوذرحوی برده 

 بالسیف صلتا عن بني محمد   کیف تری الفجار ضرب الأسود 

 أرجو به الجنة یوم المورد    أذب عنهم باللسان و الید

 ستمگران ضرب شمشیر بردۀ سیاه برای پیوند با فرزندان پیامبر چگونه خواهند دید 

 کنم و آرزوی بهشت را از ایشان در روز رستاخیز دارم من با دست و زبان از ایشان پشتیبانی می 

 سرود: چنین بشیر فرزند عمرو حضرمی به نبرد پرداخت و چنین میهم 

 و الیوم تجزین بکل إحسان    الیوم یا نفس ألاقي للرحمن

 و الصبر أحظی لك عند الدیان    ء )قد( فانتجزعي فکل شيلا 

 گیرم. ها را می روم امروز برترین پاداش روز به دیدار یزدان می امای نفس! 

 ها دست یابی. هرگز لابه مکنی، بردباری پیشه کن تا به برترین 

کدن هستم و هر کس مرا نشناسد، من ابن  گفت:عبدالرحمان فرزند عبدالله فرزند کدن به نبرد روی آورد و چنین می

 ( 197، 3، جالأشرافأنساب  ) ای نبرد کرد تا آن که کشته شد.باشم. او به اندازهبر دین حسین )ع( و حسن )ع( می 
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 : سرودکرد، چنین میپرتاب کرد و در حالی که آن را از چله رها می ۀنافع فرزند هلال تیر خود را آماد تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

ما أفواقها
ّ
 و النفس لا ینفعها إشفاقها       أرمي بها معل

 او دوازده نفر از سپاه عمر فرزند سعد را بکشت سپس بازویش شکست و او را به اسارت نزد شمر بردند و گردنش را زدند.

توانند مانعی باشند و نیز ناتوان از پاییدن حسین )ع( باشند، هنگامی که بقیه یاران حسین )ع( دیدند که نمیگویند: ( 37

 پس همگی به نبرد برخاستند و در برابرش جنگیدند تا آن که کشته شدند. 

! من توانایی دورساختن شهادت و ستم را ازتو، جز با چیزی ارزشمندتر ابوعبداللهای  بوشبیب آمد و گفت:اعابس فرزند 

 از جانم برایت ندارم پس بدرود. او با شمشیر نبردی دلاورانه کرد. سپاه از هر سو بر او یورش آورد و کشته شد. 

هنگامی که ضحاک فرزند عبدالله مشرقی از خاندان همدان دید خاندان و یاران حسین )ع( کشته شدند به امام )ع( گفت:  

بینم، اجازت به رفتن ده؛ زیرا من ! من همراه تو شدم که در کنارت بجنگم، ولی در خودم نیروی جنگجویی نمیابوعبداللهای 

 کردن از تو و خودم هستم. ناتوان از دفاع 

 حسین )ع( بدو اجازت رفتن داد. 

 ای از سپاه عمر فرزند سعد راه را بر او بستند، ولی رهایش کردند تا راه خود را برود.  گروهی یمامه

بوشعشاء یزید فرزند زیاد فرزند مهاصر فرزند نعمان کندی در برابر حسین )ع( سینه سپر کرد و هشت تیر پرتاب کرد، پنج  ا

 زد: این سروده را رجزخوانانه فریاد می تیر آن به پنج نفر برخورد، ایشان را از پا درآورد. 

 أشجع من لیث بغیل خادر       أنا یزید و أبي المهاصر

  سعد رافض مهاجرو لابن      یا رب إني للحسین ناصر

 دلیرترم ،ز شیری که در بیشه خفته استامن یزید نام دارم و پدرم مهاصر است 

 ( 198، 3، جالأشرافأنساب ) هستم کننده و دورشونده از ابن سعد ک همانا من مددکار حسینم و تر  من! خدای ای

سپس هنگامی به سوی حسین )ع( گرایش پیدا کرد که درخواست او را نپذیرفتند و  ،بوشعشاء از یاران عمر فرزند سعد بودا

 اجرا نکردند. او نبرد کرد تا کشته شد.

 بوثمامه به همراه حسین )ع( کشته شد. اچنین زیاد فرزند عمرو فرزند عریب صائدی از خاندان همدان با کنیت هم 
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 چنین جیاد فرزند حرث سلمانی از خاندان مراد به همراه حسین )ع( کشته شد.  هم  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

فهم جابری از خاندان همدان، او به جهت وارد شدن زخمی در تن چشم  بوخمیر یکی از خاندان بنیاچنین سوار فرزند هم 

 از جهان فرو بست. 

 چنین سیف فرزند حرث فرزند سریع همدانی و مالک فرزند عبدالله فرزند سریع که پسرعمو و برادر مادرش است. هم 

– جعفی نیز به نبرد پرداخت و کشته شد    1بدر فرزند مغفل فرزند جعونه فرزند عبدالله فرزند حطیط فرزند عتبه فرزند کداع

 سرود: او در هنگام نبرد چنین می  -خداوند او را ببخشاید

  2و في یمیني مرهف فزاع      جعفي و أبي الکداعأنا ابن 

    و مازن ثعلبة لماع 

 (199، 3، جالأشرافأنساب  )من از نوادگان جعفی و پدرم کداع است و در دست راستم شمشیری ترسناک است. 

چنین حجاج فرزند مسروق فرزند مالک فرزند کثیف فرزند عتبه فرزند کداع جعفی و نیز مجمع فرزند عبدالله فرزند مجمع هم 

از خاندان عائذالله فرزند سعدالعشیره و نیز عبدالاعلی فرزند زید فرزند شعاع کلبی و نیز عبدالله و عبدالرحمان فرزندان عرزه  

 ( 200، 3، جالأشرافأنساب  ) ند.غفاری به همراه حسین )ع( کشته شد

 
 . نیای معشر القاموسکداع بر وزن کتاب نک:  1

فرزند مالک فرزند عوف  است که به همراه امام حسین )ع( شهید شد. کتاب تاج العروس: آن چه لیث گفته است آن است که کداع لقب معشر  

 یادشده است و نه نیای او و آن

زند  که به همراه حسین فرزند علی )ع( در کربلا به شهادت رسید یکی از نوادگان اوست که همان بدر فرزند معقل فرزند جعونه فرزند عبدالله فر  

  ی در عدویح  فرزندحسن    فرزندمحمد    فرزندن حسن  یالدی رض،  اللباب الفاخر  العباب الزاخر وحطیط فرزند عتبه فرزند کداع است. همان گونه که در  

  م، یادشده همو است که این سروده را گفته و رجزخوانانه زمزمه کرده است:1981، دارالرشید، بغداد،  (ق650  -  577)  یحنف  یصغان  یقرش  یعمر

 و في یمیني مرهف قراع  جعف و أبي الکداعأنا ابن

 کلبی در کتاب جمهرة، مازن ثعلبه لماع را به نسب جعفی افزوده است. ابن

 «و في یمیني مرهف فزاعدر متن »و في یمیني مرهف قطاع« بود که ما آن را بدین گونه یاد کردیم » 2



   

 )ع( نیشهادت امام حس الأنساب و الأشراف
 

53 

 و خاندان پیامبر )ص(  ابوطالببخاندان  شهادت تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس
اکبر فرزند حسین )ع( فرزند علی )ع( است که به دست مره فرزند منقذ  علی  ابوطالبنخستین کشته از خاندان  گویند:  (  38

فرزند شجاع عبدی کشته شد. عمرو فرزند صبیح صیداوی قیری بر عبدالله فرزند مسلم فرزند عقیل انداخت سپاه پیرامون او  

 را گرفتند و کشتند.

جنبی   گویند:  درحالیمی  1رقاد  کردم،  پرتاب  )ع(  حسین  خاندان  نوجوانان  از  یکی  سوی  به  تیری  بر  گفت:  دستش  که 

که  اش بیرون کشیدم، درحالیکردم تا آن را از پیشانی جا میدرپی جابهپیشانی بود، دست را به پیشانی چسبانیدم. تیر را پی 

 سر تیر در سر به جا ماند.  

 یورش برد و او را کشت.  ابوطالبعبدالله فرزند قطبه طایی بر عون فرزند عبدالله فرزند جعفر فرزند 

 نشر فرزند شوط نعمانی و عثمان فرزند خالد جهنی بر عبدالرحمان فرزند عقیل تاختند و وی را کشتند.

تیم  از خاندان  فرزند نهشل  فرزند  عمر  فرزند جعفر  فرزند عبدالله  بر محمد  ثعلبه  فرزند  را بکشت.    ابوطالبالله  او  و  تاخت 

 ( 201، 3، جالأشرافأنساب )عبدالله فرزند عروه خثعمی تیری بر جعفر فرزند عقیل انداخت و دل او را شکافت. 

 قاسم فرزند حسن )ع( را عمرو فرزند سعید نُفیل ازدی بکشت.  

باره برجست و ضربتی بر عمرو وارد ساخت و چون یارانش به کمکش آمدند، او ای عمو! حسین )ع( به یک قاسم فریاد زد: 

 ]قاسم[ در زیر پای اسبان افتاد و لگدمال شد تا چشم از جهان فروبست. 

 حسن فرزند علی پرتاب کرد و او را بکشت.  ابوبکرعبدالله فرزند عقبه غنوی تیری بر 

 عقب در این باره سروده است: ابیابن 

 و في أسد أخری تعد و تذکر     و عند غني قطرة من دمائنا

 ای دیگر هست. در میان اسد نیز قطره ای از خون ما به نزد طایفه غنی است،قطره

 
 نویسی یاد شده است.زیاد فرزند رقاد جنبی در گوشه 1
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)ع( را دوره کردند و   ابوطالبحرمله فرزند کاهل اسدی والبی گروهی سپاه عباس فرزند علی فرزند    اند:برخی گفته(  39 تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 های او را ربود.  کشتند. حکیم فرزند طفیل طایی جامه

 او آویزان شد.  ۀچنین تیری به سوی حسین )ع( پرتاب کرد که بر جامهم 

 حرمله فرزند کاهل والبی تیری بر عبدالله فرزند حسین )ع( انداخت گلویش را برید. 

 هانی فرزند بثیت حضرمی بر عبدالله فرزند علی یورش برد و او را بکشت و سرش را جدا کرده با خود ببرد.

 چنین عثمان فرزند علی کشته شد. هم 

 ابان فرزند دارم او را بکشت. خولی فرزند یزید تیری به سویش پرتاب کرد و مردی از خاندان بنی 

او  گویند:  (  40 بر  تیری  تمیم  فرزند  بنوشد، حصین  تا  آمد  نزدیک آب  به  فرزند علی )ع( چیره شد  بر حسین)ع(  تشنگی 

 انداخت که در دهانش جا گرفت.  

ها بدان و نیرومندانه نابود  خداوندا! شمار آن  گفت:کرد و میگرفت و به ]آسمان[ پرتاب میاو خون را از دهانش برمی

 ها مگذار بر روی زمین بماند.کس ار آنکن و هیچ

کرد که به ابان فرزند دارم تیری بر او پرتاب  هنگامی سپاهش پراکنده شدند به سوی فرات رفت، مردی از بنیگویند:  (  41

 کنم. گلویش برخورد و گفت: خداوندا! من از برخورد آنان به تو شکایت می

أنساب )حسین )ع( روی آوردند.  ۀو یا پیرامون این شمار از مردم کوفه به سوی چادر زنان و خانواد ؛شمر با دهگویند: ( 42

 ( 202، 3، جالأشراف

ها را گفت: وای بر شما! اگر دین ندارید، دستکم در دنیا  حسین )ع( ره سویشان رفت و میان چادرها و ایشان قرار گرفت و آن

 ام دور کنید.  آزاده باشید. ناکسان و نادانان را از خانواده

بوجنوب عبدالرحمان فرزند زیاد فرزند زهیر  اها برای تو باشند سپس با نفرات خود که  ای پسر فاطمه! آن   شمر او را گفت:

جعفی، حولی فرزند نذیر جعفی از کسانی بود که علی )ع( عذل کرد، صالح فرزند وهب یزنی و سنان فرزند انس نخعی از ایشان 

 انگیخت.  ها را بر علیه حسین )ع( برمیبودند. شمر آن

 یورش بر حسین )ع( ببر.   بوجنوب را گفت:ا
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 کنی؟ نمیچرا خودت اقدام چه مانعی برای تو در انجام آن است؟  او را پاسخ داد: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 گویی؟ را چنین میچ  شمر گفت:

او را گفت:ا نیزهمی  بوجنوب  برفت، چون  خواهی  و  بوجنوب جنگاوری دلاور اام در چشمت بچرخانم. شمر کنار کشید 

آن  بر  بازآمد. حسین )ع( دلاورانه  پیاده به سوی حسین )ع(  پنجاه  بود سپس شمر با  پیرامونش وپیشرو  از  ایشان  و  تاخت  ها 

 ها، زدوخوردهایی میانشان رخ داد.  وبرگشتشدند. در رفتپراکنده می

بحر فرزند کعب فرزند عبیدالله بر حسین )ع( تاخت و بر او شمشیر کشید، در همین حال نوجوانی از همراهان حسین )ع(  

 به سویش آمد. حسین )ع( وی زا در آغوش گرفت. 

ای زد شده با شمشیر نوجوان را به گونه کشی؟ آن نفرینای فرزند ناپاک! عمویم را می   نوجوان به بحر فرزند کعب گفت:

 که دستش جدا شد و تنها به پوست آویزان بود. 

ها را پوشید. های با یراق و گلابتون را برایش بیاورند و او آنهنگامی که حسین )ع( با سه یا چهار نفر ماند، دستور داد جامه

 ها را پس از کشتن حسین )ع( ربود.  اند: بحر فرزند کعب تمیمی آنگفته

 چون چوب بودند. جوشید و در تابستان خشک هم آب در زمستان از دستانش می گویند:

که پیراهنی از خز و جبه پوشیده و دستاری بر سر بسته بود، ازراست و چپ برپیادگان یورش برد به  حسین )ع( در حالی 

)أنساب   بزان و گریز آنان بود.  ۀ چون یورش گرگ به گلای که سپاه ترسید و بیمناک شد و مانند بزان فراری از پیرامونش، هم گونه

 ( 203، 3الأشراف، ج

آمد، توان کشتنش را داشت، ولی به جهت بیزاری از کشتن  حسین )ع( درنگی طولانی کرد، هر کس به سویش میگویند: 

را کنار می نیفتدخود  بر گردنش  این مسئولیت  تا  فرزند نسیر کندی خوانده می  ،کشید  و فردی  سپس مردی که مالک  شد 

کار بک نداشت، جلو آمد و با شمشیر بر سرش کوفت که بر آن سربندی قرار داشت. سربند دریده شد  خونریز بود و از انجام این 

 ای که سربند انباشته از خون شد. گونهچکان کرد، بهو شمشیر سر را زخمی و خون 

حسین )ع( سربند خود را دور انداخت، کلاه درازی را درخواست کرد و بر روی سر نهاد و آن مرد را گفت: تو نخواهی خورد 

 گران همنشین کند. کندی آن سربند را برداشت. و آشامید و خداوند ترا با ستم 
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دست ماند و دستانش چلاق  شدند. زینب دخت علی )ع( عمر فرزند سعد را گفت: ای عمر! آیا  کندی تا آخر تهی   گویند: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 باشی؟ عمر گریه کرد و روی  خود از او برگرداند. گر میشود و تو نظاره)ع( کشته می ابوعبدالله

کشید؟ چه چیزی را  شمر بر سپاه فریاد زد: وای بر شما! شما را چه شده است که از این مرد ]حسین )ع([ خود را کنار می

ای وارد کنید؟ او را بکشید، مادرانتان به سوگتان بنشینند. سپاه از هرسو بر او یورش آوردند و از هر جهت بر او ضربهنگاه می

 کردند.  می

اش ضربتی وارد کرد سپس از او دور شدند که در همین حال او زرعه فرزند شریک تمیمی بر دست راست و میان دوشانه

 کرد.  ]حسین )ع([ نیایش و گریه می 

 ای در تن او فروکرد و وی بر زمین افتاد.  سنان فرزند انس فرزند عمرو نخعی در چنین وضعیت، نیزه

 یت را انجام دهد، ناتوان و لرزان شد.  مأمورسر او را بِبُر. خولی خواست  سنان به خولی فرزند یزید اصبحی گفت:

خداوند دستانت را ناتوان سازد، سپس پیاده شد و سر امام )ع( را بُرید و به خولی داد؛ البته پیش از آن   سنان او را گفت:

شمشیر بر تن او وارد شده    ۀوچهار ضربنیزه و سی  ۀهای شمشیر و نیزه شده بود. بیش از سی ضربتن حسین )ع( آماج ضربه 

 ( 204، 3، جالأشرافأنساب  ) بود.

یت بُریدن سر امام )ع( را با اجازت سنان به انجام رساند. پوشاک و جز آن که بر تن حسین  مأمورخود  خولی  گویند:  (  44

 )ع( بود، به تاراج برده شد. 

 خز او را ربود که پس از آن به قیس قطیفه خوانده میشد.  1قیس فرزند اشعث فرزند قیس کندی قطیفه 

 هشل فرزند دارم، ربود. کفش ]نعلین[ او را مردی از بنی 

 سپاه به تاراج ورس )جامه و پوشاک( و جواهرات و اشتران روی آوردند. 

ها رحیل فرزند زهیر جعفی، جریر فرزند مسعود حضرمی و اسید فرزند مالک حضرمی بیشتر جواهرات و زیور و پیرایه و جامه

 را ربودند.

 
 قطیفه 1
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 کرد و نامش را حسین گذاشت.  بوجنوب جعفی شتری را برداشت و با آن آب ]درمیان مردم[ پخش میا تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

گوید: حسین )ع( کشته ای میبومطاع برزمین افتاده و خود را نهان کرده بود و چون شنید گوینهاسوید فرزند عمرو فرزند  

 شد، او با کاردی که داشت برپا خاست و به نبرد روی آورد.  

 غرره فرزند بطان تغلبی و زید فرزند رقاد جنبی او را کشتند. او آخرین کشته ]کربلا[ بود.  

 چادر از سر زنان برکشیدند که عمر فرزند سعد جلو این کارشان را گرفت.  

 با اسبان خود تن حسین )ع( را لگدمال کنند.   عمر فرزند سعد یارانش را گفت:

فرزند حیات حضرمی همانی که پیراهن حسین )ع( را ربود و گرفتار بیماری  یت را به عهده گرفتند که اسحاق  مأمورده نفر این  

وی کوفته و له شد. سنان فرزند انس   ۀای لگدمال کردند که پشت و سینگونهپیسی شد، با اسبان خود تن حسین )ع( را به 

 باک بود و دیوانگی داشت. دلاوری بی 

بومحمد فرزند سائب مرا گفت: من او را دیدم که پیخال و پیشاب در پوشاک خود ا  هشام فرزند محمد کلبی گوید: (  45

 (205، 3، جالأشرافأنساب  ) سپس به کوفه بازگشت. ،ای گریختبوعبیده ثقفی به جزیرهاکرد. او از ترس مختار فرزند می

 سنان آمد تا به درگاه چادر عمرفرزند سعد رسید و با آوایی بلند فریاد برآورد:  گویند: ( 46

 أنا قتلت الملك المحجبا      أوقر رکابي فضة و ذهبا

 و خیرهم إذ ینسبون نسبا      قتلت خیر الناس أما و أبا

    و خیرهم في قومهم مرکبا

رکاب مرا انباشته از نقره و زر کن که من شاه خوبان را و کسی که پدر و مادرش بهترین هستند و برترین تبار را دارد و دلاورترین  

 کشتم. مردم است،  

ای و هرگز بهبودیافتنی نیستی! او را نزدم بیاورید و چون وارد شد، او را با  دهم تو دیوانه گواهی می  عمر فرزند سعد گفت:

 زیاد این سخن ترا بشنود، گردنت را خواهد زد.سپس گفت: ای نادان! سوگند به یزدان! اگر ابن  ،تازیانه بزد

رباب دخت امرئ قیس کلبی و مادر سکینه دخت حسین )ع(   ۀحسین )ع( را همراهی بود به نام عقبه فرزند سمعان برد

 چون عمر فرزند سعد او را بدید، بدو گفت: تو کیستی؟ 
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 من بنده و برده هستم. او را رها کرد تا به راهش برود.  پاسخ داد: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

امان برایش گرفتند و او را با خود بردند. اسد آمدند و  مرقع فرزند قمامه اسدی نیز از همراهان حسین )ع( بود، گروهی از بنی

 از بحرین فرستاد. 1زیاد فرستاد و از ماجرا آگاهش کرد او را به روستای زاره هنگامی که عمر فرزند سعد او را به نزد ابن 

 حرکت خاندان امام حسین از کربل به کوفه 
اسد، اند. مردم غاضریه از خاندان بنی هایی که به همراه حسین )ع( کشته شدند، هفتاد و دونفر بودهشمار آن گویند: ( 47

، 3، جالأشرافأنساب  )پس از یک روز از کشتن به خاک سپردند.    -  رحمت خداوند بر ایشان باد   –پیکر حسین )ع( و یارانش  

206 ) 

هشتاد و هشت نفر از یاران عمر فرزند سعد کشته شد و این به جز کسانی هستند که زخمی شدند و آسیب دیدند. عمر برای  

 همه نماز گذارد و به خاک سپرد. 

عمر سر حسین )ع( را در همان روز به همراه خولی فرزند یزید اصبحی از خاندان حمیر و حمید فرزند مسلم ازدی برای 

 ها شبانه به کوفه رسیدند و در کاخ را  بسته دیدند. زیاد فرستاد. آن ابن 

 خولی سر را به منزل آورد و در زیر تغاری در خانه نهاد. بانویی به نام نوار دخت مالک حضرمی در خانه بود.  

 چه خبر؟   او را گفت:

 ام. این سر حسین )ع( است که در کنارت در این خانه است. نیازی ابدی آوردهبی پاسخ داد:

ای؟ سوگند به ایزد! دیگر وای بر تو! سپاهیان با سیم و زر آمدند و تو با خود سر فرزند دخت پیامبر )ص( را آورده  بانو گفت:

 هرگز و تا ابد سر من و سر تو بر یک بالین قرار نخواهد گرفت.

سپس حمید فرزند بکیر احمری را فرمان داد، در میان سپاه رهسپاری به سوی کوفه   ،عمر فرزند سعد یک روز و فردا را بماند

اصغر فرزند حسین )ع( که بیمار بود به همراه خود راه  را فریاد برآورد. ایشان خواهران و دختران حسین )ع( و کودکان و علی

 انداختند.  

 
 البلدان(ق در خلافت ابوبکر گشوده شد و با اهالی صلح برقرار شد. )معجم12 زاره: روستایی بزرگ در بحرین که به سال 1
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 بانوان چون از کنار پیکر حسین )ع( گذر کردند، چنگ در رخساره زدند و فریاد زاری و گریه برآوردند.  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

وای محمد )ص(! فرشتگان آسمان بر تو سلام و درود پیوسته فرستادند، این حسین )ع(   گفت:زینب دخت علی )ع( می

تکه شده است. وای ای محمد )ص( دخترانت اسیر و تبارت کشته و باد صبا گرد  است که در میدان نبرد، آغشته به خون و تکه

 ها وزاند. دوست و دشمن به گریه افتادند.  و خاک را بر آن 

الجوشن، قیس فرزند اشعث، عمرو فرزند حجاج زبیدی و عزره فرزند سر هفتاد و دو کشته بریده به همراه شمر فرزند ذی

 زیاد آوردند.  ها را به خدمت ابن زیاد فرستاده شد. ایشان آنقیس احمسی از بجبله برای ابن 

 زیاد دستور دادعلی فرزند حسین )ع( را دست بسته نزدش بیاورند.  ابن  برخی از آگاهان گویند:( 48

 نامت چیست؟  او را گفت:

 علی فرزند حسین )ع(.  پاسخ داد:

 (207، 3، جالأشرافأنساب )آیا علی فرزند حسین )ع( کشته نشد؟  زیاد گفت:ابن

 خواندند که او را مردم کشتند.  برادرم را علی فرزند حسین )ع( نیز می پاسخ داد:

 گر دستور به کشتن او داد.  خداوند او را کشت و آن ستم  زیاد گفت:ابن

زیاد! برای تو بس است ریختن خون ما. اگر خواستار کشتن او هستی، مرا نیز  ای ابن زینب دخت علی )ع( فریاد کشید:

 زیاد[ از ریختن خونش گذشت. به همراهش بکش. ]ابن

ما هرگز برتر از علی )ع( فرزند حسین )ع( در میان خاندان   فرزند سعید روایت کرده، گوید:  یحییحماد فرزند زید از  (  49

 قریش ندیدیم.  
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فرمود: ای مردم! شما ما را به جهت اسلام دوست داشتید، ولی این دوستی شما برای ما ننگ او پیوسته چنین می  گوید: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 1شد. 
 

دینا از احمد فرزند عبادحمیری از هشام فرزند محمد از پیری از خاندان ازد ابیاز ابن 157،  15جحدیت،  تعليق جوزی در کتاب روایتی از ابن 1

های خود را پوشید و خود را در  زیاد آوردند، زینب بدترین جامهآورده است: هنگامی که سر حسین )ع( و کودکان و خواهران و بانوان او را نزد ابن

او زینب دخت علی فرزند  میان زنان نهان ساخت. ابن گفته را سه بار تکرار کرد. برخی ازبانوان گفتند:  نداد. این  زیاد پرسید: او کیست؟ پاسخ 

 ابوطالب )ع( است.  

زیاد گفت: سپاس مر خدایی که شما را رسوا ساخت و بکشت و آوازۀ شما را دروغین نشان داد. زینب )ع( گفت: سپاس مر خدایی را که ما را ابن

داشتم محمد   باد–به  او  بر  خداوند  پیوستۀ  سلام  تبه  -درود و  باری  گرداند.  پاکیزه  و  پاک  و  دروغکاران رسوا و ستمگرامی داشت  نمایان  گران  گو 

زیاد گفت: چگونه برخورد خدا را با خاندانتان دیدی؟ پاسخ داد: خداوند دستور نبرد به ایشان داد و آنان در کشتارگاه خود، دلاورانه شوند. ابنمی

 مان داوری خواهد کرد.  آورد و میانرزمیدند و خداوند ما را در رستاخیز گرد می

ابی دنیا از عبدالرحمان فرزند صالح عتکی از مهدی فرزند میمون از حرام فرزند عثمان  جوزی از ابنتر آمده است: ابنچنین در سندی کهنهم 

کند و او از سعید فرزند معاذ و عمرو فرزند سهل آورده است که این دو ]سعید و عمرو[ انصاری از سعید فرزند ثابت فرزند مرداس از پدرش روایت می

 کوفت.  نزد عبیدالله فرزند زیاد بودند و او با تازیانه بربینی و چشم و دهان حسین )ع( می

ات قرار  هایش را در جایی که تازیانهلب  - درود و سلام پیوستۀ خداوند بر او باد–ات را بردار! که من بارها دیدم، پیامبر  زید فرزند ارحم گفت: تازیانه

تر کنم که این نیزسخت ای. زید گفت: روایتی را برایت بازگو می ای و خِردت را از دست دادهزیاد او را گفت: تو پیر و خرفت شدهگرفته گذاشته بود. ابن

را نشسته دیدم که بر روی ران پای راستش حسن و بر پای چپش حسین نشسته بودند.   -درود و سلام پیوستۀ خداوند بر او باد–است. روزی پیامبر  

  - سپارم. پس اکنون چگونه امانت پیامبر کار میاو دست خود را بر تارک سر هر دو گذاشت و گفت: خداوندا! این دو را به دست تو و مومنین درست

در بخش ستایش امام حسین را یادکرده است و نیز  چنین طبرانی روایتی نزدیک به این  داری شد؟ همنگاه  - درود و سلام پیوستۀ خداوند بر او باد

 ه است. مدآ 195 – 194، 9الزوائد، ج )ع( در کتاب مجمع 

حسن محمد فرزند عبدالواحد فرزند محمد البواآورده است:    10المفترق، ج ،    بوسلمه در کتاب متفق واخطیب بغدادی در شناسۀ عبدالله فرزند  

بورافع  افرزند  فرزند جعفر از علی فرزند عمر حافظ از محمد فرزند قاسم فرزند زکریا از عباد فرزند یعقوب از علی فرزند هاشم از محمد فرزند عبیدالله 

روز    -درود و سلام پیوستۀ خداوند بر او باد  - سلمه گوید: پیامبر  کند که امسلمه روایت میبوسلمه از پدرش و او از امااز سلمه فرزند عبدالله فرزند  
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زیاد  شدگان با او و خاندانش و یارانش را نزد ابنهنگامی که حسین )ع( کشته شد، سرهای کشته  گوید:  ابومخنف(  50 تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 آوردند. 

   ؛یت قیس فرزند اشعث سیزده سر به همراه داشتمأمورخاندان کنده با 

  ؛الجوشن با بیست سرخاندان هوازن با سرپرستی شمر فرزند ذی 

   ؛تمیم با هفده سرخاندان بنی

   ؛اسد با شانزده سرخاندان بنی

   ؛خاندان مذحج با هفت سر

 خاندان قیس با نه سر آمدند.

ها بردار زد که زید فرزند ارقم او را گفت: تازیانه از روی لب های پیشین حسین )ع( میزیاد با تازیانه بر دندان ابن   گویند:(  51

 سپس پیر به گریه افتاد.   ،بوسیدها را می که سوگند به ایزد! پیامبر )ص( این لب

الأشراف، )أنساب  زدم.  یزدان تو را بگریاند، سوگند به یزدان! اگر تو پیر و خرفت نبودی، گردنت را می  زیاد او را گفت:ابن

 ( 208، 3ج

شما از امروز برده و بنده هستید. ای عربان! شما فرزند فاطمه )ع( را کشتید و اجازه   زید برخاست رو به مردم کرد و گفت:

 دهد. کس که دل به ننگ و پستی میمرجانه خوبان شما را بکشد و بدکارانتان را به خدمت بگیرد. دور باد از هر آن دادید ابن 

زیاد آورده شدند، نگاهی بر علی فرزند حسین )ع( انداخت و گفت: آیا نوجوانی مو هنگامی که خاندان حسین )ع( نزد ابن 

 در رخساره روییده است؟  

 آری.   گفته شد:

 گردن او را بزنید.   زیاد گفت:ابن

 
با کارت به امانت میدرگذشتش علی و فاطمه و حسن و حسین را دعا کرد و گفت: بارالها من ایشان را به تو و مومنین درست  سپارم. این روایت 

 نیز آمده است. تاریخ دمشق نامۀ اما حسین )ع( در کتاب در بخش زندگی 167سندی دیگر در حدیث شماره 



   

 )ع( نیشهادت امام حس الأنساب و الأشراف
 

62 

اگر میان تو و این بانوان نزدیکی و خویشی است، پس با ایشان مردی برای پاییدن ایشان   علی فرزند حسین )ع( گفت: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 بفرست. 

 ( 209، 3، جالأشرافأنساب )تو همان مردی هستی.  زیاد گفت:ابن

هنگامی که حسین )ع( کشته شد، دو   بوحصین روایت کرده، گوید:اسعید فرزند سلیمان از عباد فرزند عوام از  (  52

 .1شدند یا سه ماه از نماز پگاه تا برآمدن خورشید، دیوارها خونین می

روزهای شهادت حسین )ع( سلمه از سالم قاص، گوید:  از موسی فرزند اسماعیل از حماد ابن  عمر فرزند شبه(  53

 آسمان خون بارید.

رنگی در افق  گونه سرخاین  از عفان از حماد از هشام از محمد فرزند سیرین روایت کرده، گوید: عمر فرزند شبه (54 

 شد. آسمان تا زمان کشته شدن حسین )ع( دیده نمی

 شدن حسین )ع( تاریک شد، به آسمان در روز کشته  بوقبیل روایت کرده، گوید:الهیعه از  وهب از ابنعمرو از ابن(  55

 (210، 3، جالأشرافأنساب ) شدند.ای ستارگان دیده میگونه

)ع( و پیروانش گو، حسین گو فرزند دروغگونه سخنرانی کرد و گفت: سپاس مرخدایی را که دروغزیاد بدین ابن گویند: ( 56

سپس غامدی برجستند. او ]غامدی[ شیعه بود و چشم چپش را در جنگ جمل و راست    ،را کشت. عبدالله فرزند عفیف ازدی

 شد. را در صفین از دست داده بود. او هرگز از مسجد اعظم دور نمی

روا که ترا فرمانگو تو و پدرت و آن گو فرزند دروغ مرجانه! دروغ ای ابن  زیاد را شنید، بدو گفت:او هنگامی که سخن ابن 

 کنید؟ گویان گفتگو میکشید و با سخن راستکرد، هستید. آیا فرزندان پیامبران را می

درنگ هفتصد نفر از خاندان أزد یا مبرور. بی  ؛سپس شعار خاندان ازد را فریاد کشید: مبرور  2...   علی فرزند  زیاد گفت:ابن

 اش رساندند. در کوفه حاضر شدند و برجستند و او را رهانیدند و به خانواده

 کار کردند؟ ها چهآیا دیدید، این زیاد به بزرگان گفت:ابن
 

 ده است. م آنیز نامۀ امام حسین )ع(  ، بخش زندگی197، 9، ج الزوائد مجمع در کتاب یادکرده است و روایتی نزدیک به این را طبرانی  1

 افتادگی از متن است. 2
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 آری.  پاسخ دادند: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

ای مردم یمن! بروید و آن یارتان را بیاورید. هنگامی که اهل یمن را به سویش فرستاد، صنیع پدرش را در اتاقی جا  او گفت:

ازدیان در گوشه گوش فرزند حجاج دستور داد  آن   ۀداد. عمرو  و  بنشینند  را ]در آنمسجد  و در میانشان ها  زندان کردند  جا[ 

 عبدالرحمان فرزند مخنف و جز ایشان بود. نبردی سخت میان ازدیان و اهل یمن رخ داد. 

ای که به سوی ایشان فرستاده بود، گفت: بنگر درگیری میان ایشان زیاد از اهل یمن درنگ کردن را خواست و به فرستادهابن 

 چگونه است؟ فرستاده آمد و نبرد خونین و سخت میان آنان را دید.  

ای موصل فرستاده  2جزیره و نه با جرمقیان   1باید به امیر بگویی که تو ما را نه به جنگ با نبط   ایشان به فرستاده گفتند:

اند. عبیدالله فرزند حوزه و الهی و محمد فرزند حبیب بکری  اندک خورده شوند و نه توت نرممرغ نیستند که اندک ایشان تخم 

ها در میانشان بود. نیروی یمنی بیشتر شد و به سوی اتاق نیین رفتند و به پشت ها ازدیان و بسیاری دیگر از کشتهاز کشته

 عفیف رسیدند. در را شکستند و به زور وارد آن شدند. درگاه اتاق ابن 

زیاد ها را از خود دور کرد، ایشان پیرامون وی را گرفتند و دستگیرش کردند و به نزد ابن دخترش شمشیری به دست گرفت، آن

 ( 211، 3، جالأشرافأنساب )گفت: رفتند و در راه می

 شق علیکم موردي و صدري    أقسم لو یفسح لي من بصري

عفیف درآمد و او را نیز  کردم. سفیان فرزند یزید فرزند مغفل به دفاع از ابنداد، سینه را چاک میاگر بینایی به من اجازه می

 گرفتند.  

 زار( به دار کشیدند.عفیف را کشتند و در سبخه )شورهابن 

 زیاد آوردند.  جندب فرزند عبدالله را نزد ابن 

 شویم.  سوگند به یزدان! با ریختن خونت به خداوند نزدیک می  زیاد بدو گفت:ابن

 
 (.منتهی الاربنبط: گروهی از مردم که در بطائح میان عراقین نازل شدند )  1
منتهی شدۀ خرمقانی یا خرمگانی است. )جرامقه: گروهی از ناعربان که در اوایل اسلام در موصل سکونت کردند و مفرد آن جرمقانی تصحیف  2

 ( آنندراج ؛ الارب
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 سازد. ریختن خونم ترا از ایزد دور می پاسخ داد: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 بخشم که او بهتر از تو است. ما تو را به خاطر پسرعمویت سفیان فرزند عوف می مغفل را گفت:زیاد، ابنابن

گر بودم و از  زیاد نابکار و ستم بر ابن تر از من نیامد. من فرمان اش بدفرجامکس نزد خانواده هیچ گفت:عمر فرزند سعد می

 رحم خویشاوندی تبار نیک را گسستم.حکم عدالت سرپیچی کردم و صله

ام مرا آگاه کرد، همسایه  گوید:کند، میبورجاء عطاردی روایت میابوعاصم از قره فرزند خالد از  اعمر فرزند شبه از  

بینی خداوند با تبهکار فرزند تبهکار چه کرد؟ خداوند در همان دم دو  هنگامی که حسین )ع( کشته شد، کسی گفت: آیا نمی

 (212، 3، جالأشرافأنساب  ).1میخ در چشمانش فرو کرد 

 جرکت خاندان امام حسین از کوفه به شام 
سپس زحر فرزند قیس جعفی را فراخواند و او را به همراه سر حسین    ،زیاد سر حسین )ع( را در کوفه گرداندابن گویند:  (  58

 اش را به سوی یزید فرزند معاویه گسیل داشت.  )ع( و سر یارانش و خانواده

 
نوشتۀ احمد فرزند حنبل نیز آمده است: عبدالله از پدرش عبدالملک  لئفضاالهای علی )ع( در کتاب بخش فرزانگی  96این روایت در حدیث  1

هایم از بلهجیم به کوفه آمد و گفت: آیا این فرزند عمرو از قره از ابورجاء روایت کرده، گوید: علی )ع( و این خانواده را ناسزا نگویید. یکی ازهمسایه 

 اش را گرفت. تبهکار فرزند تبهکار را ندیدید! خداوند او را کشت. منظور امام حسین )ع(. گوید: خداوند دو میخ در چشمانش کرد و بینایی

ب آورده است. محمد فرزند عبدالله حضرمی از ابراهیم  337، برگ 1، ج معجم الكبير نامۀ حسین )ع( در کتاب طبرانی این حدیث را در زندگی

از   جوهری  سعید  از  افرزند  یکی  ندهید،  ناسزا  را  خاندانش  این  و  )ع(  گوید: علی  ابورجاء عطاردی  از  خالد  فرزند  قره  از  دو  هر  و  بوعامر عقدی 

اش را از  او گرفت.  درنگ بیناییهایم از بلهجیم گفت: آیا این تبهکار حسین )ع( فرزند علی )ع( را ندیدید که خداوند او را کشت؟ خداوند بیهمسایه 

 صحيح ال   کتاب  آورده است و رجال آن رجال  196،  9، ج  مجمع الزوائدنامۀ امام حسین )ع( در کتاب  زندگی  310  –  309را در حدیث،  چنین آنهم 

بدالرحمان  هستند. شیخ مفید این روایت را در جایی دیگر آورده است. ابوعبدالله محمد فرزند عمران از ابوبکر احمد فرزند محمد فرزند عیسی از ابوع

را ناسزا    عبدالله فرزند احمد فرزند حنبل از پدرش از عبدالملک فرزند عمرو روایت کند که ابورجاء عطاردی گوید: هرگز علی )ع( و این خاندان

بینید این  ام از بلهجیم پس از کشته شدن زید فرزند علی )ع( به دست هشام فرزند عبدالملک و پیکر به دارکشیدۀ او گفت: آیا نمی نگویید. همسایه 

  ي امالکتاب    46اش را از دست داد. شیخ طوسی این روایت را در حدیث  گونه بیناییتبهکار را؟ خداوند دو زخم در چشمانش ایجاد کرد و بدین

 این پانوشت مشخص نشده برای کدام متن است.  ... آورده است 55، 2طوسی، ج 
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 بوظبیان ازدی را نیز همراهشان ساخت.  ابوبرده فرزند عوف ازدی و طارق فرزند ا تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

بری شما بی کشته شدن حسین )ع( بودم. خداوند خاندان من راضی به فرمان  هنگامی که به نزدش رسیدند، یزید گفت:

بخشیدم. خداوند حسین )ع( را  ولی سوگند به یزدان! اگر من در کنارش بودم او را ]حسین )ع([ می  ،سمیه را نفرین کندبنی

 گونه پاداشی دست نیافت.رحمت کناد. او را کسی کشت که صله رحم را میان من و او برید. زحیر فرزند قیس به هیچ 

گوید:(  59 کرده،  روایت  )عمیر(  عمر  فرزند  عبدالملک  از  هیثم  از  چیزهای   عمری  کوفه[  ]قصر  کاخ  این  در  من 

 ، زیاد را در جلو مختارسپس سر ابن   ،زیاد دیدممیان دستان ابن سینی نهاده در  انگیز دیدم: من سر حسین )ع( را در  شگفت

، 3، جالأشرافأنساب  )  .1سپس سر مختار را در برابر مصعب و سپس سر مصعب را در میان دستان عبدالملک فرزند مروان دیدم

213 ) 
 

بومحمد عبدالجبار فرزند محمد فرزند احمد بیهقی در  اآورده است:    89،  15، ج  تاریخ دمشق عساکر دربارۀ خالد فرزند غفران در کتاب  ابن  1

حسین علی البواحسن علی فرزند سلیمان فرزند احمد از ابوبکر احمد فرزند علی از ابوعبدالله حافظ، گوید: شنیدم  البوااز    تاریخ بيهقی  کتابش

ابعین فرزند محمد ادیب با اسنادی آورده است: هنگامی که سر حسین )ع( فرزند علی )ع( در شام به دار کشیده شد، خالد فرزند عمران از بزرگان ت

بینید  کنند. او گفت: نمیجویی مینشینی او را پییابند. انگیزۀ گوشهگردند تا پس از یک ماه او را میسازد. یارانش به دنبالش میخود را پنهان می

بوعثمان صابونی شنیده است که حاکم ابوعبدالله حافظ اچه بر سر ما آمده است؟ سپس این سروده را بازگو کرد و گفت آن را از ابوعبدالله فراوی از 

 بومنصور حشادی در اتاقش در سوگ کشتن حسین )ع( این سروده را داشته است:ادر مجلس 

 متزملا بدمائه تزمیلا      محمدبنتجاؤا برأسك یا ابن

 قتلوا جهارا عامدین رسولا      بنت محمدابنو کأنما بك یا 

 في قتلك التنزیل و التأویلا      قتلوك عطشانا و لم یترقبوا

 قتلوا بك التکبیر و التهلیلا      و یکبرون بأن قتلت و إنما

 سرت را پیچیده در خون آوردند.  !ای فرزند دخت محمد )ص( 

 ترا آشکارا کشتند.   !ای فرزند دخت محمد )ص( 

 در هنگام کشتنت نادیده گرفتند.  را ترا تشنه کشتند و آیات الهی و قرآن 
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 ۀ هنگامی که سر حسین )ع( در میان دستان یزید گذاشتند، او سرود  کند:هیثم فرزند عدی از عوانه روایت می(  60 تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 حصین فرزند حمام مری را زمزمه کرد.  

 علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما      یفلقن هاما من رجال أعزة

ستمکارتر  [ ناسپاس تر و  ارانش ی)ع( و    نیامام حس  کُشندگانکه خودشان ]  یحال  در.  بود  زیما عز  یرا شکافتند که برا  ییسرها

 ( 214، 3، جالأشرافأنساب  ) بودند.

بوعمر بزار از محمد فرزند عمرو ابواحمد زبیری از عمویش فضیل فرزند زبیر از  افرزند شبه از    رومعمرو ناقد و ع(  61

 زمزمه کرد: ، او این سروده را در برابر یزید گذاشته شد هنگامی که سر حسین فرزند علی )ع( کند:فرزند حسن روایت می

 علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما      یفلقن هاما من رجال أعزة

[ ناسپاس تر و ستمکارتر  ارانش ی)ع( و    نیامام حس  کُشندگانکه خودشان ]  یحال  در.  بود  زیما عز  یرا شکافتند که برا  ییسرها

 بودند.

عبیدالله فرزند زیاد فرمان داد، بر گردن علی فرزند حسین )ع( غل و زنجیر بگذارند و بانوان و کودکان بر کجاوه   گویند:(  62

 سوار کردند و محفز فرزند ثعلبه از خاندان عائذ قریش و شمر فرزند ذی الجوشن را به همراه ایشان به سوی شام راه انداخت. 

 محفز را به همراه سر حسین )ع( فرستاد.  گروهی گویند: 

ای امیر مومنان! این که در برابر تو است محفز فرزند ثعلبه   که به نزد یزید رسید، آواز سر داد و گفت:محفز  هنگامی  

 است که نزد نو با ناکسان و تبهکاران آمده است. 

 مادر محفز چه چیزی را سرپا نگاه داشته، تبهکار ناکس را.  یزید گفت:

 یزید سر حسین )ع( را به اندرون نزد بانوان خود فرستاد.  

 
 دهند، در حالی که با کشتنت تکبیر و تهلیل خداوندی از میان رفت.  بینی نشان میبا کشتنت خودبزرگ

شیخ القضات  حسن علی فرزند احمد عاصمی ازالبوااین روایت نیز آمده است:  125، 2، ج مقتل خوارزمیاز  13فصل  3آن را در حدیث گویم: 

حسن علی فرزند  البواکند، گوید: شنیدم  اسماعیل فرزند احمد بیهقی از شیخ السنه ابوبکر احمد فرزند حسین بیهقی از ابوعبدالله حافظ روایت می

 محمد ادیب با ذکر اسناد آورده است.
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 عاتکه دخت او و مادر یزید فرزند عبدالملک سر را گرفت و شستشو داد و خوشبو ساخت.   تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 این چیست؟  یزید دختر را گفت:

 سر پسرعموی مرا ژولیده برایم آوردی. من او را پاکیزه و خوشبو کردم.  دختر پاسخ داد:

 و یا جایی دیگر به خاک سپرده شد. ؛سر حسین )ع( در کنار دیوار دمشق یا دیوار کاخ

 سوراخ ژرف در کاخ کندند و سر را در آن دفن کردند.اند: گروهی گفته

تازیانه   گویند:(  63 با  او  یزید قرار داشت،  برابر  امام در  و دندان حسین )ع( کوبید.  هنگامی که سر  بر دهان  أنساب )ای 

 ( 215، 3، جالأشراف

 ( 216، 3، جالأشرافأنساب ) .ات را بردارکوبی؟ تازیانهآیا بر دهان و دندان حسین )ع( می بوبرزه اسلمی او را گفت:ا

پیوست  –پیامبر    1من دیدم و درود  باد  ۀسلام  او  بر  بیایی، مکید، ولی ای  ها میاین لب  -  خداوند  روز رستاخیز که  یزید در 

 سپس از انجمن یزید بیرون آمد.  ،زیاد خواهد بود و چون حسین )ع( بیاید شفیعش محمد )ص( خواهد بودشفیعت ابن

 
حسین فرزند عبدالجبار از حسین فرزند علی طناجیری  البواگوید: عبدالوهاب فرزند مبارک از    الرد علی المتعصب العنيدجوزی در کتاب  ابن  1

از علی فرزند سهل از خالد فرزند خداس از حماد فرزند زید از جمیل فرزند مره    از عمر فرزند احمد فرزند شاهین از احمد فرزند عبدالله فرزند سالم

کس نتوانست گوشت آن را بخورد، چون  گوید: شتری که سر امام حسین )ع( و یارانش را با خود آورد، سربریدند، هیچوضئ روایت کرده میالبوااز  

سپس سر را در برابر خود نهاد و   ، تر ازگیاه صبر بود. هنگامی که سرها را نزد یزید آوردند، نشست و بزرگان شام را فراخواند و پیرامون او نشستندتلخ

 سرود:و چنین می با تازیانه بر دهانش کوفت

 علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما    یفلقن هاما من رجال أعزة  

 [ ناسپاس تر و ستمکارتر بودند. ارانشی)ع( و  نیکه خودشان ]کُشندگان امام حس  یبود. در حال زیما عز یرا شکافتند که برا  ییسرها

از حسین فرزند    اخي میمي( )ابن  برادرزادۀ میمیحسن  البوااز    بوطاهر فرزند علی فرزند علاف امحمد فرزند ناصر از جعفر فرزند احمد سراج از  

دنیا قرشی از محمد فرزند صالح از علی فرزند محمد از خالد فرزند یزید فرزند بشر سکسکی از پدرش از  ال بواصفوان از عبدالله فرزند محمد فرزند  
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  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس
و    ای که دست داشت بر آن ضربتی زدکند: سر حسین )ع( را آوردند و در برابر یزید گذاشتند. یزید با تازیانهقبیصه فرزند ذویب خزاعی روایت می

 سرود: چنین می

 علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما     یفلقن هاما من رجال أعزة 

ر دنیا از ابراهیم فرزند زیاد از عبدالعزیز فرزند عبدالله از عبدالعزیز فرزند دراوردی از حرام فرزند عثمان از یکی از دو فرزندان جابالبواابوبکر فرزند 

ارقم روایت کند، گوید: من نزد یزید فرزند معاویه بودم که سر حسین )ع( را آوردند. او با تازیانه بر روی لبانش   فرزندفرزند عبدالله انصاری از زید  

 سرود:و جنین می زدمی

 علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما      یفلقن هاما من رجال أعزة 

را دیدم   -درود و سلام پیوستۀ خداوند بر او باد -ات را بردار. پاسخ داد: این از خاندان علی )ع( است. او را گفتم: پیامبر دستی او را گفتم: چوب

که حسن )ع( بر روی ران راست و حسین )ع( را بر روی چپ نشانده بود و دست راستش را بر سر حسن )ع( و دست چپ را بر سر حسین )ع( گذاشته  

می و  درست بود  پرهیزگاران  و  تو  نزد  را  دو  این  خداوندا!  میگفت:  امانت  به  داشتی؟ کار  نگاه  را  )ص(  پیامبر  امانت  چگونه  تو  یزید!  ای  گذارم. 

بوجعفر روایت کرده است: هنگامی که سر حسین )ع( میان دستان یزید ای از  نهدید از خالد فرزند یزید فرزند اسد از عمار  وولبادنیا از از  الابیابن

 سرود:و چنین می  کوفتبوبرزه در کنارش بود و او با تازیانه بر دهانش میاقرار داده شد، 

 علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما      یفلقن هاما من رجال أعزة 

 زد. ات را بردار. سوگند به یزدان! بارها دیدم پیامبر )ص( با دهان خود بر این دهان بوسه می دستیبوبرزه او را گفت: چوب ا

گفت، حسن گوید: یزید فرزند بوحفصه شنیدم که میافرزند  سالم  دنیا از سلمه فرزند شبیب از حمیدی از سفیان روایت کرده گوید:  الابیابن

 زد که پیامبر )ص( بوسه زده بود.  می یتازیانه بر جایگاهمعاویه با 

 سفیان گوید: مرا گفتند که حسن به دنبال این سخن، چنین سرود:

رَابَةً 
َ
فِّ أدْنی ق هَامٌ بأدْنَی الطَّ

َ
لِ       ل

ْ
ذ عَبْدِ ذِي الحسَب الرَّ

ْ
 من ابْنِ زیادِ ال

هَا عَدَدَ الحَصَی
ُ
ةُ أمْسَی نَسْل   وَ      أمَیِّ

ُ
هَا نَسْل

َ
یْسَ ل

َ
 بِنتُ رسًولِ اللهِّ ل

احمری از لیث از   یبوسعد و راق از محمد فرزند یحیاجوزی گوید: علی فرزند عبدالله راغونی از محمد فرزند احمد کاتب از عبدالله فرزند  ابن

 کند و گوید: سر حسین )ع( را در برابر یزید فرزند معاویه گذاشتند و او گفت: مجاهد روایت می

شْیاخي بِبَدْر شَهِدُوا  
َ
یْتَ أ

َ
     ل

ْ
سَل ََ عِ الْا

ْ
خَزْرَجُ مِنْ وَق

ْ
 جَزِعَ ال

 

 



   

 )ع( نیشهادت امام حس الأنساب و الأشراف
 

69 

 این سخن را مردی از انصار واگویه کرده است.  گویند: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

مردی از شام نگاهی بر دخت علی )ع( انداخت و به یزید گفت:    کند، گوید:برد انطاکی فقیه از پدرش روایت میابن(  64

 ( 217، 3، جالأشرافأنساب  ). گرانه بر یزید خُرده گرفتنکوهش این سخن زینب )ع( با این دختر را به من ببخش. 

 بخشیدم. خواستم دختر را بدو میاگر می  یزید خشمگین شد و گفت:

 ای زیباتر از این ندیدم. هرگز چهره حسین )ع( را دید گفت: ۀهنگامی که یزید چهر 

 دارد.   -خداوند بر او باد ۀدرود و سلام پیوست -پیامبر ۀاو همانندی با چهر   او را گفتند:

 یزید خاموشی برگزید.  

هنگامی که زنان حسین )ع( را نزد زنان یزید آوردند، برخی از ایشان فریاد زدند و گریه و زاری راه انداختند و به سوگواری  

 حسین )ع( پرداختند.

 . 1برگزاری مجلس سوگواری داد ۀیزید به ایشان اجاز  گویند:( 65

 
 
ً
رَحا

َ
وا ف

ُّ
وا وَ اسْتَهَل

ُّ
هَل

َ
أ

َ
      ف

ْ
وا یایَزیدُ لاتَشَل

ُ
مَّ قال

ُ
 ث

نْتَقِمْ 
َ
مْ أ

َ
سْتُ مِنْ خِنْدَفَ إِنْ ل

َ
«    ل

ْ
عَل

َ
حْمَدَ، ما کـانَ ف

َ
 مِنْ بَني أ

 کاش بزرگان من که در جنگ بدر، کشته شده بودند، امروز می دیدند که قبیله خزرج چگونه از ضربات نیزه به زاری آمده است.

 گفتند: ای یزید! دستت درد نکند! زدند و میدر آن حال، از شادی فریاد می

 ([ انتقام نگیرم. ص) من از فرزندان خندف نیستم، اگر از فرزندان احمد ]رسول خدا

 مجاهد گوید: منافقانه سخن گفت. سوگند به خدا در اردوگاه او کسی نماند که او سرزنش و نکوهش نکند.  

 )ع( مراجعه نمایید. مقتل الامام الحسين يعبرات المصطفين فهرگاه روایات بیشتر در این زمینه خواستار باشید به کتاب گویم: 
کننده از برپایی گریه، زاری و شیون بر سوگ  شود که یکی از بانوان یزید به نام »ام« نخستین کس است که بازدارنده و جلوگیریدانسته می  1

 تر و بدنهادتر بود.دلجگرگوشه و نوادۀ پیامبر )ص( بوده است که از یزید سنگ
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 بازگشت خاندان امام حسین به مدینه  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس
سمیه نفرین خداوند بر او باد در ابن   های بانوان حسین )ع( را بدیشان بازگرداند و گفت:دادهدست  یزید دو برابر از

 له حسین )ع( شتاب ورزید. أمس

ها نرمجویانه برخورد شود و به علی فرزند حسین )ع( ای به مدینه فرستاد و سفارش کرد با آن یزید زنان و کودکان با فرستاده

 گفت: اگر دوست داشته باشی نزد ما بمانی ترا پاداش و مقام خواهم داد. 

 جا راهی شد. او رفتن به مدینه را برگزید پس بدان 

 هاشم بلند شد. های بنیهنگامی که خبر کشته شدن حسین )ع( به مدینه رسید، گریه و زاری و فریادها در خانه 

 سوگواری همانند سوگواری عثمان بود.   عمرو فرزند سعید اشدق گوید:

  هنگامی که مروان خبر را شنید، گفت:

 کعجیج نسوتنا غدات الأرنب     عجّةعجّت نساء بني زبید 

 چون شیون زنان ما در مرگ عثمان. زبید زاری کردند هم زنان بنی 

 فرستاد. سوگند به خداوند! آرزو داشتم امیر مومنان سر او را برای ما نمی عمرو فرزند سعید گوید:

 بدترین سخنی بود که گفتی.  مروان گفت:

   سپس سر را گرفت و گفت:

 و لونك الأحمر في الخدین      یا حبّذا بردك في الیدین

 (218، 3، جالأشرافأنساب ) هایت.چه خوش است سردی تو در دستانم و سرخی رنگ گونه 

از پدرش   ابوطالبفرزند عبیدالله فرزند محمد فرزند عمر فرزند علی فرزند    عیسی  ابوبکرعمر فرزند شبه از  (  66

اسلمی   بیارپس  دچار خونریزی بینی شد،    -خداوند بر او باد  ۀدرود و سلام پیوست  -عمرو فرزند سعید بر روی منبر پیامبر    گفت:

کردن به ناله و شیون  ابوطالبدل گفت: امروز روز خون است که در همین دم سر حسین )ع( را آوردند. بانوان خاندان  آزرده

 فریادهایشان بلند شد. 

 مروان گفت: 
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 کعجیج نسوتنا غداة الأرنب     عجّت نساء بني زبید عجّة تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 زبید همانند زنان روز ارنب )کشته شدن عثمان( شیون سردادند.زنان بنی 

 زدند که مروان باز هم گفت: چنین بانوان شیون میهم 

 1أثبتت أرکان ملك فاستقر     فیهم ضربةضربت دوشر 

 خداوند رحمت کناد فاطمه )ع( را.  کرد، گفت:حبیش از جایش درحالی بلند شد که هنوز عمرو سخنرانی میابیابن

تو و فاطمه چه ارتباطی  ک زبان(!ند و سنگین زبان )تُ کُ شگفتا! از این  عمرو سخنرانی خود را اندکی دنبال کرد و گفت:

 دارید. 

 اسد العزی است.  مادرش خدیجه و او از خاندان بنی پاسخ داد:

کردم آری، سوگند به یزدان! او دخت محمد )ص( است که او را از راست و چپ دربر گرفت. سوگند به خدا آرزو می  پاسخ داد:

فرستاد. آرزو داشتم سر حسین )ع( بر روی گردنش و روح وی در کالبدش ساخت و برایم نمیاو را ]سر حسین )ع([ از من دور می 

 بود.می

 حسین )ع( در کربلا کشته شد.  عوانه فرزند حکم گوید:( 67

زیاد آورد و او آن را به همراه محفز فرزند ثعلبه  سنان فرزند أنس او را کشت و خولی فرزند یزید سرش را برداشت و به نزد ابن 

 برای یزید فرستاد. 

 حجاج از او پرسید: با حسین )ع( چگونه برخورد کردند؟  گویند:

 . 2تکه نمودماو را آماج سرنیزه کردم و با شمشیر تکه  پاسخ داد:

 ( 219، 3، جالأشرافأنساب  )سوگند به ایزد! هرگز آن دو در بهشت با هم گِرد نخواهند آمد.   حجاج گفت:

 او را پانصد درم بدهید و چون بیرون آمد، فرمان داد، پشیزی بدو ندهید.   سپس گفت:

 یک بود. و هشت سال داشت و این رویداد روز عاشورای سال شصت و حسین )ع( در زمان کشته شدن، پنجاه گوید:
 

 أثبتت إن کان ملکا فاستقر  ضربت ذو شر فیهم ضربة 1
 یادکرده و راویان آن را مورد ثقه دانسته است.  194،  9الزوائد، جطبرانی حدیث را با اندک مغایرتی و نیز در مناقب امام حسین )ع( در معجم  2
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شدگی ریش او پریده بود. وی هماره ریش خود الجوشن حسین )ع( را کشت. گفته شده رنگشمر فرزند ذی  گوید:  1واقدی  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

وهشت  کرد. شمر با اسبش او را زیر گرفت. رویداد یادشده در روز عاشورای سال شصت و یکم رخ داد و او پنجاهرنگ میرا سیاه 

 اند.وشش ساله نیز واگویه کردهچنین او را پنجاه سال داشت. هم 

 حسن )ع( در سال سوم و حسین )ع( در سال چهارم هجرت چشم به جهان گشودند.   کلبی گوید:( 69

سپس به دمشق بازگردانیده و در کنار دیوار و باروی پیرامون  ،یزید سر او را به مدینه فرستاد و بر روی چوبی نهاده شد گوید:

 آن به خاک سپرده شد. 

   .او را در دارالاماره خاک کردند اند:چنین گفتههم

 او را در آرامگاه به خاک سپردند.  اند:و نیز گفته 

از مغیره روایت کرده، گوید: (  70 از جریر  یزید گفت:    شجاع فرزند مخلد فلس  هنگامی که حسین )ع( کشته شد، 

 (220، 3، جالأشرافأنساب  )  مرجانه باد نسبت خویشاوندی او را از خود بسیار دور دید.نفرین خداوند! بر ابن 

هنگامی که سر حسین )ع( نزد یزید فرزند   هشام فرزند عمار از ولید فرزند مسلم از پدرش روایت کرده، گوید:(  71

 اش فرستاد.  معاویه رسید، خاندان او را به کاخ سبز )خضراء( در دمشق نزد خانواده

  .دختران معاویه و زنان او شیون و زاری سردادند

   یزید گفت:

 ما أهون الموت علی النوائح      یا صیحة تحمد من صوائح 

 
 ن ی و بزرگتر  ی قمر  یقرن سوم هجر  لیدوم و اوا  سدۀ خر  امشهور او   سانینورهیرخان و سؤق(، از م207  -   130)  ی عمر واقد  فرزندابوعبداللّٰه محمد    1

سعد    فرزند  میق(، ابراه153راشد )  فرزندق(، مَعْمَر  148عِجلان )  فرزند ق(، محمد  150)  جیجُربنا   .است(  ص)  امبریغزوات پ   خ یمتخصص در تار

ور  انیق(، سُف159)   ذِئْبیق(، ابن اب185)
َ
 زیق( و عبدالعز153جعفر )  فرزند  دیق(، عبدالحم162)  زیعبدالعز  فرزندق(، عبدالرحمن  161)   یث

از    ،یو فقه  یثیفتوحات و اختلافات حد  ره،یس  ، یهستند که او در مغاز  یواقد  خیاستادان و مشا  نیتراز شناخته شده  ی ق( شمار187)  یدراوَرْد

 آنان دانش فراگرفته است.
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ها اگر خداوند سرنوشتی را رقم بزند، آن سرنوشت ستاید و چه آسان است مرگ در نوحه و زاری می را  فریادی که دیگر فریادها   تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 انجام خواهد گرفت. 

 ما بدون پدیدآمدن این رویداد راضی به اطاعت ایشان بودیم. 

پدرت خویشاوندی مرا قطع کرد و به من ستم نمود و  هنگامی که علی فرزند حسین )ع( نزد یزید آمد، یزید او را گفت:

 دیدی خداوند چه سرنوشتی را برایش در نظر گرفت؟  

صِیبَةٍٍۢ فِی    علی فرزند حسین )ع( گفت: صَابَ مِن مُّ
َ
رْضِ ٱ مَآ أ

َ ْ
لِكَ   لأ

َٰ
هَا إِنَّ ذ

َ
بْرَأ نَّ ن 

َ
أ بْلِ 

َ
ن ق بٍٍۢ مِّ  فِی کِتَٰ

َّ
إِلا مْ 

ُ
نفُسِک

َ
أ  فِیٓ 

َ
وَلا

ی  
َ
هِ ٱعَل

َّ
در   م یکه آن را به وجود آورد   از آن  ش یمگر پ  ،دهدینم  یو در وجود خودتان رو  نیدر زم   یبیگزند و آس  چیه  /یَسِیرٌ    لل

 .1ت بر خدا آسان اس نیا دیتردیثبت است، ب یکتاب

دانست چه بگوید، پس یزید بگفت: او را بگو و ما اصابکم من پاسخ او را بده، ولی خالد نمی  یزید به فرزندش خالد گفت:

آورد خود شماست و خداوند از بسیاری ]از های پدیدآمده بر شما دستمصیبت  /مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر  

 . 2گذرد ها[ میآن

گوید:(  72 کرده،  روایت  سعید  فرزند  مجالد  از  عدی  فرزند  هیثم  از  نامه   عمری  ابن یزید  برای  آن ای  و  نوشت  زیاد 

 صد بخشش بده. در گونه آغاز کرد: باری کوفیان سر به فرمان و مطیع را صد بدین

 ای دارد: سلیمان فرزند قته در این زمینه سروده هیثم فرزند عدی گوید:( 73

تأذل رقابا من قریش      هاشم )و( إن قتیل الطف من آل 
ّ
 فذل

 لقد عظمت تلك الرزایا و جلت    و کانوا لنا غنما فعادوا رزیة

 سنجزیهم یوما بها حیث حلت    و عند غني قطرة من دمائنا

 ( 221، 3، جالأشرافأنساب  )

 
 . 22 تی، آ57 ، شمارۀدی حد ۀسور دانشنامۀ اسلامی؛ قرآن کریم،  1
مْ وَ   وَ :  22  تی، آ57  دیحد  ۀسور دانشنامۀ اسلامی؛ قرآن کریم،    2

ُ
یْدِیک

َ
بِمَا کَسَبَتْ أ

َ
مْ مِنْ مُصِیبَةٍ ف

ُ
صَابَک

َ
به   ی بیو هر آس/    ﴾30یَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ ﴿  مَا أ

 گذرد.ی]از همان اعمال هم[ درم یاریو از بس  د،یاست که مرتکب شده ا یشما رسد به سبب اعمال
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 فألفیتها أمثالها یوم حلت      مررت علی أبیات آل محمد تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 ای دارد: نیز سروده 1بل جمحیهبودا

 و بالطف قتلی ما ینام حمیمها     أمیة نوّمایبیت السکاری من 

 شدگان بیدارند. امیه خوابی خوش دارند و در کشتارگاه طف، کشتهمستان خاندان بنی 

پیامبر )ص(   اگرسرایی کرد و گفت:  کرد و به بقیع رفت، ندبهشدگان نینوا سوگواری میزینب دخت عقیل برای کشته

از شما بپرسد شما که امت هستید با خاندان و یارانم چه کار کردید؟ آیا شما با من پیمان بستید تا با خاندان و تبار و فرزندان 

عموهایم برخورد خوب داشته باشید، برخی از ایشان را کشتید و گروهی را به اسارت بردید، این پاداش و پاسخ خوبی برای 

 هواخواه خاندانم باشید.  سفارش من نبود که

نْفُسَنَا وَ  گوید: 2ابوأسود دؤلی 
َ
مْنَا أ

َ
نَا ظَل  رَبَّ

َ
الا

َ
خَاسِرِینَ  ق

ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
نَک

َ
نَا وَتَرْحَمْنَا ل

َ
مْ تَغْفِرْ ل

َ
 . إِنْ ل

 . 3کاران خواهیم بود خداوندا ما به خودمان ستم کردیم، اگر ما را نیامرزی و نبخشی از زیان

زینب یادشده نزد علی فرزند یزید فرزند رکانه از خاندان عبدالمطلب فرزند عبد مناف بود، فرزندانی را برای او به دنیا آورد که 

 ( 222، 3، جالأشرافأنساب )بوبختری قاضی زایید. اها عبده است که وهب فرزند وهب یکی از آن

 مغیره فرزند نوفل فرزند حرث فرزند عبدالمطلب گوید:  

 و الدهر ذو صرف و ألوان     أضحکني الدهر و أبکاني

 لا تنفكّ من همّ و أحزان     یا لهف نفسي و هي النفس 

 بالطفّ أمسوا رهن أکنان       علی أناس قتلوا تسعة

 عقیل خیر فرسانبني      مثلهم و ستّة ما إن أری 

 
  ابوذهبل جمحی در نسخه آمده است. 1
،  9، ج مجمع الزوائدهای امام حسین )ع( کتاب در بخش ویژگییادکرده و ابوالاسود الدئلی در نسخۀ اصل یاد شده است. این سخن را طبرانی  2

 ده است. مآنیز  200
 . 23 تی، آ7 ، شمارۀاعرافدانشنامۀ اسلامی؛ قرآن، سورۀ  3
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شود. افسوس بر کسانی که نه تن از  گاه از اندوه و غم رها نمیمرا به خنده و گریه انداخت. افسوس بر خودم که هیچ روزگار تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 ها و شش تن از بهترین سوارکاران خاندان عقیل را کشتند.بهترین 

  بوعاص گوید:اعبدالرحمان فرزند حکم برادر مروان فرزند حکم فرزند 

 زیاد العبد ذي الحسب الوغلمن ابن      لهام بجنب الطف أدنی قرابة

ه لیس لها نسل    سمیة أمسی نسلها عدد الحصی
ّ
 و بنت رسول الل

شمار باشد و برای دخت پیامبر )ص( هیچ نسلی به جا زیاد، تبار پست در طف کاری کرد نسل سمیه بیسپاه بیکران ابن

 نماند. 

 .1اش کوفت و گفت: خاموش باشیزید بر سینه  واو این سروده را برای یزید خواند  گویند:

مردی از خاندان ازد، خواست به سوی حسین )ع( راه بیفتد، همسرش او را از این کار بازداشت و چون   هیثم گوید: (  78

 :ای را برای او بازگفتبازگشت سروده

 غداة حسین و الرماح شوارع      ألم تخبري عني و أنت ذمیمة؟

 عليّ غداة الروع ما أنا صانع      ألم آت أقصی ما کرهت؟ و لم أغب

سیرین از احمد فرزند ابراهیم دورقی از وهب فرزند جریر و او از پدرش و پدرش از هشام فرزند حسان از ابن(  79

زیاد آوردند، آن را میان تشتی در برابر خود  هنگامی که سر حسین )ع( را برای ابن   گوید:انس فرزند مالک روایت کرده می

  گفت: هرگز مانند این چهره ندیدم. پاسخ دادم: او به درستی همانندی با پیامبرنواخت و میاو می ۀای بر چهر نهاد و با تازیانه 

 ( 223، 3، جالأشرافأنساب  )  دارد. - خداوند بر او باد ۀدرود و سلام پیوست -

من در کاخ    گوید:بویعقوب از عبدالملک فرزند عمیر روایت کرده می احفص فرزند عمر از هیثم فرزند عدی از (  80

زیاد را در تشتی برابر مختار و سر مختار را در سینی برابر  زیاد و سر ابن کوفه شگفتی دیدم. سر حسین )ع( را در سینی برابر ابن 

 مصعب و سر مصعب را در تشتی برابر عبدالملک فرزند مروان دیدم. 

 
 ده است.مآ نیز  198، 9، ج مجمع الزوائددر کتاب آورده و های امام حسین )ع( رانی این سخن را در بخش ویژگیبط 1
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  سراقه بارقی در این رمینه سروده است:( 81 تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

ي بعبرة و عویل
ّ
 الرسول و اندبي إن ندبت آل      عین بک

 قد أبیدوا و سبعة لعقیل    خمسة منهم لصلب علي

ها بگیرند و زاری کنند چون خاندان پیامبر )ص( گریان و سوگوارند. پنج تن ایشان از تبار علی )ع( و هفت تن از تبار  چشم 

 عقیل کشته شدند. 

 ابوبکر ولد از فرزندان علی و نیز علی فرزند حسین، عبدالله،  حسین )ع( و عباس و عثمان و محمد از ام مدائنی گوید:( 82

و عون و محمد فرزندان عبدالله فرزند جعفر و عون، عبدالرحمان و عبدالله فرزندان عقیل و عبدالله    1و قاسم فرزندان حسین )ع( 

 (224، 3، جالأشرافأنساب ) بوسعید فرزند عقیل کشته شدند.افرزند مسلم فرزند عقیل و محمد فرزند 

کوفیان برای حسین )ع( نوشتند: ما همراه    کند، گوید:سعید فرزند سلیمان از عباد فرزند عوام از حصین روایت می

 تو هستیم و یکصد هزار شمشیر به دست همراه ما هستند. 

 ای از سوی خود برای ایشان فرستاد.  حسین )ع( مسلم فرزند عقیل را فرستاده 

زیاد به دنبال او ]هانی[ فرستاد، چون او را آوردند با تازیانه بر او  هانی فرزند عروه رفت و در آن جا ماندگار شد. ابن  ۀاو به خان

سپس گردنش را زد. هنگامی که خبر به مسلم فرزند عقیل رسید، با گروهی بسیار    ،پیچ کنندنابت نواخت و دستور داد، او را  

 بیرون آمد. 

زیاد را گفتند مردم همراه او پراکنده شدند و چون صداها خاموش شد، ابن   هلل فرزند اساف برایم گفت:  ،حصین گوید

 که نیروی بسیار به همراه ندارد.  

 باشد.  هایی آتش بزنند و فضا را روشن نمایند، دیدند که به همراه مسلم بیش از پنجاه تن نمیبوچ او فرمان داد:

 سپس بر او یورش آورید.   ،ای تقسیم شویدهای عشیرهباید به گروه زیاد به همراهانش دستور داد:ابن

 ها به نبرد با مسلم و همراهانش پرداختند، گروهی از یارانش کشته و خود مسلم زخمی شد. گروه

 
 شاید درست آن باشد که فرزندان حسن )ع( و حسین )ع( باشند.  1
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زیاد نشسته ای از خاندان کنده پناه آورد، مردی خبر آن را برای محمد فرزند اشعث آورد، در حالی که نزد ابن مسلم به خانه  تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 بود. 

 فلان کس است.  ۀخبررسان مرا گفت: مسلم در خان زیاد گفت:اشعث به ابنابن

 او را برایم بیاورید.   زیاد گفت:ابن

 کرد. ها را از تن مسلم پاک میاشعث به دنبال مسلم آمد، در حالی که بانویی آتش برافروخته بود و خون ابن 

 روا برویم.  مسلم را گفتند: باید به همراه ما نزد فرمان 

 مرا ببخشید.  گفت:

پیچ کنند و گفت:  زیاد او را دید، دستور داد او را تناب شان راه افتاد، چون ابن ای همراه هما چنین اجازتی نداریم. او ب گفتند:

 ای، پادشاهی را از ما بگیری؟ فرمان داد، گردن او را بزنند.  ای فرزند حلیه آمده

  .شودولد نیز شناخته میحلیه مادر مسلم فرزند عقیل است که به ام گوید:

 ( 522، 3، جالأشرافأنساب  )میان مسیر شام به بصره را به کنترل درآورند.  1واقصه  ۀمنطق  زیاد دستور داد:سپس ابن 

 حسین )ع( از این ماجرا آگاه نبود تا آن که عربانی را دید و از ایشان پرس و جو کرد.  

دانیم.  توانیم از این جا بیرون رویم و یا به جایی پناه ببریم، چیزی را نمی سوگند به یزدان! ما جز از این که نمی  پاسخ دادند:

باره و با ایشان در این او ]حسین )ع([ به سوی شام و رفتن به نزد یزید مسیر را پیمود تا آن که با سربازانی در کربلا برخورد کرد

 گفتگو کرد و درخواست نمود. 

 
تر از زباله است که بدان واقصه محزون گویند. واقصه منزلی در راه مکه. شهاب دو منزل پایینای از بنیکعب. عقبهواقصه: آبگیری از بنی  1

 (. آنندراج؛ منتهی الارب؛ معجم البلدانموضعی میان قرعاء و عقبه شیطان )
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الجوشن و حصین فرزند تمیم را به سویش روانه کرده بود. او از ایشان خواست تا  زیاد، عمر فرزند سعد، شمر فرزند ذیبن ا تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 . 1اجازت دهند و او مسیر به سوی یزید را بپیماید و دست در دست او بگذارد 

زیاد، راهی دیگر نداری. حر فرزند یزید حنظلی نیز از کسانی بود که برای رویارویی جز سرنهادن به فرمان ابن   ایشان گفتند:

 زیاد فرستاده شده بود.  با حسین )ع(  از سوی ابن 

گفت: ایشان  به  )ع(  آنان   حسین  مانع  نداشتید  اجازت  شما  داشتند،  درخواستی  چنین  شما  از  دیلمان  و  ترکان  اگر 

رو، حر برخاست و همراه حسین  ها جز سر به فرمان کردنش به فرمان امیر هیچ سخنی را از او نپذیرفتند. از این شدید. آنمی

 ها را کشت و پس از آن کشته شد. زیاد تاخت و دو نفر از آن )ع( شد سپس بر یاران ابن 

 سپس همراه او شد.  ،زهیر فرزند قین عجلی با حسین )ع( برخورد، هنگامی که او در راه رفتن برای حج بود گویند:

ابی حریره مرادی، عمرو فرزند حجاج و معنا سلمی را برای رویارویی ]با حسین )ع( به کربلا[ چنین ابن زیاد هم ابن گویند:  

 فرستاد. 

ای رفتند و گریه کردند و گفتند: ایزدا! ایشان را یاری سعد فرزند عبیده برایم گفت: پیران ما از کوفیان برتپه   حصین گوید:

 ( 226، 3، جالأشرافأنساب )ده. 

زیاد آمد ابن  ۀآیید تا او را یاری رسانید: گوید: حسین )ع( به سوی فرستادای دشمنان یزدان! چرا ]از تپه[ پایین نمی  گفتم:

 ای از بُرد بر تن داشت. کردم، جبهو با او گفتگو کرد. من او را نگاه می

یا نزدیک به یکصد تن بودند که   ؛صدها یک هنگامی که از انجام درخواست او امتناع کردند به رویارویی با او پرداختند. آن 

ها بود و مردی از کنانه که این  پیمان آنها پنج تن از تبار علی )ع( و شانزده تن از هاشمیان و مردی از سلیم که هم در میان آن

 پیمان با ایشان بودند. خاندان نیز هم 

 
بردۀ رباب همسر امام حسین )ع( بازگو کردیم     انعهای مورد اختلاف خاندان امیه است. ما پیش از این از عقبه فرزند سمروایت یادشده از گفته  1

ها با او بودم و هرگز سخنی از درخواست او برای  گفت: من از مدینه به همراه حسین )ع( راه افتادم و تا به کربلا و شهید شدنش در همۀ حالتکه می

 رفتن نزد یزید و بیعت با او نشنیدم. 
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سعد فرزند عبیده مرا آگاه ساخت و گفت: ما به همراه عمر فرزند سعد در میان آب بودیم که مردی نزد او آمد  حصین گوید: تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

جویزه فرزند بدر تمیمی را به سویت فرستاده و فرمان داده است، اگر با او ]حسین )ع([ نبرد نکنی، زیاد ابن و بدو گفت: ابن

 گردنت را بزند.  

برجست و سوار بر اسب خود شد و سلاح خود را درخواست کرد و به نبرد با ایشان پرداخت و همگی را کشت و سر    گوید:

 زیاد آورد و در برابر او گذاشت. حسین )ع( را برای ابن 

 کوفت.  ای بر آن می زیاد با تازیانه ابن 

 )ع( سیاه و سپیدشده دیدم.   ابوعبداللهموهای  گوید:

ای جای  چنین فرمان داد دختران و زنان را در جایی ساکن کنند، بهترین کاری را که برای ایشان کرد، آنان را در گوشههم 

 داد و خورد و خوراک و پوشاک برایشان فرستاد. 

زیاد دوتن از فرزندان عبدالله فرزند جعفر به مردی از خاندان طیئ پناه بردند و او گردن هر دو را زد و سرهایشان را نزد ابن 

 اش داد.زدن و ویران کردن خانهزیاد از ماجرا آگاه شد، فرمان به گردنآوردند و چون ابن 

و یا سه ماه از نماز پگاه تا برآمدن خورشید، دیوارها آغشته به   ؛هنگامی که حسین )ع( کشته شد، به مدت دو  حصین گوید:

 ( 227، 3، جالأشرافأنساب ) شدند.خون نمایان می

یزید فرزند معاویه مرا آگاه کرد و گفت: هنگامی که سر حسین )ع( در برابر یزید قرار گرفت، دیدم یزید   ۀبرد  حصین گوید:

شان بود، مرجانه! خداوند او را بدین مجازات کند و سوگند به یزدان! اگر رابط خویشی میان گفت: وای بر ابن گریست و میمی

 زد.دست به این کار نمی

ابی نعیم  بویعقوب صنبی از ابناعبیدالله فرزند محمد فرزند عایشه از مهدی فرزند میمون از محمد فرزند  (  85

 ریختن خون پشه در ماه محرم پرسید؟  ۀعمر دربار مردی از ابن  روایت کرده، گوید:

 تو از کجایی؟ مرد گفت: من ازمردم عراق هستم.   او را پاسخ داد:

کنند، در حالی که خون فرزند دخت پیامبرشان را  وجو میریختن خون پشه پرس  ۀشگفتا از مردمی که دربار   او را گفت:

 اند.ریخته
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زیاد عمر فرزند سعد رابه فرماندهی سپاه گذاشت و شمر ابن  بوخیثمه از وهب فرزند جریر از پدرش روایت کرده، گوید:ا تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

تو  فرزند ذی و  او را بکش  بهتر وگرنه  را کشت چه  اگر حسین )ع(  او شو،  بدو گفت: همراه  و  به همراهش فرستاد  را  الجوشن 

 . 1فرمانده سپاه شو. سپاه در حالی به حسین )ع( رسید که او همراه با نوزده تن از خاندانش بود 

فرمود: بدیشان  )ع(  به سوی   حسین  آمدنم  برای  کوفیان! شما  نوشتیدای  نامه  اکنون   ،تان  من  که  کردید  کاری  سپس 

 کار کنم؟ آیا من سر به فرمان یزید بگذارم؟ دانم چهنمی

 زیاد بگذاری.  تو باید سر به فرمان امیر ابن  پاسخ دادند:

 گذارم. مرجانه نمیمن هرگز سر به فرمان ابن  فرمود:

 ها کشته شدند.او و همراهانش به نبرد برخاستند تا همگی آن

 ای گوید:سراینده

 نغداة سطت به کفّا سنا     فأي رزیّة عدلت حسینا

از  (  87 از عاصم فرزند قرهد  از صلت فرزند مسعود جحدری  از حسن روایت کرده   ابوبکرعمر فرزند شبه  هذلی 

سپس گفت: بدترین    ،خوردن روی آوردندست که پهلوهایش به تکانیای گرکه حسین )ع( کشته شد، به اندازه  هنگامیاست:  

 ( 822، 3، جالأشرافأنساب  ) .2ها فرزند پیامبرشان را کشت آن ۀمردم کسانی هستند که فرزند زنازاد

 
 ابوخثیمه روایت دارد. شاید وهب فرزند جریر از پدرشان أبیه ، أبیهم اشتباهی به جای حازم باشد.رود نگارنده از زهیر فرزند حرب گمان می 1
ابوطالب یحیی فرزند حسین حسنی از قاضی عبدالله فرزند محمد فرزند ابراهیم از ابوبکر محمد فرزند یحیی صولی از محمد فرزند عوام از    2

و پدرش از سلیمان فرزند سلیمان واسطی از واضره از ابوبکر هذلی روایت کرده، گوید: کشته درود بر هردوی  –شدگان حسین فرزند علی  پدرش 

خوردن روی آوردند و گفت: وای و خوار  ای که پهلوهایش به تکان بوسعید بصری است. او گریست، به گونه ارا به حسن بازگو کردند. منظور    -ایشان

  تيسير فرزند پیامبرشان را کشت. این روایت در نخستین حدیث از باب ششم کتاب   -  نفرین خدا بر او باد–زیاد باد مردم که زنازادۀ ایشان منظور ابن

 یاد شده است.  98، المطالب
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شدن حسین )ع( هر سنگی در شام برداشته  روز کشته   شهاب روایت کرده، گوید:بوجریح از ابن ابوعاصم نبیل از  ( ا88 تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 .1شد، زیرش خونین بود می

درنگ مردی بر روی آرامگاه حسین )ع( پیخال کرد، بی  از جریر از اعمش روایت کرده است:ی  یوسف فرزند موس(  89

 .2ها[ را از او به دست آوردندگرفتار بیماری جذام و پیسی )برص( و دیوانگی شد و فرزندانش نیز این ارث ]بیماری 

.  

 
روایتی همانند این را باسند رجالی درست یاد کرده    156،  9، ج  مجمع الزوائدهای امام حسین )ع( در کتاب  طبرانی در بخش یادکرد ویژگی  1

 است.
در کویت آغاز به بازنویسی  1394گر در نیمۀ شوال بلاذری آمده است. پژوهش انساب الاشرافنامۀ امام حسین )ع( در کتاب این بخش زندگی  2

نامۀ زید فرزند علی فرزند حسین فرزند  در طهران و خانه شیخ محمدجواد به پایان رسانید و به دنبالش زندگی 1395دوبارۀ آن کرد و در محرم سال 

 . 426تا   367از صفحه  3و چاپ زکار، ج   228 انیتا پا 155شراف جلد سوم از صفحه انساب الأ  شود.علی )ع( یاد می
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 نامهکتاب تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 نمایۀ کتاب و مقاله 
م(، پژوهش سعید رافعی، کتابخانه الأزهریه، 895ق /  282ابوحنیفه احمد فرزند داود فرزند ونند دینوری )د:  اخبار الطوال،  

مصر، دار إحیاء الکتب   –الإرشاد القومي  ق؛ پژوهش عبدالمنعم عامر، زیر نظر جمال الدین الشیال، وزارة الثقافة و  1330قاهره،  

 م. 1960عیسی البابي الحلبي و شرکاه، قاهره،  -العربیة 

)الأمالي،   الطائفة  حسن شیخ  فرزند  محمد  ابوجعفر  طوسی،  دارالثقافة،  460  –  385شیخ  انتشارات 1414ق(،  دیگر  ق؛ 

 ق. 1388هادی، قم، 

 . 1400/ 1979أنساب الأشراف، البلاذري، تحقیق إحسان عباس، بیروت، جمعیة المستشرقین الألمانیة، 

 . 1978/1398أنساب الأشراف، البلاذري، تحقیق عبد العزیز الدوري، بیروت، جمعیة المستشرقین الألمانیة، 

 . 1977/1397أنساب الأشراف، البلاذري، تحقیق محمد باقر المحمودي، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ط الأولی، 

 . 1394/ 1974أنساب الأشراف، البلاذري، تحقیق محمد باقر المحمودي، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط الأولی،  

 . 1959أنساب الأشراف، البلاذري، تحقیق محمد حمید الله، مصر، دار المعارف، 

، تصحیح و تحقیق محمد حمیدالله، احسان عباس، عبدالعزیز ندری و محمدباقر جُمل من أنساب الأشراف،  أنساب الأشراف

 ق.  1417ق؛ سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، 1397 – 1394محمودی، دارالمعارف، بیروت، 

ندُق، فرید خراسان، حجةالدین فریدالدین و ظهیرالدین ابوالحسن تاریخ بيهق،
ُ
فرزند ابوالقاسم زید فرزند محمد   علیابن ف

 خ. 1317(، به کوشش احمد بهمنیار، تهران، 1170 - 1097ق / 565 - 490بِیْهَقی )

ها من  -حماها الله  -، تاریخ مدینة دمشق تاریخ دمشق
ٌ
الأماثل، أو اجتاز بنواحيها من واردیها و ذکر فضلها، و تسمية من حل

أهلها ابنو   ،( هبةالله دمشقی  فرزند  فرزند حسن  ابوالقاسم علی  به شماره  573  -   499عَساکر  ظاهریه دمشق    - 3367ق(، 

م، در 1995ق /  1415جلد؛ دیگر: تحقیق علی شیری، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت در سال    19در    3383

 هشتاد جلد.
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ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری   ،تاریخُ الرُسُلِ و الامَُمِ و المُلوك، تاریخ الامَُمِ و المُلوك  ،تاریخ طبری تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

  15م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران،  923-839ق /  310  -  224آملی مازندرانی، جریر طبری )

فرهنگ،  1352جلد   بنیاد  انتشارات  پاینده،  ابوالقاسم  دیگر:  چاپ  چاپ سوم،  1353جلد،    16خ؛  انتش  16خ؛  ارات جلد، 

 خ. 1365تا  1362اساطیر، تهران، 

م(، ابوعلی حسن فرزند محمد فرزند حسن قمی اشعری، ترجمه حسن فرزند علی قمی،  988ق / 378)نگارش:  تاریخ قم 

 خ. 1313الدین تهرانی، تهران، تحقیق و تصحیح سید جلال 

به   م(،1033ق / 424، ابوطالب یحیی فرزند حسین حسنی هارونی، امام ابوطالب )د: طالب في أمالي أبي  تيسير المطالب

ق(، تحقیق عبدالله فرزند حمود فرزند درهم عزی، 573الدین جعفر فرزند احمد فرزند عبدالسلام )د:  کوشش شیخ شمس 

 برگه. 746م، یک جلد، 2002ق /  1422مؤسسة الامام زید بن علی الثقافیة، 

 م(، تحقیق وهبة زحیلی، 1941ق / 1360، عبدالقادر قصاب )د: تيسير المطالب نظم دليل الطالب

ق(، نورالدین علی فرزند حسین فرزند عبدالعالی کرکی )د: 726علامۀ حلی )د: جامِعُ المَقاصد في شرح القواعد الأحكام 

 جلد.  13ق، 1414البیت، قم، ق(، انتشارات آل 940

ري )د:  
ُ

ذ
َ

ق(، تحقیق سهیل زکار و ریاض الزرکلي،  279جمل من أنساب الأشراف، أحمد بن یحیی بن جابر بن داود البَلا

 .13م، عدد الأجزاء: 1996ق / 1417دارالفکر، بیروت، الطبعة الأولی، 

حبیب، تحقیق  ق(، روایت سکری از ابن 204کلبی ابومنذر هشام فرزند محمد فرزند سائب کلبی )د:  ، ابنجمهرة النسب

حبیب، مقدمه سهیل زکار، تحقیق محمود برگه؛ دیگر: روایت ابن  736م،  1981ق /  1407عالم الکتب، بیروت،  ناجی حسن، 

 فردوس عظم، تصحیح محمود فاخوری، گردآوری محمد ادیب جادر، دارالیقظة العربیة، دمشق.

 دانشنامۀ اسلامی. 

مّ یزید، ابن   الرد علی المتعصب العنيد
َ

جمال الدین أبوالفرج عبدالرحمان فرزند علی فرزند عبیدالله فرزند   جوزیالمانع من ذ

م؛ هیثم عبدالسلام محمد، دار الکتب  1983ق /  1403محمدکاظم محمودی،  تحقيق    ق(،597  –  510عبدالله فرزند حمادی )

 برگه. 95م، 2005ق /  1426العلمیة، بیروت، 
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، ترجمه تحقیقی بخش اصلی مقتل خوارزمی، مصطفی صادقی، قم، مسجد مقدس جمکران، السلامشرح غم حسين عليه تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

 خ. 1388

ق(، چاپ سوم، 656  -  586الحدید )ابیالحدید، عبدالحمید فرزند هبةالله معروف به ابن ابي، شرح ابن شرح نهج البلاغة

 العربیة، عیسی الباب الحلبی و شرکاء.ق؛ دیگر: پژوهش محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب 1339مصر، 

الدین حسن فرزند محمد فرزند حسن فرزند حیدر عدوی عمری قرشی صغانی حنفی  ، رضیالعباب الزاخر و اللباب الفاخر

 م،  1981ق(، دارالرشید، بغداد، 650 - 577)

الحسين  الامام  مقتل  في  المصطفين  محمودی   عبرات  محمّدباقر  الإسلامیة،  التاریخیة  المصادر  أقدم  من  المأخوذ  )ع( 

 برگه 391+  472ق، 1415خ(، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، 1385 – 1302)

 برگه. 264ق، 1441م / 2019قم ایران،  -، لجنة الفقه المعاصر، حوزه علمیه قم. مرکز مدیریت الفائق في الأصول 

الدین، به کوشش محمد دبیرسیاقی م(، محمد پادشاه »شاد« فرزند غلام محیی1888ق /  1306)نگارش:    فرهنگ آنندراج

 آنندراج. ←خ. 1363خ، هفت جلد؛ دیگر: تهران،  1335خ(، چ. تهران، 1397 – 1298)

الصحابة،   )فضائل  حنبل  فرزند  )زادۀ:  وصی  ق(،241  -  164احمد  عباس  محمد  فرزند  /  1948الله  دار  ،  ق(1367م 

 ق، دو جلد. 1403قاهره،  –الجوزي، مصر ابن 

 امیرالمؤمنین علی بن أبی 
ُ

 ق. 1433ق(، دارالتفسیر، 241 - 164السلام، احمد فرزند حنبل )طالب علیهفضائل

أبی بن  اميرالمؤمنين علی   
ُ

عليهفضائل جهانی اهلالسلام،  طالب  السید، مجمع  این  تحقیق حسن حمید  بر  افزون  بیت، 

 خ. 1352فضائل امیرالمؤمنین)ع( از مسند احمد بن حنبل نیز توسط قوام الدین وِشنَوی، مطبعة الحکمه، قم، 

، محمدکاظم محمودی، المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الإسلامي،  من کتاب فضائل الصحابة)ع(    البيتفضائل أهل 

 ق. 1425خ / 1387تهران، چاپ اول، 

 729ابوطاهر محمد فرزند یعقوب فیروزآبادی )، مجدالدین فیروزآبادی  یا قاموس فيروزآبادی  ؛قاموس اللغه؛  قاموس المحيط

 م. 1933ق / 1352ق(، چاپ دوم، چاپخانه المصریه، 817 -

 قرآن کریم  
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ق(، تصحیح کارلوس یوهانس  630  –   555اثیر عزالدین ابوالحسن علی فرزند محمد جزری شیبانی )، ابنالكامل في التاریخ تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

د سال    14م( سوئدی در  1807  -  1877)  tornebergتورنبرگ،  
ّ
  1965م؛ دیگر: چ. دارصادر، بیروت، سال  1876  -  1851مجل

 م. 1966 -

ق(، تصحیح احمد تیمور، 711  -  630الدین محمد فرزند مکرم رویفعی افریقی )منظور، ابوالفضل جمال ، ابنلسان العرب

 م. 1970دیگر: به کوشش یوسف خیاط و ندیم مرعشلی، دار لسان العرب، بیروت، ؛ ق1343 – 1334قاهره،  

ق(، تحقیق محمد صادق آیدن حامدی، 463، أبوبکر أحمد فرزند علی فرزند ثابت خطیب بغدادی )د:  المتفق و المفترق

 جلد.  3م، 1997ق / 1417دارالقادري للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق، چاپ نخست، 

رَیْن يَِّ النََّ عُ 
َ
مَطل و  بَحْرَیْن 

ْ
ال )مَجمعُ  طریحی  محمد  فرزند  فخرالدین  انتشارات  1085  -  979،  حسینی،  احمد  تحقیق  ق(، 

 خ، شش جلد. 1362مرتضوی، تهران، 

ق(، تحقیق محمد 807  -  735، ابوالحسن نورالدین علی فرزند ابوبکر هیثمی شافعی مصری )مجمع الزوائد و منبع الفوائد

 م. 1988ق / 1408عبدالقادر احمد عطاء، دارالکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون، بیروت، 

قیٰ  
ْ
عُروَة الوُث

ْ
ق(، مطبعة الآداب، نجف، 1390  -  1306ق(، محسن طباطبائی حکیم )1381)نگارش: ربیع یکم  مُسْتَمسَكُ ال

 جلد.  14خ، 1374جلد؛ دیگر: دارالتفسیر، قم،  14ق، 1381

م(، چاپ لایپزیک 1229  –  1179ق /  626  –  574الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی )معجم البلدان، یاقوت حموی شهاب

نقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع  م، برگردان به پارسی دکتر علی 1965م( افست تهران،  1866  -  1873)

خ و جلد 1380دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسلامی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال  

کر[ نزدیک  خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. من ]ذا1383دوم آن را تا پایان حرف "ز" در سال 

گاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع  وآمدها به پژوهشبه سه سال است که پیگیر چاپ ماندۀ ترجمۀ دکتر منزوی بودم و در رفت

دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسلامی ترجمۀ کامل و چاپ نمونۀ آن را در حضور ریاست محترم آن مرکز آقای دکتر 

الحق حسینی و مهندس ارفعی در حضور ریاست برای  به همراه دکتر حجت  1400ماه  مسیب امیری دو بار دیدم. یک بار دی 

یافتن راهی جهت چاپ آن بود که ریاست محترم تقاضای همراهی بنیاد و مرکزی جهت همیاری برای چاپ داشتند و بار دیگر  
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به همراه دکتر اکبر ایرانی قمی ریاست مرکز پژوهشی میراث مکتوب وابسته به وزارت ارشاد، بنیادی دولتی جهت اعلام همیاری   تا کربلا نهی)ع( از مد نیامام حس

برای چاپ کامل و دوبارۀ آن با کمک میراث مکتوب بود که افسوس بازهم در محاق فراموشی قرار گرفت. شایان توجه است که  

خ شمارۀ فیپا جدیدی برای چاپ یک دورۀ کامل 1396یع دستی و گردشگری در سال  پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنا

آن شامل شش جلد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران گرفته بود که من آن را در شناسنامۀ چاپ نمونه دیدم و در ردیابی آن از  

این اثر تاریخی از دانش جغرافیا که دربرگیرندۀ بخشی  کتابخانۀ برابرخوانی نیز کردم. امیدوارم شرایط مالی کشور بهبود یابد تا  

و کشورهای  بوم  و  مرز  این  اندیشمندان  دسترس  در  و  گردد  پخش  زودی  به  است،  اسلام  جهان  و  ایران  علم  تاریخ  از  بزرگ 

 زبان برسد.پارسی

فرزند مطیر لخمی شامی طبرانی )المعجم الكبير ق(، تصحیح و 360  –  260، ابوالقاسم سلیمان فررند احمد فرزند ایوب 

( سلفی،  عبدالمجید  حمدی  /  1433  –  1349تحقیق  عبدالهادی،2012  -  1931ق  عبدالله  ریاض  و  التراث   م(  دارإحیاء 

 جلد.  29ق، 1427 –  1405تیمیة، بیروت، العربي، دار الصمیعي، مکتبة ابن 

 -   1920ق(، تحقیق مارسدن جونز )207  -  130، ابوعبداللّٰه محمد فرزند عمر فرزند واقدی )التاریخ و المغازيالمغازي،  

 م، چاپ سوم، سه جلد. 1989ق / 1409مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،  ،Marsden Jonesم(، 1992

عليه الحُسَين   
ُ

لام  مَقتَل خوارزمی)السَّ خوارزمی   (،مقتل  مکی  محمد  فرزند  احمد  فرزند  موفق  خوارزم،   -   484)  أخطب 

 ق. 1423ق؛ دیگر: انوار الهدی، قم، 1367مقدمه و تحقیق شیخ محمد سماوی، مطبعة الزهراء، نجف،  ق(،567

الارب عبدالکریم   منتهی  بن  عبدالرحیم  ألفه  الفارسیة،  العربیة  القوامیس  أکبر  و  أشهر  من  الیوم  هو  و  العرب،  لغات  في 

 خ.1377ق؛ دیگر: چاپ تهران، 1252وري الهندي سنة پصفي


